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I
ظاهراً  نخستين كسي كه دربارة مباحث نظري اظهارنظر كرده و 
به تأليف اقدام نموده، دكتر لطفعلي صورتگر است  كه در سال 1341 
كتابي را تحت عنوان سخن سنجي در اين زمينه نگاشته است. اين 
كتاب در قالب 6 فصل، ابتدا پس از تعريف ادبيات و وظايف آن، ادبيات 
محض و عملي را با يكديگر مقايسه مي كند و به منظور روشن شدن اين 
تفاوت، برخي قطعات نظم و نثر فارسي، از جمله اخلاق ناصري، غزليات 
حافظ، تاريخ بيهقي و بعضي از قطعات شعري، را بررسي مي نمايد و پس 
از تجزية ادبيات به نظم و نثر، مضامين و قالب هاي شعري را مطالعه 
سبك،  نواقص،  بررسي  از  پس  و  نقد  را  ارسطو  رسالة  سپس  مي كند؛ 
موضوع و علت نگارش آن، اشعار شاد و غم انگيز را با يكديگر مقايسه 
مي نمايد و زبان، هدف، موضوع اشعار و ديدگاه هاي فيلسوفان در اين 
زمينه را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. در فصل چهارم، ديدگاه هايي 
كه پس از ارسطو مطرح شده و نظريات مختلف از چهره هاي مختلف 
بيان شده است: منظومة فنّ شعر هوراس رومي، فردوسي، نظامي ... 
عقايد  جديد،  دورة  در  سخن سنجي  چون  مسائلي  پنجم،  فصل  در   .
كانت و ديگران در رابطه با شعر، علل سوء تشخيص سخن سنجان و 
شرايط سخن سنجي مطرح شده است و فصل آخر كتاب به نظريه هايي 
اختصاص دارد كه در دورة معاصر در زمينة نقد و سخن سنجي وجود 
دارد؛ نظريات كساني چون: وردزورث، بورك، كانت، لسينگ، مانزوني، 

ماتيو آرنولد ... .
اين كتاب اگرچه از نخستين كتاب هايي است كه در زمينة نقد ادبي 
تأليف شده است، اما نثر آن چندان روان نيست و منابع و مآخذ نويسنده 

اشاره: 
با  آشنايي  كنار  در  مكتوب،   مآخذ  و  منابع  با  بيشتر  هرچه  آشنايي 
و   – عموماً   – پژوهشگران  براي  الكترونيكي،   علمي  پايگاه هاي 
– لازم و ضروري است و از آنجا كه  پژوهشگران جوان – خصوصاً 
مباحث نقد و نظريه هاي ادبي از مباحث مهم روزگار ماست و رسالت 
اصلي كتاب ماه ادبيات، اطلاع رساني و معرفي منابع و مآخذ در اين 
مروري  ادبي،  نقد  و  نظريه  ويژه نامة  در  گرديد  مقرّر  زمينه هاست، 
كوتاه بر آثار منتشرشده در حوزة مورد مطالعه – كه قدمت چنداني 
هم ندارد – انجام گيرد. گزارش حاضر، نتيجة اين پژوهش گروهي 
به بيان مفاهيم كلى نظريه هاى  است. اين مجموعه كتاب ها عمدتاً 
ادبى و توصيف رويكردهاى نقد ادبى مى پردازند. كتاب هاى ارزشمند 
بسيارى در حوزه نظريه و نقد ادبى در چند سال اخير منتشر شده اند 
كه نام آنها در اين گفتار مشاهده نمى شود. اين بدين سبب است 
كه برخى كتاب هاى منتشره در اين حوزه را مى توان از نظر موضوعى 
دربارة  كتاب هايى كه منحصراً  از هم تفكيك و دسته بندى كرد؛ مثلاً 
ساختارگرايى و روايت شناسى، فرماليسم، نقد فمينيستى، مدرنيسم 
و پست مدرنيسم، نشانه شناسى، هرمنوتيك و ... نوشته  شده اند. در 
نظر است كه به اين موضوعات در شماره هاى آيندة كتاب ماه ادبيات 
پرداخته شود. بنابراين آنچه در اين گفتار مرور خواهد شد منحصراً 
كتاب هايى را شامل مى شود كه كليات مباحث نظريه و نقد ادبى را مورد 

بررسى قرار داده اند.

نازلي ديكلو*
اكرم بهراميان*
پيمان حميدي فعّال*
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نيز معرفي نشده است.   
دكتر علي شريعتي نيز در سال 1346 گامي مؤثر در جهت مباحث 
نظري برداشته و كتاب در نقد و ادب نوشتة محمّد مندور، را به فارسي 
ترجمه كرده است. اين كتاب در 3 فصل مختلف، به بررسي تاريخ نقد 

ادبي، انواع آن و نقد تئاتر مي پردازد. 
نويسنده در فصل نخست، ابتدا با بيان تاريخ ادبيات و نقد ادبي، به 
تعريف انواع مختلف نقد مي پردازد: نقد اعتقادي، علمي، تاريخي و لغوي؛ 
و براي هريك از اين انواع گوناگون مثال هايي از قرآن و آثار نويسندگان 
نقد با  رابطة  بررسي  پس از  ادامه،  ارائه مي دهد و در  اروپايي  مختلف 
اخلاق، جامعه و روانشناسي، نظري به تاريخ نقد در يونان باستان دارد و 

نظريه هاي ارسطو در اين زمينه را مطرح مي نمايد. 
در فصل دوم، نويسنده گونه هاي مختلف نقد را به ترتيب زماني در 
دورة جديد و در نهايت دورة معاصر، معرفي و ديدگاه هاي پيشگامان و 
نظريه پردازان برجستة هر نوع را بيان مي كند: نقد فنّي و تفسيري، نقد 
تاريخي و تطبيقي، نقد نمايش، نقد تقريري و موضوعي، نقد تأثرّي، نقد 

مطبوعاتي، دانشگاهي و نقد نويسندگان و شاعران ... .  
در فصل آخر، نويسنده ابتدا با بيان انواع گوناگون تئاتر و تحوّلات آن 
در سير تاريخ، به موضوع شيوة نقد تئاتر، زيبايي شناسي ادبي، نحوة تولد 
اثر ادبي در روح نويسنده و تأثير يك اثر ادبي در تودة مردم مي پردازد. 

نكتة شايان ذكر در ترجمة اين كتاب، يادداشت هاي تكميلي مترجم 
است، كه حاوي اطلاعاتي مفيد براي خواننده است؛ به  طورمثال، علاوه 
بر نمونه هايي كه خود نويسنده براي هر نوع نقد بيان كرده است، مترجم 
نيز آثار شعرا و نويسندگان ايراني را با شيوه هاي گوناگون نقد بررسي 
مي نمايد و دربارة افرادي كه نامشان در كتاب ذكر شده است، اطلاعات 

تكميلي مي دهد.  
دكتر عبدالحسين زرين كوب، چهرة آشناي وادي نقد و نظر است. 
كتاب ارزندة شعر بي دروغ، شعر بي نقاب او، كه در سال 1346 منتشر 
شده است، در 20 سرفصل مختلف به موضوع سبك شناسي و نقد شعر 
فارسي اختصاص دارد. نويسنده در فصل نخست اين كتاب، نقد ادبي 
را به  طوركليّ تعريف مي نمايد، ويژگي هاي منتقد واقعي را برمي شمارد و 
علاوه بر بررسي مشكلات نقد ادبي و منتقدان امروز ايران، شيوة صحيح 
نقد را مي آموزد. فصل دوم اين كتاب، تعريف قدما از شعر و مسائلي 
كه در نقد شعر در نظر داشتند را بيان مي كند و در اين ميان، علاوه 
بر معرفي برخي از منتقدان برجستة ايراني، يوناني و عرب، سير تحوّل 
نويسنده  سوم،  فصل  در  مي نمايد.  بررسي  را  تاريخ  طول  در  ادبي  نقد 
شعر را با در نظر گرفتن تعاريفي كه در طول تاريخ براي آن ارائه شده 
است، تعريف و به تفاوت هاي آن با نثر اشاره مي نمايد. در فصل چهارم، 
نويسنده به تعريف لفظ و معني، كه دو بعُد اصليِ تشكيل دهندة شعر 
هستند، مي پردازد و در اين زمينه، ديدگاه هاي نظريه پردازان مختلف در 
سير تاريخ را بيان مي دارد. در فصل پنجم، دكتر زرين كوب به چگونگي 

استعمال لفظ در معنيِ غيرحقيقي آن مي پردازد، كه منجر به خلق شعر 
مي شود و انواع مختلف بيان (تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه، ايهام ...) را 
تعريف و كاربرد آنها را در خلق شعر و نثر ذكر مي كند و براي هريك 
مثال هايي ارائه مي دهد. دكتر زرين كوب در فصل ششم به تفصيل به 
مبحث بلاغت شعري پرداخته و ديدگاه هاي قدما و شعراي امروز در 
اين زمينه را بررسي مي كند. فصل بعد با عنوان «صنعت و بديع»، به 
نحوة به كارگيري صنايع ادبي در شعر و رابطة آنها با معني اختصاص 
دارد و نويسنده تفاوتهاي شعر مطبوع و شعر متكلفّ را برمي شمارد و 
مي كند.  بررسي  را  امروز  به  تا  آغاز  از  بديعي  صنايع  كاربرد  و  جايگاه 
در فصل هشتم، نويسنده به تعريف قافية شعري، چگونگيِ پديد آمدن 
آن و ديدگاه شعراي هر دوره نسبت به  كاربرد قافيه در شعر مي پردازد 
و نظرية نقّادان اروپايي در اين زمينه را نيز بيان مي كند. در فصل نهم، 
نويسنده انواع عروض شعر فارسي را برمي شمارد و آنها را با عروض 
شعري در ادبيات عرب مقايسه مي كند و سپس نحوة به وجود آمدن 
هريك و كاربرد آنها را در قالب هاي مختلف شعري بررسي مي نمايد. 
نويسنده در فصل دهم، قالب هاي شعري زبان فارسي را تعريف و رابطة 
هريك با مضمون هاي شعري را بيان مي كند و به علاوه، شعرايي را 
كه از اين قالب ها استفاده كرده اند، معرفي مي نمايد. فصل يازدهم به 
هر  اجتماعي  و  سياسي  فكري،  شرايط  با  شعري  معني  رابطة  بررسي 
دوره و در نتيجه، علل دشواري شعرِ بعضي از عصرها اختصاص دارد. در 
فصل دوازدهم، نويسنده به توصيف قالب هايي مي پردازد كه براي قصه 
مناسب است و شعراي ايراني و خارجي، چون فردوسي، هومر و ... كه در 
اين زمينه توفيقي چشم گير يافته اند را نيز معرفي و دلايل موفقيت آنها 
را بررسي مي كند. در فصل سيزدهم، نويسنده انواع غنايي شعر فارسي، 
يا به عبارت ديگر، مدح، غزل، فخر، رثا و ... را تعريف مي نمايد و به 
بررسي اهداف شعرا از سرودن اشعار غنايي و توفيقي كه در اين زمينه 
ارائه  زمينه  اين  در  گوناگوني  مثال هاي  و  مي پردازد  آورده اند،  به  دست 
مي دهد. فصل بعد به تعريف شعر عاميانه و نمايش و بيان ويژگي هاي 
آنها اختصاص دارد و نويسنده به بررسي ديدگاه هاي گوناگون دربارة اين 
دو قالب شعري و تحوّلاتي كه اين دو در سير تاريخ كرده اند، مي پردازد. 
دكتر زرين كوب در فصل پانزدهم، سبك شعري را به تفصيل تعريف 
مي نمايد و سپس نظرية نظريه پردازان گوناگون و فلاسفه در اين زمينه از 
گذشته تا به امروز را بررسي و سبك هاي مختلف شعر فارسي را معرفي 
مي كند و به بيان ويژگي هاي هريك مي پردازد. نويسنده، فصل شانزدهم 
فيلسوف  دو  نظريه هاي  و  شعر  فنّ  كتاب  معرفي  به  را  كتاب  اين  از 
بزرگ يوناني، افلاطون و ارسطو، در زمينة شعرسرايي اختصاص داده 
است. فصل هفدهم به تأثير ادبيات عرب و ديدگاه هاي نظريه پردازان و 
نقّادان عرب در شعر فارسي اختصاص دارد و نويسنده در فصل هجدهم، 
نظريه هاي نظريه پردازان غربي در زمينة مكتب هاي ادبي و نقد و نيز 
هماهنگي ميان فلسفه و نقد در اروپا را بررسي مي نمايد. فصل نوزدهم 
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كتاب به تفصيل به نقد امروز ايران و سابقة آن در ادب گذشتة ما پرداخته 
است و در نهايت، فصل بيستم به شعر نو، نحوة پديد آمدن آن و تأثير 
ديدگاه هاي غربي در آن و نيز شعراي سرشناسي كه در اين قالب شعر 

سروده اند، اختصاص دارد. 
با توجه به موضوعاتي كه در اين كتاب ارزشمند مطرح شده است، 
مطالعة آن براي افرادي كه تمايل به آشنايي كليّ با شعر فارسي دارند و 

به دنبال مرجعي كامل و مختصر هستند، بسيار سودمند است.
ترجمة كتاب ديدگاه هاي نقد ادبي، به قلم ولبور استوارت اسكات 
و تي. اس. اليوت، كه در سال 1348 توسط فريبرز سعادت به فارسي 
را  ادبي  نقد  كه  است  ترجمه شده اي  آثار  ديگر  از  است،  شده  ترجمه 
نخست،  بخش  در  اسكات  مي كند.  بررسي  گوناگون  ديدگاه هاي  از 
به  طوربسيار مختصر به تعريف نقد ادبي بر مبناي اخلاق، روان شناسي، 
نظريه هاي  بيان  نيز  و  افسانه شناسي،  و  زيبايي شناسي  جامعه شناسي، 
منتقدان برجسته دربارة هر نوع از اين نقدهاي ادبي مي پردازد و اليوت 
در بخش بعد، ابتدا با تعريف سنّت و شعر آزاد و نيز شرح ويژگي هاي 
شعري دانته، رابطة شعر با نمايش، فلسفه و موسيقي را بررسي مي نمايد. 
البته بايد خاطرنشان ساخت كه عدم ارائة منابع و مآخذ، از نقايص اين 

كتاب محسوب مي شود. 
ادبيات چيست؟ نويسنده و فيلسوف سرشناس فرانسوي، ژان پل 
سارتر، از اتفاقات مهم در اين حوزه است، كه در سال 1348 توسط 
ابوالحسن نجفي و مصطفي رحيمي به فارسي ترجمه شده است. اين 
و  چيست؟»  براي  «نوشتن  چيست؟»،  «نوشتن  دارد:  فصل   3 كتاب 

«نوشتن براي كيست؟». 
مترجم در ابتدا در مقدمه اي كوتاه، با بيان زندگينامه و آثار سارتر و 

ديدگاه هاي فلسفي وي، توضيحاتي دربارة كتاب ارائه داده است. 
نويسنده در فصل نخست از كتاب خود، با تكيه بر تفاوت هاي زبانيِ 
نثرنويسان و شعرا با يكديگر، به تفصيل، عمل نوشتن را تعريف و ديدگاه 
نويسندگان و منتقدان برجسته در اين زمينه را مطرح مي سازد، وظايف، 
التزامات و تعهّدات شاعر و نويسنده را تعيين مي نمايد و نگاهي فلسفي 
به نثر و شعر دارد. در فصل دوم، نويسنده به بررسي اهدافي مي پردازد 
كه نويسندگان و شعرا در خلق يك اثر ادبي دارند و ديدگاه هاي مكاتب 
در  و  مطرح  را  زمينه  اين  در  هايدگر  چون  فيلسوفاني  و  ادبي  مختلف 
نهايت، نظر خود، به عنوان يك نويسنده، را بيان مي نمايد. سارتر در 
فصل آخر، ابتدا مخاطب نويسنده را به  طورآرماني، خوانندة جهاني معرفي 
مي نمايد و سپس از منظر فلسفي جايگاه مخاطب نويسندگان مكاتب 
مختلف ادبي را در هر برهه از تاريخ بررسي مي نمايد و در نهايت، ديدگاه 

خود در اين زمينه را عنوان مي كند. 
يكي از ويژگي هاي بارز ترجمة اين اثر مهم، اطلاعات تكميلي اي 

است كه مترجم در پاورقي و انتهاي آن بيان كرده است. 
محمود كيانوش با نگاهي به ادبيات كلاسيك و بررسي آنها از منظر 

نقد ادبي، بابي جديد در نقد ادبي گشود. او در سال 1354 كتاب قدما و 
نقد ادبي را تأليف كرده و در آن به بررسي ديدگاه هاي شعرا و نويسندگان 
كلاسيك فارسي در زمينة نقد ادبي پرداخته است. او در اين كتاب ابتدا به 
تعريف لغت، هنر، ادبيات و نقد ادبي مي پردازد و ضرورت نقد ادبي را بيان 
مي نمايد و سپس با بررسي نقد كلاسيك - آنچه امروز «نقد ساختماني» 
ناميده مي شود - در نزد قدما و به ويژه ايرانيان، آثار اثرگذاري را كه در 
في  المعجم  مي نمايد:  معرفي  است،  شده  نوشته  نقد  زمينة  در  گذشته 
معايير اشعار العجم، چهارمقالة نظامىعروضي، اساس الاقتباس، رساله 
في العروض، الشفاي ابن سينا، قابوسنامه و ... . بخشي از اين كتاب نيز 
به بررسي اصطلاحاتي كه پيشينيان در زمينة ادبيات و نقد داشته اند و 

چگونگي كاربرد آنها اختصاص دارد. 
و  شاعري  در  روان  طبع  مسئلة  به  قدما  از  برخي  كه  آنجا  از 
كلام پروري اعتقاد داشتند، نويسنده فصلي را به اين امر اختصاص داده، 
ديدگاه هاي صاحبنظران مختلف در اين زمينه را مطرح ساخته و سپس 
رابطة الهام و طبع روان و نيز احساس و تعقّل را در شعرسرايي بررسي 
مي نمايد. نويسنده در يكي از فصول كتاب به تفصيل به موضوع موقعيت 
ادبيات در گذشته مي پردازد. سه فصل از اين كتاب به تعريف قدما از 
قصيده، مدح و هجو و چگونگي نقد آنها، و سه فصل ديگر به اختصار 
و  دارد  اختصاص  مضمون دزدي  و  مضمون آموزي  مضمون سازي،  به 

ديدگاه هاي منتقدان كلاسيك را در اين زمينه مطرح مي سازد. 
نگارنده در ادامه، مبحث قافيه، طريقة نقد آن و نيز رابطة آن با وزن 
شعري را بيان مي كند و سپس به موضوع برتري شعر نسبت به نثر در 
نزد قدما و دلايل آن مي پردازد، عشق به يار و عشق به پروردگار را در 
اشعار كلاسيك مقايسه و تحليل مي كند، استقلال ابيات را به تفصيل 
لازم  صفات  از  يكي  عنوان  به  را  استطراف  مبحث  مي نمايد،  بررسي 
نويسنده و شاعر در ادبيات كلاسيك مطرح مي سازد و در نهايت، غرض 

شعرا از شعرسرايي و تعهّدي كه داشتند را بيان مي كند. 
در حقيقت، با توجه به اينكه مطالب اين كتاب صرفاً دربارة سابقة 
منتقدان  نقد ادبي در نزد ايرانيان است و ديدگاه هاي نظريه پردازان و 
ايراني در زمينة نقد را بيان مي نمايد، از اهميتي ويژه برخوردار است؛ اما 

منابع و مآخذ نويسنده به  طورمجزّا مشخص نشده است.   
معاصر  ادبي  پژوهش هاي  بر  فراواني  تأثيرات  كه  ديگري  ترجمة 
عبدالحسين  دكتر  از  ارسطو،  شعر  فنّ  رسالة  ترجمة  است،  داشته 
زرين كوب است. اين كتاب، كه پيش از آن يك  بار توسط سهيل افنان 
و بار ديگر در سال 1337 توسط دكتر فتح االله مجتبايي ترجمه شده بود، 
در سال 1357 تحت عنوان ارسطو و فنّ شعر، با ترجمه اي روان تر، به 
همراه تحقيقي مفصّل دربارة ارسطو و فنّ شعر او به قلم عبدالحسين 

زرين كوب منتشر شد.  
مترجم در پيشگفتار ترجمة اين اثر برجسته، ابتدا به تفصيل، زندگي 
و آثار ارسطو، انديشه هاي فلسفي وي، جايگاه او در شرق و غرب و نيز 
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انواع شعري يونان باستان و اسطوره هايي كه در آنها به  كار مي رفت را 
بررسي مي كند و سپس به اختصار، رسالة فنّ شعر را معرفي مي نمايد 
و دلايل تأثير زيادي كه در ادبيات و نظريه هاي مربوط به نقد ادبي در 
سراسر جهان داشته است را برمي شمارد: شعر و هنر را تقليد محض 
از طبيعت نمي داند و ارزش اخلاقي را از ارزش زيبايي شناختي متمايز 

مي سازد. 
ارسطو در رسالة فنّ شعر به مبحث شعر، انواع آن و ويژگي هاي 
شعراي  و  برمي شمارد  را  يونان  شعر  انواع  ابتدا  او  مي پردازد؛  هريك 
برجستة هر نوع را معرفي مي نمايد و سپس از آنجا كه در عصر وي 
و  بررسي  را  تقليد  انواع  مي كردند،  تلقّي  تقليد  نوعي  را  شعر  عده اي 
خود، «كمدي»،  رسالة  در  ارسطو  مي كند.  بيان  را  شعر  پيدايش  علل 
«تراژدي» و «شعر حماسي» را با يكديگر مقايسه و به تفصيل، عناصر 
تشكيل دهندة تراژدي را بررسي مي نمايد: اندازة كردار - از آنجا كه به 
كردار،  وحدت   ،  - است  تام  كردارهاي  تقليد  تراژدي،  ارسطو،  اعتقاد 
كردار ساده و مركّب، دگرگوني و بازشناخت و اقسام آن، پيشگفتار، واقعة 
ضمني، مخرج، آواز گروه خنياگران، كه خود دو نوع است: راه و مقام 
و ... . نويسنده در ادامه به بررسي چگونگي افسانه پردازي در تراژدي و 
ايجاد ترس و شفقت مي پردازد و معتقد است شخصيت هاي داستاني بايد 
داراي چهار ويژگي باشند: سيرت نيكو، اخلاق مناسب، مشابهت با اصل، 
و ثبات در سيرت. به علاوه، نويسنده مي كوشد مواردي را يادآوري كند 
كه شاعر بايد براي افزايش كيفيت تراژدي خود، آنها را در نظر داشته 

باشد و مسئلة عقده گشايي در تراژدي و حماسه را نيز روشن مي سازد. 
زمينة  در  مطالبي  بيان  از  پس  رساله،  اين  از  بخشي  در  ارسطو 
انديشه، گفتار و اجزاء آن، اقسام اسم و اوصاف گفتار شاعرانه، حماسه را 
نيز نوعي تراژدي در نظر مي گيرد و ويژگي ها و دلايل تفوّق تراژدي بر 
حماسه را برمي شمارد و در نهايت به برخي از سؤالات منتقدان در زمينه 

فن شعرسرايي پاسخ مي دهد. 
در حقيقت ترجمة نسبتاً روان رسالة فنّ شعر و اطلاعات تكميلي 
مترجم در ابتدا و انتهاي كتاب، مجموعه اي ارزشمند را تشكيل داده است 

كه مطالعة آن مي تواند بسيار مفيد واقع شود. 
 دكتر خسرو فرشيدورد هم در سال 1363 اثر دوجلدي خود در 
زمينة ادبيات و نقد ادبي را با نام دربارة ادبيات و نقد ادبي به اهل علم 

عرضه كرد. نقد او نقدي است مخصوص شعر و ادب ايران. 
اول،  بخش  در  نويسنده  دارد؛  بخش   5 اثر  اين  نخست  جلد 
دشواري هاي نقد شعر و ادب فارسي را بررسي مي نمايد و به تفصيل، 
تعيين  شود،  گرفته  به  كار  نقد  در  بايد  كه  را  ملاك هايي  و  روش ها 
مي نمايد و سپس اقسام نقد را برمي شمارد و هريك را توضيح مي دهد: 
نقد تكويني (نقد روانشناختي، نقد جامعه شناختي و نقد محيطي)، نقد 
كلّ و جزء، نقد توصيفي، نقد ارزشي، نقد صورت، نقد مادّه و موضوع، 
نقد  روزنامه اي،  نقد  دانشگاهي،  نقد  بازاري،  نقد  ذوقي،  نقد  فنّي،  نقد 

زيباشناختي، نقد تفسيري، نقد تأثري، نقد شاعران و نويسندگان، نقد 
نقد  شرح  منظور  به  نويسنده  حقيقت،  در   .  ... و  اخلاقي  نقد  تاريخي، 
يك  هر  و  مي كند  بندي  طبقه  را  ايران  ادبيات  ابتدا   ، موضوع  و  مادّه 
را به  طوركامل توضيح مي دهد : مدح، هجو، عشق، رثا، عرفان (كه با 
ادبيات غنايي غرب منطبق است)، پند و حكمت، ادبيات تعليمي، حماسه 
و ... سپس انواع نثر فارسي را به تفصيل شرح مي دهد: نثر ادبي فارسي 
(كه از لحاظ موضوعي عبارت است از نثر حماسي، عشقي و غنائي و 
تعليمي كه خود آن نيز به چند دسته تقسيم مي شود)، نثر غير ادبي يا 
علمي و نثر شبه ادبي. نويسنده در ادامه تكوين و تحول انواع ادبي ايران 
را بررسي و آنها را با انواع ادبي اروپا مقايسه مي نمايد. دكتر فرشيدورد 
يك فصل را نيز به نقد صوري آثار ادبي اختصاص مي دهد و به تفصيل 
مواردي چون وزن، قافيه، واژگان شعري و آرايش هاي ادبي را توضيح 
مي دهد و براي هريك مثالي از ادبيات فارسي بيان مي كند. يك فصل 
به قالب هاي ادبي (شعر و نثر) و انواع آن و فصلي ديگر به شعر و هنر 
قديم و جديد اختصاص دارد. نويسنده در يك فصل به  طورمختصر شعر 
ايران و اروپا را با يكديگر مقايسه مي نمايد و در فصلي ديگر، دو گرايش 
نوآوري و سنّت گرايي در خلق شعر را بررسي مي كند؛ سپس اركان نقد 
سالم و نيز شعر نو را برمي شمارد و در نهايت به  طورخلاصه نقد ادبي را 

شرح مي دهد. 
و  دارد  اختصاص  شعرسرايي  رموز  به  كتاب  اين  از  دوم  بخش 
بخش  مي نمايد.  بررسي  و  مطرح  زمينه  اين  در  را  غرب زدگي  مسئلة 
سوم به ادبيات معاصر و اركان آن مي پردازد و نويسنده چند تن از شعرا و 
نويسندگان بزرگ معاصر را معرفي مي نمايد: دهخدا، بهار، معين. بخش 
چهارم به ادبيات كهن فارسي و بررسي ويژگي هاي شعري مسعود سعد، 
جريان فكري تصوّف و تأثيرات آن در ادب كهن فارسي و نحوة تعليم 
و  واژه گزيني  شيوه هاي  پنجم،  بخش  و  دارد  اختصاص  كهن  ادبيات 

واژه سازي فردوسي را بررسي مي كند.
جلد دوم اين اثر ارزشمند شامل دو بخش است، كه بخش نخست 
به فنون بلاغت و بخش دوم به سبك و سبك شناسي اختصاص دارد. 
اسلام  جهان  اروپا و  در  بلاغت را  فنون  ابتدا  اول،  بخش  در  نويسنده 
بررسي مي نمايد، نگاهي انتقادي به فنون بلاغت فارسي و عربي دارد، 
انواع تأكيد و قصر در زبان فارسي را شرح مي دهد و سپس به تفصيل به 
مبحث تشبيه و استعاره در زبان فارسي مي پردازد، فوايد تشبيه بر اساس 
تشبيهات حافظ را ذكر مي كند و تشبيهات و تعبيرات شاعرانه دربارة شب 
و تاريكي نزد شعراي ايراني، به ويژه فردوسي، كه استاد اين كار است را 

بررسي مي نمايد. 
در بخش دوم، نويسنده ابتدا به تعريف سبك و اقسام آن مي پردازد 
تاريخچة  سپس  و  مي نمايد  بررسي  را  آنها  تقابل  و  سبك ها  تحوّل  و 
سبك شناسي در اروپا و ايران را مطالعه مي كند و در انتها به نقد دو كتاب 
سبك شعر پارسي در ادوار مختلف و تاريخ تطوّر نثر فنّي پرداخته است. 
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دربارة  تعليقات،  و  ضميمه ها  قالب  در  كتاب،  انتهاي  در  نويسنده 
فارسي،  شعر  ادواري  سبك هاي  و  مكتب ها  غرب،  ادبي  مكتب هاي 
ادبيات و ادبيات تطبيقي و نيز تعبيرات شاعرانه و اقسام آن توضيحات 

تكميلي ارائه كرده است. 
اين اثر دوجلدي منبعي كامل و حائز اهميت در زمينة ادبيات و نقد 
ادبي محسوب مي شود كه مطابق با ادب فارسي و همراه با مثال هايي 
جامعي را در  از شعرا و نويسندگان بزرگ ايراني است و مطالب نسبتاً 
خود دارد كه مطالعة آن خواننده را از خواندن كتاب هاي متعدّد بي نياز 

مي گرداند. 
معاصر  منتقد  و  نويسنده  ديچز،  ديويد  اثر  ادبي،  نقد  شيوه هاي 
انگليسي، در زمينة نقد ادبي از برجسته ترين كارهايي است كه در دهة 
شصت به بازار كتاب راه يافته است.  براي نخستين بار در سال 1366، 
توسط دكتر غلامحسين يوسفي و محمدتقي صدقياني به زبان فارسي 
ترجمه و روانة بازار شد. نويسنده در كتاب خود در 3 باب گوناگون، به 
موضوعات گوناگوني پرداخته است: سابقة نظريه پردازي دربارة نقد ادبي 
در نزد قدما و ديدگاه هاي فلسفي آنها در اين زمينه، عينيّت يافتن اين 
نظريه ها در نزد ناقدان و نيز ارتباط نقد با ساير رشته هاي علمي مرتبط. 
به  پاسخ  را  اثر  اين  نگارش  از  خود  هدف  مقدمه،  در  نويسنده 
سؤالاتي مي داند كه هر منتقد ادبي با آن مواجه است و براي پاسخ به 
اين سؤالات، پيشنهادهاي متنوّعي ارائه مي دهد تا خواننده به ارادة خود 

يكي از آنها را برگزيند. 
فصل نخست از اين كتاب، ديدگاهي فلسفي به ادبيات و مسئلة نقد 
ادبي دارد و به تفصيل به بررسي اعتقادات فيلسوفان بزرگ جهان دربارة 
انواع مختلف ادبي و نيز نقد ادبي در طول تاريخ مي پردازد و اهمّيت هريك 
از اين نظريه ها و راه حل هاي پيشنهادي را بيان مي كند. به علاوه، در اين 
فصل به مباحثي چون رابطة شعر با بيان، علم، روان شناسي، تاريخ، تمدّن 
و ... و نيز تعريف انواع شعري طبيعي، افلاطوني و متافيزيكي پرداخته 
مي شود و نقش شاعر و هدف او از شعرسرايي و ابزاري كه در اين راه در 

اختيار دارد، بررسي مي گردد. 
نويسنده، فصل دوم از اثر خود را به نقد عملي اختصاص داده است 
و نظريه هاي منتقداني چون بن جانسن و درايدن - كه به عنوان پدر 

نقد عملي در ادبيات انگليس شناخته مي شود - را در اين زمينه مطرح 
مي سازد و چند نمونه از نقدهايي را كه آنان از انواع مختلف شعري و 
اين  حقيقت،  در  مي دهد.  ارائه  داده اند،  انجام  متافيزيكي  اشعار  به ويژه 
منتقدان در نظريه هاي خود مسائلي چون نقش قريحه و تقليد در نقد، 
مطرح  را  تاريخي،  قراين  و  نقد  رابطة  و  حرفه اي  نقد  محدوديت هاي 
نموده اند و روش مقايسه اي را نيز براي تعيين ميزان برتري يك اثر از 
سايرين پيشنهاد داده اند. علاوه بر اين، نويسنده به دو مبحث نقد نسبي 
و نقد تأثري مي پردازد و نمونه هايي از اين دو نقد ارائه مي دهد؛ سپس 
گپ زدن هاي انتقادي را به عنوان روشي براي نقد ادبي مطرح مي سازد و 
در نهايت، با تعريف روش اليوت در نقد، يا به بيان ديگر، «نقد تحليلي»، 
آن را مظهر پيشرفت روزافزون نقد ادبي در ربع دوم قرن حاضر مي داند 

و حوزه هاي آن را تعيين مي كند. 
در فصل سوم، نويسنده به ارتباط ميان ارزيابي انتقادي و دانش هايي 
مي پردازد كه در نقد عملي از آنها استفاده مي شود؛ در حقيقت به اعتقاد 
وي، براي آنكه منتقد بتواند نقدي صحيح و علمي از يك اثر ادبي داشته 
باشد، ابتدا بايد سنّتي كه آن اثر بر مبناي آن نوشته شده است را كشف 
كند و در نتيجه، بايد به مطالعة تاريخ، كتاب شناسي، نقد، تصحيح متون 
و مطالعة منابع صاحب اثر و نيز تشخيص توالي زماني آثار وي بپردازد. 
نويسنده در گام بعد به ارتباط نقد عملي با علم روان شناسي اشاره مي كند 
و به تفصيل، حالات ذهني اي كه موجب خلق اثر ادبي مي شود را بررسي 
مي نمايد؛ سپس به ارتباط ميان نقد عملي و جامعه شناسي اشاره مي كند 
و اطلاع از خاستگاه اجتماعي نويسنده و تأثيراتي كه عوامل اجتماعي 
در آثار وي داشته است را امري ضروري مي داند و به  طوركامل آن را 
مورد بحث و بررسي قرار مي دهد و در نهايت، نقد عملي را علاوه بر 
و  مي داند  فرهنگ  با  مستقيم  ارتباط  در  جامعه شناسي،  و  روان شناسي 
معتقد است منتقد بايد زمينة فرهنگي نويسنده را در نظر داشته باشد و 

آن را ارزيابي نمايد و مثال هايي نيز در اين زمينه ارائه مي دهد. 
اصطلاحاتِ  و  واژگان  از  زبانه   دو  فهرستي  كتاب،  انتهاي  در 

به كاررفته در متن موجود است. 
با توجه به آنچه گذشت، مي توان اين گونه نتيجه گيري كرد كه 
اين اثر چشم اندازي خاص به مبحث نقد ادبي دارد و مطالعة آن مي تواند 
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بسيار مفيد واقع شود؛ اما نبودِ فهرستي از منابع و مآخذ، نقص عمدة اين 
كتاب به شمار مي آيد.  

دكتر بهروز عزبدفتري با ترجمة ادبيات و بازتاب آن، از ويليام جي. 
گريس، كه در سال 1367 منتشر شد، در زمرة كساني است كه در توسعة  
نيمي از اين  منابع مريوط به حوزة نقد و نظر اثر گذاشته است. تقريباً 
كتاب به مقدمة مترجم و نيمة ديگر به ترجمة اين اثر اختصاص دارد. در 
حقيقت، مترجم در پيش گفتار خود، ابتدا با ارائة تعريفي از ادبيات و نحوة 
شكل گيري آن و با توجه به مشتركات انديشة بشري و تعريفي كه از 
اخلاق وجود دارد، به بررسي رابطة ادبيات با جامعه و اخلاق مي پردازد. 
مترجم براي چاپ دوم اين كتاب نيز پيشگفتاري دو فصلي تحت عنوان 
«ادبيات، كلام هميشه آشنا و مقبوليت ادب روسي» به مطالب پيشين 
خود افزوده است. پس از اين مقدمة نسبتاً مفصّل، ترجمة اثر ويليام جي. 
گريس به چشم مي خورد كه در 14 فصل مختصر به تعريف ادبيات، 
رابطة آن با فرهنگ، روان و ژرف انديشي، نقشي كه در قبال بيان حقايق، 
اخلاقي،  ارزش هاي  مي كند،  ايفا  همگراسازي  و  درون  دنياي  نمايش 
اسطوره  و  سمبوليسم  با  آن  رابطة  نيز  و  آن  زيبايي شناختي  و  انساني 

پرداخته است. 
واژه نامة  و  آثار  و  اعلام  فهرست  بر  علاوه  كتاب،  اين  انتهاي  در 
دو زبانه، شرح كوتاه زندگي و آثار برخي از چهره هاي برجستة ادبي نيز 

موجود است.  
نقد ادبي، به قلم ژ. س. كارلوني و ژان. س. فيلو، با ترجمة فارسي 
نوشين پزشك، كه در سال 1368 منتشر شد، كتابي مختصر است كه 
در  اين كتاب مختصر در 9 فصل به مبحث نقد ادبي و سير تاريخي 

پيدايش تدريجي انواع نقد ادبي در فرانسه مي پردازد. 
نويسنده در فصل نخست از اين كتاب، به پيشينة نقد و اولين متون 
نقد مي پردازد. در فصل دوم، چيستي نقد و تمايل آن به مطلق گرايي را 
بررسي مي نمايد. در فصل سوم، ديدگاه سنت بوو را در زمينة نقد بيان 
مي كند و در فصل چهارم به نقد علمي يا تعريف نقد روان شناختي و 
نقد اجتماعي مي پردازد و نظريه هاي نظريه پردازان گوناگون را در اين 
زمينه مطرح مي سازد. فصل پنجم به نقد امپرسيونيستي و فصل ششم 
به مسئلة مشاهدات تاريخي در نقد اختصاص دارد و روش هاي مبتني 

بر مشاهدة تاريخي در آن بررسي مي شود. در فصل هفتم، رابطة نقد و 
مسئلة آفرينش در ادبيات و ديدگاه منتقدان برجسته اي چون بودلر و 
والري در اين زمينه مطرح مي شود. نويسنده در فصل هشتم به توضيح 
نظريه هاي باشلار و بارت و نيز نقد روان كاوانه مي پردازد و در ادامه، 
نقد ماركسيستي را بررسي مي نمايد. فصل نهم به رابطة نقد و فلسفة 
اختصاص دارد و در نهايت، نويسنده در بخش نتيجه گيري، به اختصار 
به بعضي از سؤالاتي كه در زمينة نقد ادبي مطرح است، پاسخ مي گويد. 
شايد به چند دليل نتوان اين كتاب را منبع علمي كامل و معتبري 
دانست: اختصار و كليّ گويي مطالب و توجه صِرف به منتقدان يك كشور 

خاص، عدم ذكر منابع و مآخذ و عدم ارائة فهرست واژگان.  
معاصر  ادبي  نقد  برجستة  صاحبنظران  از  يكي  ايگلتون،  تري  اثر 
اروپا، با عنوان پيش درآمدي بر نظرية ادبي، مكاتب و ديدگاه هاي كليّ 
نقد ادبي را معرفي و آنها را بررسي مي نمايد و تنها با بيان سؤالاتي كه 
در اين زمينه مطرح است، از پاسخگويي به آنها اجتناب مي نمايد و در 
نهايت، اين گونه نتيجه مي گيرد كه هر ديدگاهي در نقد ادبي، ويژگي 
سياسي دارد. اين كتاب براي نخستين بار در سال 1368 توسط عباس 
مخبر به فارسي ترجمه  شده و سال ها بعد، به منظور به روزرساني اين اثر، 
مباحث مطرح در نظريات فمينيستي، پساساختارگرايى و پسامدرنيسم، 
مطابق با ويراست دوم متن اصلي، به دومين ويراست ترجمة اين كتاب 

افزوده شده است. 
اين كتاب علاوه بر مقدمه، شامل 5 فصل است. نويسنده در مقدمه 
ابتدا ادبيات را تعريف مي نمايد و پس از بيان تعاريف مكاتب مختلف از 
ادبيات، به بررسي آنها مي پردازد. فصل نخست، به مبحث تاريخ ادبيات 
انگليس و ديدگاه منتقدان دربارة ادبيات هر دوره در اين كشور اختصاص 

دارد. 
در فصل دوم، نويسنده به تفصيل به مبحث نقد پديدارشناختي، علم 
تفسير و نظرية دريافت مي پردازد و نظريات منتقدان برجستة اين نوع 
نقدها را بررسي مي كند: نظريه هاي هوسرل تحت عنوان «پديدارشناسي 
تفسيري»،  «پديدارشناسي  عنوان  با  هايدگر  نظريه هاي  استعلايي»، 
ديدگاه هاي ا. د. هيرش بزرگ و هانس گئورگ گادامر در زمينة «نقد 
تفسيري»، «نظرية دريافت» وولفگانگ آيزر و رابرت يوس كه عضو 
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«مكتب زيبايي شناسي» كنستانس هستند و ... .
ساخت گرايي  مبحث  به  به  طورمفصّل  كتاب  اين  از  سوم  فصل 
مكتب  آمدن  پديد  نحوة  ابتدا  در  نويسنده  مي پردازد.  نشانه شناسي  و 
نظريه پردازاني  ديدگاه هاي  بيان  با  و  مي دهد  شرح  را  ساخت گرايي 
تأثيري عمده در  فردينان دو سوسور و ياكوبسن، كه افكارشان  چون 
اين زمينه داشته است، ويژگي هاي اين مكتب را برمي شمارد و پس از 
توصيف مباحثي چون نشانه شناسي و روايت شناسي و معرفي چهره هاي 
برجستة هريك، رابطة ساخت گرايي با آنها را نشان مي دهد و در نهايت، 
دستاوردهاي اين مكتب را بازگو  و به نظريه هاي مخالف آن نيز اشاره 

مي نمايد. 
نويسنده در فصل چهارم به نظريه هايي مي پردازد كه تحت عنوان 
است؛  شده  مطرح  ساخت گرايي  مكتب  از  پس  ساخت گرايي،  بعدِ  ما 
ترسيم  منظور  به  نويسنده   .  ... و  دريدا  ژاك  ساخت شكن  نظريه هاي 
چگونگي تحوّل اين نظريه ها، ابتدا به بررسي ديدگاه هاي رولان بارت 
مي پردازد كه معتقد است علم ادبيات وجود دارد؛ سپس با تكيه بر نظريات 
وي، به  طوركليّ ديدگاه هاي نظريه پردازان مكتب ما بعدِ ساخت گرايي را 

بررسي مي كند. 
مسائل  بر  تكيه  كه  مي شود  بررسي  مكتب هايي  پنجم،  فصل  در 
روان كاوانه و اجتماعي دارند و نويسنده به تفصيل به بيان انديشه هاي 
نظريه پردازان فرويدي، چون ژاك لاكان، كنت بورك، هارولد بلوم و 
ديدگاه هاي جامعه شناختي آلتوسر و نيز نوشته هاي فلسفي ژوليا كريستوا 

مي پردازد. 
ادبي  نظريه هاي  تفاوت  علل  تفصيل،  به  نويسنده  نهايت،  در 
ديدگاه هاي  تمامي  كه  مي گيرد  نتيجه  گونه  اين  و  مي كند  بررسي  را 
مربوط به نقد ادبي، ريشه در سياست دارد. در انتها، بخشي تحت عنوان 
«مؤخره» وجود دارد كه به نقد فمينيستي، پساساختارگرا و پسامدرنيست 

اختصاص دارد و در ويراست دوم به مطالب پيشين افزوده شده است. 
در حقيقت، اين كتاب يكي از منابع مهم در زمينة نظريه و نقد ادبي 
محسوب مي شود، كه علاوه بر ترجمة روان و شيوا، مترجم فهرستي از 
منابع مرتبط را به خواننده معرفي مي كند كه براي مطالعات تكميلي 

سودمند است. 
و  يافته  ادامه  زمينه  اين  در  علمي  تحقيقات  نيز  هفتاد  دهة  در 

مترجمان آثار مهم نظريه پردازان برجستة غربي را ترجمه كرده اند: 
ميلادي  دهة 1960  در  كه  ادبي  نقد  رويكردهاي  راهنماي  كتاب 
لي  و  ويلينگهام  ار.  جان.  ليبر،  جي.  ارل.  گورين،  ال.  ويلفرد.  توسط 
مورگان تأليف شده بود، در سال 1370 توسط زهرا ميهن خواه به فارسي 
ترجمه شده است. اين كتاب بيش از شانزده رويكرد اصلي نقد را معرفي 
و سپس جنبة كاربردي آنها را بر چهار اثر معروفِ هملت، ماجراهاي 
هكلبري فين، جوان نيكوخصال و به دلبند شرم آگين خويش بررسي 

مي نمايد. 

نويسنده در قالب 6 فصل، رويكردهاي اصلي نقد ادبي را معرفي 
مي كند : رويكردهاي سنّتي، صورت گرايانه، روان شناختي، اسطوره اي، 

نمودگرايي و ساير رويكردهاي نسبتاً جديد. 
نويسنده ابتدا در پيش گفتار، مسائلي چون «واكنش پيش از نقد» - 
واكنشي كه خوانندة عادي بدون هيچ گونه برداشت و پيش داوري قبلي 
و يا اطلاعات تخصصي، اثري را مي خواند و نسبت به آن واكنش نشان 
«ساختار»،  «شخصيت»،  «پيرنگ»،  زمان»،  و  «مكان    ،  - مي دهد 

«سبك»، «فضا و درون مايه» را تعريف مي نمايد. 
فصل نخست به تعريف رويكردهاي سنّتي و حوزه هايي كه شامل 
مي شود، اختصاص دارد و نويسنده در اين بخش ابتدا دو نقد «تاريخي- 
تذكره اي» و  «اخلاقي- فلسفي» را تعريف مي كند و سپس اين چهار 
اثر ادبي را با توجه به اين رويكردهاي سنتي نقد مي نمايد تا خواننده 

به  طورعملي با كاربرد اين نوع نقدها آشنا شود. 
در فصل بعد، ماهيّت و سابقة نقد صورت گرايانه و نيز تأثير آن در 
داستان و نمايشنامه به تفصيل بررسي مي شود و جنبه هاي صورت گرايانة 
به  نهايت  در  و  مي گيرد  قرار  تحليل  مورد  مذكور  ادبي  اثر  چهار 

محدوديت هاي اين رويكرد اشاره مي شود. 
نويسنده در فصل سوم، ابتدا به توضيح و شرحي كوتاه دربارة سوء 
تعبيرات در زمينة نقد روان شناختي مي پردازد و خطوط اصلي اين نوع 
نقد را روشن مي سازد و همانند دو فصل نخست، آثار مذكور را با توجه 

به اين رويكرد بررسي مي نمايد. 
فصل چهارم به تعريف نقد اسطوره اي و معرفي برخي از صور مثالي 
به  نيز  يونگ  كارل  نظريه هاي  و  دارد  اختصاص  مُثلي  بن مايه هاي  و 
عنوان اسطوره شناسي برجسته به تفصيل بررسي مي شود و پس از نقد 
و بررسي اسطوره اي چهار اثر مذكور، محدوديت هاي اين نوع رويكرد 

بيان مي شود. 
فصل پنجم به  طورنظري و عملي به مبحث نمودگرايي در نقد و 
فصل پاياني به شرح و توضيح ساير رويكردهاي نقد اختصاص دارد: نقد 
ارسطويي (مكتب شيكاگو)، نقد اصالت زن (فمينيسم)، نقد بر اساس 
نوع ادبي، رويكرد زبان شناختي، پديدارشناسي (نقد حسّ آگاهي)، رويكرد 
منشأيابي  ماركسيستي،  نقد  و  جامعه شناختي  رويكرد  (بديعي)،  كلامي 

(تكوين)، ساختارگرايي و رويكرد سبك شناختي. 
در انتهاي اين كتاب، علاوه بر ترجمة فارسي شعرِ به دلبند شرم آگين 
خويش و داستان جوان نيكوخصال و فهرستي از منابع و مآخذ، فهرست 
توصيفي اصطلاحات ادبيِ به كاررفته در متن كتاب نيز موجود است، كه 

مطالعة آن براي فهم مباحث مطرح شده در متن بسيار سودمند است. 
در حقيقت، يكي از نكاتي كه اين كتاب را از بسياري از كتاب هاي 
ديگر متفاوت مي سازد، به كارگيري مباحث نقد به  طورعملي است؛ چرا 
كه اين امر خواننده را با تمامي رويكردهاي نقد آشنا مي سازد. به علاوه، 
بخش هايي  حذف  است،  وارد  كتاب  اين  ترجمة  بر  كه  ايرادي  شايد 
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و  مراكز  به  و  بوده  بي اهميت  مترجم  نظر  به  كه  است  اصلي  متن  از 
دست اندركاران مسائل آموزشي آمريكا و يا مقالات و مجلات آشنا براي 
آمريكاييان اشاره داشته است و يا حتي مترجم بعضي از مثال ها را در 
ترجمه حذف كرده، كه اين امر برخلاف اصل وفاداري در ترجمه است. 
معاصر،  ادبي  نظرية  راهنماي  كتاب  مخبر  عباس  سال 1372  در 
تأليف رامان سلدن و پيتر ويدوسون، را به زبان فارسي ترجمه كرد و در 
سال 1377 به منظور انعكاس كلية نظريه هاي معاصر، دو فصل جديد 
با عناوين «نقد جديد» و «نظريه هاي پسامدرنيست و پسا استعماري» 
به آن افزود. اين كتاب در 8 فصل، نگاهي تحليلي به انواع مكتب هاي 
نظري و ريشة فلسفي آنها دارد و در پايان هر فصل، فهرستي كامل از 
منابع علمي مرتبط ارائه مي دهد؛ اين اثر از ارزش علمي بالايي برخوردار 

است و يك مرجع علمي معتبر به شمار مي آيد. 
زباني  ارتباط  مدل  ارائة  با  كوتاه،  نسبتاً  مقدمه اي  در  نويسنده 
ياكوبسن، ضرورت تعريف نظرية ادبي مدرن را توضيح مي دهد. از آنجا 
كه نظريه هاي گوناگون از منظر نويسنده، اثر، خواننده و يا آنچه واقعيت 
نام دارد، پرسش هاي متفاوتي مطرح مي سازند، در نتيجه، نگارنده در 
و  مي نمايد  بررسي  را  ادبي  نظريه هاي  اساس  به  طوركليّ  خود  مقدمة 
همواره در اين كتاب مي كوشد براي اين سؤالات پاسخي منطقي بيابد: 
آيا نظريه اي جهان شمول وجود دارد؟ آيا بايد محتواي يك نظريه را مانند 
فلسفه به  طورمستقل مطالعه كرد؟ آيا يك نظريه تنها شامل برهة زماني 
يا نوعي خاص از ادبيات مي شود؟ آيا مي توان يك نظرية ادبي را براي 

هر نوع ادبي به  كار برد؟ و ... .
نويسنده در فصل نخست به تعريف و بررسي نقد جديد مي پردازد و 
در اين زمينه ديدگاه هاي تي. اس. اليوت، ريچاردز و امپسون، به عنوان 
چگونگي  سپس  و  مي كند  بيان  را  انگلستان،  در  جديد  نقد  پيشگامان 
پيدايش نقد جديد در آمريكا را بررسي و كتاب هايي كه در اين زمينه 
به  مي توان  ميان  اين  از  كه  مي نمايد  معرفي  را  است  رسيده  چاپ  به 
دو رسالة سفسطة قصدي، سفسطة انفعالي، صناعت به مثابة كشف و 
داستان و قالب قياسي اشاره كرد، كه هريك به نوبة خود بيانگر ديدگاه 
منتقدان آمريكايي در زمينة نقد جديد است. در ادامه، نويسنده به مكتب 
شيكاگو و نوارسطوئيان مي پردازد و ويژگي هاي آن را بيان مي نمايد و 
مبحث  و  بررسي  را  ليويس  ر.  ف.  ديدگاه هاي  و  نظريه ها  نهايت،  در 

فرماليسم اخلاقي را مطرح مي كند.  
فصل دوم به مبحث فرماليسم روسي اختصاص دارد و نويسنده ابتدا 
تحوّلات تاريخي فرماليسم را بررسي و سپس ديدگاه هاي اشكلوفسكي 
و توماشفسكي را در اين زمينه بيان مي كند. به علاوه، تعريف منتقدان 
نهايت،  در  و  مي سازد  مطرح  را  انگيزش  و  روايت  از  روس  فرماليست 

ديدگاه هاي ياكوبسن و باختين و اهميت آنها را بررسي مي نمايد. 
برخلاف دو فصل نخست، كه متن را مبناي نقد ادبي قرار مي داد، 
در فصل سوم نظريه هايي بررسي مي شود كه به خواننده معطوف است 

و نگارنده در اين زمينه، نظريه هاي جرالد پرنس  دربارة مخاطب روايت 
را بيان مي نمايد و سپس به مبحث پديدارشناسي مي پردازد و نظريه هاي 
نويسنده  مي سازد.  مطرح  زمينه  اين  در  را  گادامر  و  هايدگر  هوسرل، 
و  انتظار  افق  مسئلة  و  ياس  رابرت  هانس  ادبي  نظريه هاي  ادامه،  در 
اصطلاح «خوانندة  كه  مي كند  بيان  را  آيزر  وولفگانگ  نظريه هاي  نيز 
متن» را به دو اصطلاح «خوانندة مستتر» و «خوانندة بالفعل» تفكيك 
كرده است. به علاوه، در اين فصل نظريه هاي استنلي فيش، كه نوعي 
چشم انداز انتقادي به خواننده تحت عنوان سبك شناسي انفعالي دارد، 
مطرح مي گردد. نويسنده در اين فصل علاوه بر مباحث فوق، نظريه هاي 
دارد،  توانش  كه  خواننده اي  است  معتقد  كه  مي نمايد  بيان  را  ريفاتر 
مي تواند معنايي فراسوي معناي ظاهري از متن استنباط كند. در انتهاي 
فصل سوم، ديدگاه هاي جاناتان كالر، نورمن هالند و ديويد بليچ مطرح 
مي شود، كه اوّلي به تفسير خواننده از متن و دو تن ديگر به روان شناسي 
خواننده توجه دارند؛ چراكه معتقدند خواننده با مطالعة متن، آن را بر طبق 

درون ماية هويّت خويش پردازش مي نمايد. 
فصل چهارم به نظريه هاي ماركسيستي اختصاص دارد، كه يكي 
از مكتب هاي قرن بيستم محسوب مي شود. در حقيقت نقد ماركسيستي 
نسبت به ساير مكتب هاي نقدي سابقه اي طولاني تر دارد؛ از اين رو، 
نويسنده در اين فصل به تفصيل به شرح و بيان نظريه هاي نظريه پردازان 
اين مكتب پرداخته و منتقدان برجستة آن را معرفي كرده است. از ميان 
اين چهره هاي برجسته مي توان به گئورگ لوكاچ و برتولت برشت اشاره 
نمود. نويسنده در ادامه، ابتدا به معرفي مكتب ماركسيستي فرانكفورت 
هريك  كليّ  ويژگي هاي  و  مي پردازد  ساخت گرا  ماركسيسم  سپس  و 
فيلسوف  دو  نظريه هاي  بررسي  به  نهايت،  در  و  مي سازد  مطرح  را 
ماركسيست مي پردازد كه تحوّلي چشمگير در اين نوع نقد پديد آورده اند: 

ايگلتون، جيمسون. 
نويسنده با تكيه بر انديشه هاي افرادي چون فردينان دو سوسور و 
بارت در زمينة زبان و تعريفي كه آنها از نشانه دارند و نيز تعاريف تزوتان 
تودوروف، ژنت و سايرين از روايت و داستان و با بررسي نظريه هاي 
ساختارگرايانه در زمينة نقد عملي و بيان پژوهش هاي رومن ياكوبسن 
در اين زمينه، فصل پنجم را به مبحث ساختارگرايي اختصاص مي دهد. 
فصل ششم به نظريه هاي پساساختارگرايانه و بررسي نظريه هاي 
چهره هاي برجستة اين مكتب اختصاص دارد: افرادي چون رولان بارت 
و  زبان  بر  كه  لاكان  ژاك  مي سازد،  مطرح  را  متكثّر  متن  مسئلة  كه 
ناخودآگاه تكيه دارد، ژوليا كريستوا كه تبيين روان شناختي پيچيده اي 
فليكس  و  دلوز  ژيل  مي كند،  ارائه  شاعرانه  ميان  بهنجار  مناسبات  از 
گتاري كه ادبيات را با حالت شيزوفرنيك مقايسه مي كنند؛ چراكه هردو 
از قيد نظام آزادند و در هردو واژگون سازي صورت مي گيرد، ژاك دريدا 
كه مسئلة ساخت شكني را مطرح مي سازد؛ ساخت شكني آمريكايي و 
انديشه هاي پساساختارگرايانة ميشل فوكو. در انتهاي اين فصل، نويسنده 
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به تفصيل به مسئله تاريخ گرايي جديد مي پردازد. 
فصل هفتم از اين كتاب به نظريه هاي پسامدرنيسم و پسااستعماري 
پسامدرنيسم را  اصطلاح  نويسنده ابتدا به  طورمفصّل  اختصاص دارد و 
تعريف و سپس نظريه پردازان سرشناس اين مكتب و آثار آنان را معرفي 
مي كند و به بيان ديدگاه هاي آنها مي پردازد: ژان فرانسوا ليوتار و ژان 
بودريار، كه كتاب بسيار مهم و اثرگذار وانمودها را نوشته است. سپس 
نويسنده نظرية پسااستعمارگرايي را مطرح مي سازد و انديشه هاي ادوارد 
سعيد و گاياتري اسپيواك، به عنوان دو چهرة سرشناس اين مكتب، را 

بيان مي كند. 
نويسنده در فصل هشتم يا فصل پاياني، به  طوركليّ به نظريه هاي 
فمينيستي مي پردازد و ابتدا دو موج اوّل و دوم نقد فمينيستي و چهره هاي 
برجستة هريك و نظريات آنان را مطرح مي سازد و سپس مسائلي چون 
شووالتر،  الين  زنانة  نوشتار  نقد  و  زنان  نوشتار  ماركسيستي،  فمينيسم 
نظريه هاي انتقادي فمينيستي فرانسوي و در نهايت، نظريه هاي ادبي 

سياهان، زنان رنگين پوست و زنان همجنس گرا را بيان مي كند. 
اين كتاب منبعي كامل و ارزشمند در زمينة نظريه و نقد ادبي به 
شمار مي آيد، كه به خوبي به فارسي روان ترجمه شده است و معادل يابي 
واژگان تخصصي آن نيز به خوبي صورت گرفته است. در انتهاي اين 
كتاب نيز فهرستي كامل از منابع و مآخذ موجود است كه مي تواند جهت 
مطالعات تكميلي، براي خواننده سودمند باشد؛ اما با وجود اين، همواره 
جاي خاليِ فهرست دو زبانة واژگان تخصّصي در اين كتاب محسوس 
است و عنوان لاتين اسامي بعضي از اشخاص نيز بيان نشده است و 
شايد اين تنها ايرادي است كه مي توان بر ترجمة عباس مخبر وارد كرد. 
تأليف  ادبيات،  نظرية  مهم  بسيار  و  ارزشمند  اثر  فارسي  ترجمة 
آوستن وارن و رنه ولك، كه تا كنون به بيش از هجده زبان زنده ترجمه 
منتشر  مهاجر  پرويز  و  موحّد  ضياء  توسط  سال 1373  در  است  شده 
بوده  انگليسي  ادبيات  استاد  زيادي  معتبر  دانشگاه هاي  در  آوستن  شد. 
رنه  و  است  نوشته  ادبي  نقد  زمينة  در  فراواني  كتاب هاي  و  مقالات  و 
ولك نيز يكي از برجسته ترين نظريه پردازان و مورّخان تاريخ و نقد ادبي 
به شمار مي آيد و اثر هفت جلدي تاريخ نقد جديد نيز يكي از آثار او 
محسوب مي شود1 و اين اثر نيز حاصل تحقيق اين دو انديشمند است. 
در هر فصل از اين كتاب، نويسندگان ابتدا نظريه هايي را كه در زمينة 
هر مبحث عرضه شده است، نقل مي كنند و سپس با دليل و برهان، 
نظر خود را ابراز مي نمايند. مهم ترين نقش اين كتاب در تاريخ نقد ادبي، 
علاوه بر بسط و انسجام مطالب، ارائة اطلاعات مستند و استدلال هاي 
زيبايي شناختي است. نويسندگان در قالب 4 بخش و 19 فصل، مطالب 

مدّنظر خود را بيان كرده اند. 
بخش نخست كه شامل 5 فصل است، به تعاريف و طبقه بندي ها 
اختصاص دارد. در فصل اول، نويسندگان به تعريف ادبيات و تحقيق 
دوم  فصل  در  و  مي شوند  قائل  تمايز  دو  اين  ميان  و  مي پردازند  ادبي 

مي كوشند با بيان تفاوت ميان زبان ادبي و زبان علمي، ماهيّت ادبيات 
را روشن سازند. فصل سوم به بيان كاركردهاي ادبيات اختصاص دارد و 
ديدگاه نويسندگان و منتقدان مختلف در طول تاريخ در اين زمينه را ذكر 
مي كند. نويسندگان در فصل چهارم ميان اصطلاحات نظرية ادبي، نقد 
ادبي و تاريخ ادبي تمايز قائل مي شوند و در فصل پنجم، ادبيات همگاني، 

تطبيقي و مليّ را تعريف مي نمايند. 
نويسندگان در بخش دوم، كه تنها شامل فصل ششم است، منتقد 
را متوجه نكاتي مي كنند كه بايد آنها را از زمان گردآوري نسخ ادبي تا 

تصحيح انتقادي در نظر داشته باشند. 
است،  فصل  شامل 5  نخست  بخش  همانند  كه  سوم،  بخش  در 
نقد  روش  هفتم،  فصل  در  مي شود.  بررسي  بيروني  لحاظ  از  ادبيات 
زندگينامه  اى، كه يكي از انواع قديمي ادبي محسوب مي شود، بررسي و 
مطالعه مي گردد و فصل هشتم به مبحث روان شناسي ادبيات اختصاص 
دارد؛ مطالعة روان شناختي نويسنده به عنوان فرد يا نوع، مطالعة فرآيند 
آفرينش اثر، مطالعة قوانين روان شناختي موجود در آثار ادبي و يا مطالعة 
تأثير روان شناختي اثر بر خواننده. نويسندگان در فصل نهم ادبيات را 
نهادي اجتماعي در نظر مي گيرند و پس از روشن ساختن تأثير جامعه بر 
نويسنده و آفرينش اثر، به تعريف نقد اجتماعي مي پردازند. فصل دهم 
اين كتاب به رابطة ميان ادبيات و افكار و فصل يازدهم به رابطة ميان 

ادبيات و ساير هنرها، از جمله موسيقي، اختصاص دارد. 
نويسندگان در بخش چهارم، كه خود شامل 8 فصل است، بيشتر 
به نقد و تحليل اثر ادبي و چيستي آن تكيه دارند و مي كوشند روش هاي 
توصيف و تحليل لايه هاي گوناگون اثر هنري را بررسي كنند. فصل 
دوازدهم به تعريف آنچه كه اثر ادبي ناميده مي شود، اختصاص دارد و 
در اين زمينه نظريه هاي اديبان، منتقدان و زبان شناسان در دوره هاي 
مختلف تاريخي بيان شده است. از آنجا كه هر اثر ادبي پيش از هر 
چيز از اصوات تشكيل شده است و در نظر گرفتن اين بعُد از اثر امري 
ضروري است، نويسندگان در فصل سيزدهم، به مسئلة وزن و بحر ادبي 
مي پردازند. هر نويسنده در خلق اثر ادبي خود، سبك نوشتاري خاصي 
نويسندگان  نتيجه،  در  باشد؛  داشته  نظر  در  را  آن  بايد  منتقد  كه  دارد 
فصل چهاردهم را به موضوع سبك و سبك شناسي اختصاص داده و 
ميان سبك فردي و سبك جمعي تمايز قائل شده اند. نويسندگان در 
فصل پانزدهم به تعريف صنايع ادبيِ «تصوير»، «استعاره»، «سمبول» 
و «اسطوره» مي پردازند، كه ساختمان اصلي اثر ادبي را تشكيل مي دهند 
و با ذكر مثال، ديدگاه قدما و معاصران را در اين زمينه بيان مى كنند. 
در فصل شانزدهم، روش نقد افسانه هاي روايي و تفاوت آن با نقد شعر 
اين  خلق  در  نويسنده  كه  شگردهايي  منظور،  بدين  و  مي شود  مطرح 
نوع اثر به  كار مي گيرد، بررسي مي گردد. نويسندگان در فصل هفدهم 
نوع ادبي را تعريف مي كنند و مي كوشند شيوه هاي مختلف دسته بندي 
انواع ادبي را مشخص نمايند؛ چرا كه اين موضوع مسائلي اساسي را در 
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تاريخ ادبيات و تاريخ نقد ادبي و نيز رابطة متقابل آنها مطرح مي سازد و 
مسئلة فلسفي رابطة يك طبقه و افراد تشكيل دهندة آن با ساير طبقات 
و افراد را به ميان مي آورد. فصل هجدهم به تفصيل به نحوة ارزيابي اثر 
ادبي اختصاص دارد و در نهايت، نويسندگان در فصل آخر اين سؤال را 
مطرح مي نمايند كه آيا نوشتن تاريخ ادبيات امكانپذير است؟ و در نتيجه 

مي كوشند با در نظر گرفتن تمامي ابعاد به اين سؤال پاسخ دهند. 
مأخذ  و  منابع  از  كاملي  فهرست  ارزشمند،  كتاب  اين  انتهاي  در 

آمده است.
 II

اصول نقد ادبي، عنوان جذاب و جالب كتاب آي. اي. ريچاردز است 
اپور  است.  رسيده  چاپ  به  حميديان  سعيد  توسط  سال 1375  در  كه 
آرمسترانگ ريچاردز يكي از معروف ترين منتقدان انگليسي اوايل قرن 
نوزدهم مي باشد كه آراي او نه تنها در انگلستان رواج يافت، بلكه به 
محافل ادبي نقد آمريكا و كشورهاي اروپايي نيز رسيد. عقايد او از اين 
جهت انقلابي در نقد ادبي جديد به  شمار مي رود كه او كوشيد تا نقد را 
از حيطة خرافه هاي بي اساس رها كند و روش هاي علمي و عيني را 
جايگزين آن نمايد. او در اين كتاب تلاش كرده است نگاهي جامع تر 
به مفهوم نقد داشته باشد. كتاب حاضر شامل 35 فصل و 2 پيوست 
مي باشد، كه پيوست اول دربارة ارزش شعر و پيوست دوم دربارة شعر 
كوشيده است طبق روال  مترجم  تي. اس. اليوت است و در انتها نيز 
و  نقد  حوزة  معادل هاي  و  اصطلاحات  از  مفصّلي  فهرست  مرسوم، 
روان شناسي را گردآوري كند. «فصل اول. هرج و مرج در نظريات نقد»: 
نويسنده در اين فصل كوشيده است با طرح سؤالات بنيادين در حوزه 
نقد، مخاطب را بر آن دارد تا در پيِ پاسخ اين سؤالات در متون مختلف 
باشد. «فصل دوم. وضعيت كاذب زيبايي شناسي»: در اينجا مفهوم ارزش 
اين  بررسي  عدم  نويسنده  و  مي گيرد  قرار  مطالعه  مورد  نقد،  متون  در 
موضوع را يكي از عيب هاي نقد جديد مي داند. «فصل سوم. زبان نقد»: 
در اينجا نويسنده اين موضوع را مطرح مي كند كه كوشش هايي كه در 
حوزة تفكر ما قبل علمي دربارة ماهيّت زيبايي صورت گرفته است، مبناي 
زبان هاي زيبايي شناسي جديد مي باشد. مثال او از زبان زيبايي شناسي، 
زبان شعر است كه آن را همچون زندگي، نيرويي مي داند كه پيوسته در 
حال حركت و تغيير است. او در اين فصل پيوسته بر اين نكته تأكيد دارد 
كه به دليل عدم تغيير نگرش دربارة زبان، معضل توهّم زباني همواره 
فصل  اين  در  هنرمند»:  و  ارتباط  چهارم.  داشت. «فصل  خواهد  ادامه 
نويسنده به دو كاركرد مهم نقد، كه عبارت است از گزارش ارزش اثر 
هنري و گزارش ارتباط اثر هنري، اشاره مي كند. در حقيقت، او هنر را 
بهترين شكل ارتباط مي داند و به هنرمند به عنوان رابطي بين اثر هنري 
و مخاطب مي نگرد؛ اما تأكيد مي كند كه هنرمند در حين خلق يك اثر 
نبايد آگاهانه به ايجاد اين ارتباط بپردازد؛ بلكه بايد اين امر به صورت 
غيرعمدي و ناخودآگاه باشد. «فصل پنجم. ارتباط منتقدان با ارزش»: 

او در اين فصل به رابطة منتقد و اثر هنري اشاره مي كند و معتقد است 
تصوّر عموم بر آن است كه سروكار منتقد بايد با خود اثر هنري باشد و 
نه با اثرات و نتايج خارجي آن و اين قبيل موضوعات را بايد به ديگراني 
نظير علماي ديني و يا پليس ها واگذار كرد؛ در صورتي كه ريچاردز معتقد 
است پرداختن به اين امور از وظايف منتقد است. «فصل ششم. ارزش 
به  مثابة غايي»: نويسنده در اين فصل مفهوم ارزش در يك اثر ادبي را 
بررسي مي كند و مي گويد كه به دليل تنوع عقايد در اين مورد، يافتن 
مقياسي واحد دربارة ارزش، روندي گيج كننده دارد. او در اين بحث به دو 
مسئله مي پردازد: يكي اينكه آيا مي توان تفاوت ميان تجارب ارزشمند 
و غيرارزشمند را با اصطلاحات روان شناسي بيان كرد يا نه؟ و سپس در 
مسئلة دوم به تحليل روان شناختي براي توضيح ارزش مي پردازد. «فصل 
هفتم. نظرية روان شناختي ارزش»: در مورد مفهوم ارزش مي توان گفت 
افرادي با نژادها، عادات و تمدّن هاي مختلف، تجارب متفاوتي را در حوزة 
فرهنگ خود به  دست آورده اند كه اين منجر به گوناگوني مفهوم ارزش 
در حوزة روان شناختي مي شود. پس به  طوركليّ مي توان گفت نويسنده 
اعتقاد دارد مفهوم ارزش در حوزه هاي روان شناختي آن بايد با توجه به 
ويژگي هاي فرهنگي و جغرافيايي مردم بررسي شود. از سوي ديگر، او 
نگاه متفاوتي به اين مفهوم دارد. از نظر او، انگيزه ها را مي توان به دو 
نوع تقسيم كرد: ميل ها و نفرت ها. به نظر او چيزي ارزشمند است كه 
ميلي محسوس را ارضا كند، بي آنكه اميال ديگر را نابود سازد و از بين 
ببرد. «فصل هشتم. هنر و اصول اخلاقي»: بررسي اصول اخلاقي در 
هنر، مقوله اي است كه بحث هاي زيادي به همراه داشته است و ما شاهد 
هستيم.  ديگر  فرهنگي  به  فرهنگي  از  هنر،  در  اخلاقي  مفاهيم  تغيير 
در واقع، ارتباط مستقيم و دوسويه اي ميان دو مقولة تغيير فرهنگ، از 
سويي، و تغيير اصول اخلاقي، از سوي ديگر وجود دارد. «فصل نهم. 
بدفهمي هاي بالفعل و بالقوّه»: در اين فصل نويسنده كژفهمي هايي را 
كه در طول تاريخ نقد در ارتباط با نظريات و تئوري هاي هنري و ادبي 
وجود داشته است، بررسي مي كند و اين امر را منجر به پيدايش نظريات 
نادرست و خام و مانعي براي فهم درست نظريات مي داند؛ مثال او در 
جملات او در  تولستوي، است كه  روس،  مشهور  نويسندة  زمينه،  اين 
حوزه هاي مختلف هنر، يكي از مهم ترين بخش هاي تاريخ جديد عقايد 
زيبايي شناسي را تشكيل مي دهد. ريچاردز معتقد است در نزد تولستوي 
سهيم شدن انسان ها، مهم تر از شايستگي داشتن اثر ادبي است و از 
جملة معايب او را اين مي داند كه با نگاه متعصبانه به پژوهش آثار ادبي 
و هنري پرداخته است. «فصل دهم. شعر براي شعر»: ريچاردز به يكي 
ديگر از بدفهمي هاي تاريخي دربارة مفهوم هنر براي هنر اشاره مي كند و 
از آن با كلماتي نظير «تاريخ گذشته» و «زيان آور» ياد مي كند. او معتقد 
است يكي از مهم ترين نظريات حوزة نقد ادبي، نظرية اخلاقي هنر است 
كه او گاهي نام «ارزش هاي رايج» را بر آن مي گذارد. به نظر او، منتقدان 
بزرگي چون افلاطون، ارسطو، هوراس، دانته، اسپنسر، ميلتون، و قرن 
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هجدهمي ها: كولريج، شلي، متيوآرنولد و پايته، با وجود نگاه متفاوت، در 
يك نقطه اتفاق نظر دارند و آن، اعتقاد آنها به نظريه اخلاقي هنر است. 
«فصل يازدهم. طرحي اجمالي براي نوعي روان شناسي»: به نظر او، 
منتقدان تاكنون نتوانسته اند بهرة لازم را از تمايزهاي روان شناختي ببرند 
و تأثيرات روان شناختي براي آنان مبهم و نامعلوم بوده است. او سپس به 
تحليل طرح كليّ نوعي آگاهي مي پردازد كه صرفاً مبتني بر رابطة علت 
و معلولي ميان افكار ماست. «فصل دوازدهم. لذّت»: او مفهوم لذت را 
در ارتباط با ادراك انساني مطرح مي كند؛ اما نكتة مهم اينجاست كه به 
نظر نويسنده، لذت و ادراك با اينكه با هم مرتبطند، داراي ويژگي هايي 
متفاوت هستند. او معتقد است لذت در شرايط و حالات گوناگون انساني 
به  نسبت  خاص  موقعيت  يك  در  است  ممكن  انسان  و  مي كند  تغيير 
اما  شود؛  ناخوشايندي  حس  دچار  است،  مي برده  لذت  قبلاً  كه  چيزي 
از سويي ديگر، ادراك مفهومي ثابت است كه با محرّك هاي بيروني 
او،  نظر  به  حقيقت  در  است.  بلاتغيير  انسان  براي  و  دارد  ارتباط  ثابت 
لذت به محرّك هاي دروني آدمي وابسته است. «فصل سيزدهم. عاطفه 
توصيف  تعريف و  ارائة  فصل به  نويسنده در اين  بدن»:  كليّ  حس  و 
خودآگاهي مي داند كه به  جدانشدني  عاطفه مي پردازد و آن را بخش 
محرّك هاي دروني انسان در زمان بروز آن بسيار وابسته است. از اين 
منظر مي توان عاطفه را با لذت مقايسه كرد؛ هر دو با تغيير محرّك هاي 
دروني تغيير مي كنند و به انسان آگاهي مي دهند؛ در عين حال، ريچاردز 
اذعان مي كند كه عاطفه آگاهي بيشتري به ما مي دهد و از اين نظر 
مي توان آن را با شهود انساني مقايسه كرد كه در آن، فرد حس كليّ 
نظر  به  حافظه»:  چهاردهم.  «فصل  مي گيرد.  به كار  را  خويش  بدني 
نويسنده، هيچ نوع فعاليت ذهني اي وجود ندارد كه حافظه در آن نقش 
نداشته باشد و در ادامة بحث به طرح نظرات گوناگون روان شناسان در 
ارتباط با مفهوم حافظه مي پردازد. او براي درك بهتر و دقيق تر خواننده، 
 Pathway و Archival نظريه هاي مهم روان شناسي، از جمله
را مطرح مي كند، كه اوّلي به نظرية بايگاني و دومي به نظرية كوره راهي 
معروف است. «فصل پانزدهم. نگرش ها»: در اين فصل از نگر ش ها و 
متغيرهايي كه ممكن است روي آن تأثير بگذارد، بحث مي شود. از نظر 
تمايل به انجام  تخيلي آدمي يا به عبارت ديگر  فعاليت هاي  نويسنده 
نگرش هايي  تنها  و  مي دهد  تشكيل  را  آدمي  نگرش  عملي،  رساندن 
قابليت تحليل هاي قاطع را دارند كه در آن بتوان شيوة ساده اي از رفتار 
را مشاهده كرد. «فصل شانزدهم. تحليل يك قطعة شعر»: در اينجا ابتدا 
نويسنده يك منتقد خوب را تعريف مي كند و براي او سه ويژگي در نظر 
توانايي  هنري  اثر  آن  به  مربوط  ذهني  تجربة  در  اينكه  اول  مي گيرد: 
داشته باشد؛ دوم اينكه بتواند به خوبي اين تجارب را از هم تشخيص 
دهد و در آخر در تشخيص اين ارزش ها ژرف نگر باشد. او در ادامه در 
تحليل تجربة حاصل از خواندن يك شعر، به ارائة يك نمودار يا نوعي 
تصويرنگاري مي پردازد و سعي مي كند در اين تصويرنگاري به تحليل 

عيني تر مفاهيمي نظير ادراكات ديداري، تصوير آزاد، ارجاعات، عواطف، 
نگرش ها، تصاوير شنيداري شفاهي و تصوير گره خورده بپردازد. عنوان 
ديگر فصل هاى كتاب از اين قرار است: آهنگ و وزن، دربارة نگريستن 
بر تابلوى نقاشى، پيكرتراش و ساختمان شكل، بن بست نظريه موسيقى، 
نظريه اى دربارة ارتباط، قابليت استفادة تجربة شاعرانه، تولستوى و نظرية 
پراكنده،  مطالعات  و  داورى  شعر،  در  بدى  هنرمند،  بهنجارى  سرايت، 
به  جاودانگى  جديد،  شعر  فريبندگى  جاذبه،  گستردگى  و  پاسخ  سطوح 
مثابة يك ملاك، تعريف يك قطعه شعر، هنر، نمايش و تمدن، تخيل، 

نظريه هاى حقيقت و مكاشفه، دو كاربرد زبان، شعر و اعتقادات. 
فارسي  زبان  به  كه  است  ريچاردز  كامل  اثر  نخستين  كتاب،  اين 
ترجمه شده است. آراي او، كه در نقد ادبي جديد نوعي انقلاب و نوآوري 
انتقادي  تحليل هاي  در  عملي»  واژة «نقد  شد  باعث  مي رود،  به  شمار 
دانشگاهي بسيار مورد توجه قرار گيرد. ريچاردز در اين اثر سعي كرده 
نگاه روان شناسانه خود را بر مبناي علمي در تحليل و بررسي هاي آثار 
ادبي به كار گيرد و در اين كتاب به خوبي توانسته است به اين مهم دست 
يابد. در ارتباط با ترجمة كتاب بايد بگوييم كه مترجم سعي كرده است 
با مراجعه به منابع روان شناسي موجود، مناسب ترين معادل ها را براي 
اصطلاحات روان شناسي به  كار برد؛ اما در ترجمة ساير لغات ديده مي شود 
كه مترجم معادل هايي را به  كار برده كه در زبان فارسي كمتر متداول 

است و مخاطب را دچار سردرگمي مي كند.
ديگر  بخش  و  گفت وگو  آن،  از  بخشي  كه  ديگري  كتاب 
اظهارنظرهاي رضا براهني دربارة حافظ است، كتاب بحران رهبري و 
نقد ادبي و رسالة حافظ است كه در سال 1375، به كوشش رضا رهبري 
به چاپ رسيده است. همان گونه كه اشاره شد، اين كتاب شامل دو 
بخش است؛ بخش اول، گفت وگوي ملك ابراهيم اميري با رضا براهني 
دربارة بحران رهبري نقد ادبي است و بخش دوم دربرگيرندة نقدها و 
شرح هاي رضا براهني است بر برخي از غزليات حافظ. انتظار مخاطب 
در بخش اول آن است كه در اين بخش  نكاتي دربارة شكل گيري اين 
بحران، عوامل اثرگذار بر آن و راه حل هاي آن گفته شود؛ اما به  جاي آن، 
به موضوعات ديگري پرداخته شده است كه ارتباط چنداني با هم ندارند 
مثال،  عنوان  دسته بندي كرد. به  مجموعه  و نمي توان آنها را در يك 
در زير به برخي از عناوين ذكرشده در فهرست كتاب اشاره مي شود: 
بوف كور و تاريخ، چهار عنصر اصلي شعر، چرا داستايوفسكي و چرا رمان 
فارسي، اشاره اي به شاهنامه، ملال رمانتيك و ... . عنوان جذّاب كتاب 
در ابتدا مخاطب و خوانندة مشتاق به مباحثي اين چنيني را بر آن مي دارد 
تا به خواندن كتاب بپردازد؛ اما دور شدن مطالب ذكرشده در كتاب از 

موضوع اوّليه، سبب عدم ارتباط خواننده با كتاب مي شود.
سيما  و  سخنور  جلال  كه  است  عنواني  عملي  نقد  و  ادبي  نظرية 
زماني براي ترجمة كتاب رما سلدن برگزيده اند و آن را در سال 1375 
روانة بازار كتاب كرده اند. نويسنده نه تنها سعي كرده است نظريه هاي 
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نقد ادبي را به صورت عملي به خواننده آموزش دهد، بلكه به تشريح 
هريك از اين نظريات بر روي يكي از آثار برجستة ادبي مي پردازد و اين 
عمل در زمان خود كاري بديع و نو به حساب مي آيد. به  طوركليّ مي توان 
گفت نظريه ها و رويكردهاي معاصر نقد ادبي مطرح شده در اين كتاب، 
خواننده،  واكنش  ساختارزدايي،  ساخت گرايي،  شكل گرايي،  از  عبارتند 
جامعه شناختي، تاريخي گري جديد، فمينيستي، تحليل روان شناختي و 
نقد ماركسيستي. كتاب از 24 فصل تشكيل شده است كه در هر فصل، 
ضمن تشريح مباحث آن، يك داستان نيز مورد تحليل قرار مي گيرد و 
سپس در پايان كتاب، نويسنده با معرفي و پيشنهاد 10 داستان و شعر، 
مخاطب را بر آن مي دارد تا در قالب 10 تمرين درسي، به خودآزمايي 
بپردازد. نويسنده در مقدمة كتاب مطالبي دربارة نقد جديد، نقد شكل گرا، 
مطرح  ساخت گرا  روش  و  خواننده  واكنش  شيوة  جامعه شناختي،  شيوة 
كرده و مختصراً به آن مي پردازد. «فصل اول. نقد انگليسي، آمريكايي: 
بخش يك. متن: سير زايرلا از اين دنيا به دنياي آينده، اثر جان پائين 
توضيحاتي  مختصراً  اول  بخش  در  نويسنده  اخلاقي»:  نقد  نظريه:   -
دربارة اين اثر داده و سپس به موضوع نقد اخلاقي اشاره مي كند. از نظر 
منتقدان  انگلستان،  ادبي  نقد  تاريخ  شاخص  چهره هاي  از  بسياري  او، 
اخلاقي بوده اند؛ كساني چون سر فيليپ سيدني، ساموئل جانسن، شلي، 
متيو آرنولد و بالاخره اف. آر. ليوس. ليوس، كه در اينجا سعي شده است 
به برخي از نظرياتش دربارة سير زايرلا از اين دنيا به دنياي آينده پرداخته 
شود؛ پاره اي از نظريات مترقّي خود در باب اخلاق را در بين سال هاي 
1932 تا 1953 در مجلة اسكروتين منتشر كرد. ويژگي مهم نقد ليوس، 
پافشاري او بر محسوس بودن عمل نقد است. در حقيقت، او صفات 
انساني را در آثار مورد نقد خود طوري تحليل مي كرد كه گويي با صفاتي 
فيزيكي و محسوس سروكار دارد و نه صفاتي انتزاعي. نويسنده در پايان، 
ضمنِ آوردن بخش هايي از كتاب موردنظر، به تحليل و نقد اخلاق گرايانة 
آن مي پردازد. «بخش دوم. متن: قصيده اي براي بلبل، اثر جان كيتس 
- نظريه: نقد جديد»: نويسنده آشنايي خود با نقد جديد را با خواندن 
مقالاتي از كلينت بروكس، دبليو. كي. ويمست و مونرو بردزلي مرتبط 
مي داند و بيان مي كند كه هرگز نبايد بپنداريم كه نقد جديد سعي مي كند 
نظريه اي منسجم، همانند شكل گرايي روسي، داشته باشد و همچنين نقد 
جديد به دو ادّعاي رايج دربارة شعر به ديدة ترديد مي نگرد؛ يكي اينكه 
شعر داراي وحدت نظام مند و استقلال است و ديگر آنكه دركي ملموس 
از تجربة شاعر را به ما مي دهد. در پايان، نويسنده عقيدة ذكرشده را با 
ديدگاه نقد جديد تحليل مي كند. «بخش سوم. متن: مكاتبات اسپرن، اثر 
نظر  به  بنا  داستاني»:  ادبيات  در  بلاغت  فن  نظرية   - جيمز  هنري 
نويسنده، نقد نو ارسطويي و مكتب شيكاگو كه در دهه هاي 1940 تا 
1950 شكل گرفتند، بيان جديدي از همان نظريه هاي ارسطوست كه در 
دو  كتاب معروف خود، فنّ شعر و فنّ بلاغت، بدان پرداخته است. از 
شناخته شده ترين نظريه پردازان طرفدار ارسطو كه در اينجا از آنها نام برده 

مي شود، افرادي چون آر. اس. كرين، دابليو. آركيست، ريچرد مك كئن، 
رالدرالسن و برنارد ونيجرگ هستند؛ اما تعريف ارائه شده از بلاغت در 
اينجا مفهوم كلاسيك آن است؛ يعني بررسي صناعات بياني. «فصل 
ترسيترم  متن:  چهارم.  بخش  روسي:  شكل گرايي  يا  فرماليسم  دوم. 
شندي، اثر لارنس استرن – نظريه: آشكارسازي صناعت»: بنا بر اعتقاد 
نويسنده، اين رمان در تاريخ ادبيات انگليس جايگاهي ويژه  دارد و آن را 
نه تنها مي توان اولين رمان نوگرا ناميد، بلكه مي توان پيش درآمدي بر 
رمان جريان سيال ذهن نيز دانست. در عين حال، شكل گرايان روسي 
اين رمان را شاخص ترين رمان در ادبيات جهان مي دانند؛ اما دليل اين 
همه تعريف چيست؟ لارنس استرن در اين رمان به  طورآگاهانه فنون و 
صناعات ادبي را به  كار برده است؛ يعني او صناعات و عناصر فنّي را به 
قول شكل گرايان به بهترين شكل ممكن براي جنبة ادبي بخشيدن به 
اثر خود به   كار برده است تا در مخاطب ايجاد نوعي آشنايي زدايي كند. 
نويسنده به روال معمول، چند خطي از داستان را براي آشنايي خواننده با 
كتاب مذكور نقل مي كند. «بخش پنجم. متن: يك مريخي كارت پستال 
به خانه مي فرستد، اثر كريگ اين و وارثان اثر ويليام گلدينگ – نظريه:  
نامأنوس سازي آشنايي زدايي»: او شعر يك مرّيخي و داستان وارثان را به 
آشنايي زدايي  معرفي  براي  بيابد  بستري  تا  مي كند  انتخاب  دليل  اين 
روسي، كه اين اصطلاح همان  طور كه مي دانيم، پيوندي جدانشدني دارد 
با منتقد معروف روسي، شكلوفسكي. نظريات او توجه خواننده را به شكل 
و به خصوص تمهيدات و صناعات ادبي معطوف مي كرد. او نظري خلاف 
گذشتگان داشت كه معتقد بودند نويسنده بايد در زبانش شفافيت داشته 
باشد و اشياء را بدون هيچ گونه تحريفي نشان دهد. به نظر نويسنده، بايد 
با استفاده از كلمات، خواننده را از آن دنياي آشناي هميشگي جدا كرده 
و او را وارد وادي نامألوفي كند كه تا به حال آن را تجربه نكرده است؛ 
همان كاري كه برشت در تئاتر انجام داد. او نيز مي خواست برخلاف 
نمايش ارسطويي كه مخاطب نقشي منفعل داشت، با نظرية بيگانه سازي 
خود، مخاطب را به تفكر و تكاپو وادارد و از حالت انفعال خارج كند. در 
ادامه، نويسنده يكي از تمهيدات آشنايي زدايي، يعني زاوية ديد و راوي 
غيرعادي، را در اين دو اثر بررسي مي كند. «فصل سوم. ساخت گرايي: 
بخش ششم. متن: جوبيلات، اثر آگنو. نويسنده: كريستوفر اسمارت - 
نظريه: طبيعي سازي»: در اين بخش، نويسنده به مفهومي ديگر در حوزة 
نقد ساختارگرا مي پردازد. مفهوم طبيعي سازي در اينجا در تقابل با نظرية 
ناآشناسازي شكلوفسكي قرار مي گيرد. طبيعي سازي مي كوشد تا با آشنا 
كردن كلمات نامألوف و غريب اثر ادبي، خواننده را ياري كند تا بتواند به 
درك معناي اثر بپردازد؛ به عنوان مثال، در آثار دادائيستي با هرج و مرج 
از  آن  در  تا  كرد  استفاده  مي توان  به خوبي  مفهوم  اين  از  آن،  خاص 
بي معنايي متن بتوان به معنا رسيد، كه البته اين روش بنا به نظر نويسنده، 
نيازمند افزايش آگاهي و توان ادبي خواننده است. در ادامه، نويسنده به 
تحليل شعري با منظر طبيعي سازي مي پردازد. «بخش هفتم. متن: مرگ 
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پيله ور، اثر آرتور ميلر – نظريه: تقابل هاي دوگانه»: از ديگر جنبه هاي 
به  بي آنكه  نويسنده  و  است  دوگانه  تقابل هاي  ساخت گرايي،  مهم 
ريشه هاي آن در آثار افلاطون اشاره كند و همچنين نامي از متفكران 
معتقد به اين مفهوم ببرد، تنها كلام او در اينجا در اين خلاصه مي شود 
كه ساخت گرايان آن را از اركان اصلي زبان و ارتباط مي دانند و كشف 
اين تقابل ها را يكي از راه هاي تأويل متن مي دانند. او اين مقوله را در 
يعني  متن:  هشتم.  «بخش  مي كند.  بررسي  ميلر  آرتور  پيله ور  مرگ 
جادوگر بايد مامان را بزند، اثر جان آپدايك – نظريه: روايتي»: در اينجا 
مروري مختصر بر نظرية روايت، كه از اركان اصلي نظريات ساخت گرايان 
تمامي  تا  است  آن  بر  نظريه  اين  مي گيرد.  صورت  مي شود،  محسوب 
داستان ها را در ساختارهاي روايتي مشخصي بررسي كند. انديشمندان 
اين نظريه، تمامي متون نوشتاري و گفتاري را در يك نظام زباني قرار 
مي دهند؛ اما تحليل متون دايرة اين نظريه نه تنها به ارزشيابي اثر كمك 
نمي كند، بلكه به نوعي باعث تقليل ارزش آن نيز مي شود و اينها مواردي 
است كه نويسنده در اين نوشته به آن نمي پردازد و تنها به ابعاد اصلي 
اين نظريه اشاره مي كند؛ شامل: 1. ساخت درونمايه، 2. ساخت خطي،
3.ساخت روايتي. منظور از ساخت خطي اثر، زنجيره اي از كنش هاست و 
ساخت روايتي به معناي چگونگي نقل داستان است و در پايان نيز رمان 
ذكرشده از اين منظر مطالعه مي شود. «فصل چهارم. پساساختارگرايي: 
بخش دهم. متن: داغ ننگ، اثر ناتانيل هاثورن – نظريه: نشانه شناسي 
نشانه و شناسنده»: پساساختارگرايي در اينجا از گرايش هاي مهم رويكرد 
نقد نو معرفي مي شود و سپس يكي از نظريه هاي بنيادين آن، يعني 
نشانه شناسي مطالعه مي شود. در دهة 1960 گروهي از نظريه پردازان 
اساس  بر  نقد،  و  تاريخ  فلسفه،  روان شناسي،  مانند  مختلف،  حوزه هاي 
را  پساساختارگرايي  نهضت  سوسور،  دو  فردينان  نشانه شناسي  نظرية 
شكل دادند. دو سوسور معتقد بود زبان، بخشي از نظام نشانه اي است كه 
مبتني بر دالّ و مدلول است و دالّ و مدلول هيچ رابطة عيني با هم 
ندارند. اين رابطه نوعي رابطة دل بخواهي است. پساساختارگراياني نظير 
ژاك دريدا، ژاك لاكان، ميشل فوكو و رولان بارت، با استفاده از اين 
نظريات، در عقايد خود تكية اصلي را بر قواعد دال، كه مفهوم ذهني 
وجود است، قرار دادند.  «بخش يازدهم. متن: هملت، اثر شكسپير – 
و  تاريخچه  به  بي آنكه  بخش،  اين  در  روان شناسي»:  نقد  نظريه: 
مشخصه هاي مهم اين نوع نقد اشاره اي شود، تنها با ذكر بخش هايي از 
مي شود.  تحليل  روان شناسانه  منظري  از  اثر  اين  هملت،  نمايشنامة 
«بخش يازدهم. متن: انديشة بازپسين، اثر ويليام وردزورث (شعر)؛ امروز 
نظريه:   - (شعر)  ديكنسون  اميلي  اثر  يافت،  راه  ذهنم  به  انديشه اي 
ساختارشكني  نوگرا،  نقد  بنيادي  مفاهيم  از  ديگر  يكي  ساختارزدايي»: 
واژة   ،deconstruction واژة  براي  نويسنده  البته  كه  است، 
«ساختارزدايي» را به  كار مي برد و در اينجا نويسنده به شرح مختصري از 
نظرية  اين  او  مي پردازد.  دريدا،  ژاك  يعني  نظريه،  اين  واضع  انديشة 

منتقدان كلاسيك، كه معتقد به معناي قطعي در متن، از جمله در نيّت 
مؤلف بودند، را كنار مي گذارد و اين شكستن ساختارهاي مشخص و 
پذيرفته شدة اين حوزه است و به دنبال چيزي وراي اينها مي گردد؛ يعني 
به دنبال آشكارسازي زيربناي متافيزيكي اثر، كه تا به حال پنهان بوده 
«بخش  ساختارها.  شكستن  با  مگر  نمي شود  ميسّر  كار  اين  و  است 
دوازدهم. متن: قصاص براي قصاص - اثر ويليام شكسپير - نظريه: 
تاريخي گرايي نوين»: آخرين نظريه اي كه در حوزة نقد پساساختارگرايي 
در اين فصل بدان پرداخته مي شود، نظرية تاريخي گرايي نوين است؛ 
نظريه اي كه در طول قرن 19 منتقداني به آن استناد مي كردند. آنها 
تكاملي  طبيعت گرايي  از  متأثر  بعدها  و  هگلي  آرمان گرايي  تحت تأثير 
تاريخ  از  مهمي  بخش  ادبيات،  تاريخ  كه  بودند  معتقد  اسپنسر  هربرت 
فرهنگي جوامع است و اين گونه است كه كتاب هايي نوشته مي شود با 
عنوان تاريخ اجتماعي، تاريخ سياسي و تاريخ فرهنگي و غيره و يك 
كليّت تكامل يابنده و نه ثابت و منفعل. آنها، همچون توماس كارلايل، 
نويسندة معروف قرن نوزدهم انگلستان، تاريخ ادبيات و شعر يك كشور 
را به مثابة جوهر تاريخ آن ملت مي دانستند. نويسنده در ادامه، اين قصه 
شكسپير را از اين منظر تاريخي بررسي مي كند. «فصل پنجم: بخش 
نظريه:   - وردزورث  ويليام  اثر:  ساله،  شش  سي.  اچ.  متن:  چهاردهم. 
اين  در  خواننده»:  واكنش  نقد  و  ژنو)  منتقدان  (مكتب  پديدارشناسي 
بخش، نويسنده به چندين نظرية مهم نقد واكنش خواننده مي پردازد؛ از 
جمله، نظرية پديدارشناسي، كه مكتبي اثرگذار در حوزة نقد به حساب 
مي آيد. اين نظريه بسيار مورد توجه و استفاده منتقدان مكتب ژنو قرار 
گرفت. «بخش پانزدهم. متن: پيرزني مسيحي با صداي گرم و بلند، اثر 
والاس استيونس – نظريه ها: روان شناسي نفس (نورمن هالند) و متن 
چندسويه (رولان بارت)»: نقد روان شناسي نفس، كه نويسنده در اينجا 
بدان اشاره مي كند، همچون نظرية پديدارشناسي، معتقد است كه معناي 
متن، موجوديتي مستقل و عيني ندارد، زيرا كه به خواننده وابسته است؛ 
يعني معناي متن وابسته به شيوة نگرش روان شناسانة ماست. «بخش 
خوانندة  نظريه ها:   – آلن پو  ادگارد  اثر:  خانه،  سقوط  متن:  شانزدهم. 
ساخت گرا (جاناتان كالر) و رمزها (رولان بارت)»: نويسنده در اينجا نيز 
ويژگي اصلي و تأكيد نظرية جاناتان كالر را بر خواننده مي داند و اساساً 
اين اصلي مهم در همة نقدهاي واكنش خواننده است؛ اما آنچه موجب 
تمايز نظريه (خوانندة ساخت گرا) با ساير نظريه ها مي شود، اين است كه 
در ساير رويكردهاي واكنشي و معناسازي، خواننده امري صرفاً شخصي 
است، اما در نظرية مطرح شده در اين بخش، نه امري صرفاً شخصي، 
بلكه مقوله اي است كه به دليل اهميت آن، بايد اثر را به عنوان اصلي 
قانونمند پذيرفت. «بخش هجدهم. متن: ريشه ، اثر: آرنولد وسكر – آخر 
يائوس)»:  رابرت  (هانس  تلقي گرا  نظريه:   – بكت  ساموئل  اثر  بازي 
نويسنده در اين بخش نظرية تلقّي گرا را اين  بار از منظري ديگر مورد 
نظريه پرداز  يائوس،  رابرت  هانس  نظريات  به  او  مي دهد.  قرار  بحث 
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آلماني، در كتابش دربارة زيبايي شناسي تلقي مي پردازد. «فصل ششم. 
نقدهاي ماركسيستي و فمينيستي: بخش نوزدهم. متن: بهشت گمشده، 
اثر: جان ميلتون – نظريه: سياست طبقاتي و جنسيت»: در اينجا نويسنده 
رويكرد سياست طبقاتي و جنسيت را در كنار هم بررسي مي كند. دليل 
اصلي اين كار، آن است كه در هر دو نظريه، بحث تعارض اجتماعي 
وجود دارد. در نقد ماركسيستي آنچه مهم است، زمينه هاي اقتصادي و 
اجتماعي اثرگذار در شكل گيري است؛ يعني همان دو مفهوم مورد تأكيد 
كارل ماركس. سپس در اينجا آنچه مي تواند در مقولة نقد يك اثر ادبي 
اثرگذار باشد، مفهوم تاريخ است كه اصلي است بسيار مهم در تحليل 
يك متن ادبي. «بخش بيستم. جيم خوشبخت، اثر: كينگزلي اميس - 
نظريه: نقد فمينيستي (خواندن در مقام يك زن)»: فمينيست ها در ابتدا 
به دو چيز معترض بودند: يكي بازنمايي جنسيت در ادبيات و ديگري نگاه 
نقّادانه اي كه تحت سيطرة جنس مذكّر بود. بنابراين آنها در حوزة نقد 
فمينيستي كوشيدند براي مقابله با نگاه نقّادانة مردانه، نگاهي زنانه را 
جايگزين آن كنند؛ به اين ترتيب، نظرية خواندن در مقام يك زن شكل 
گرفت. «بخش بيست و يكم. متون: پيش از تولدّ يكي از فرزندانش، اثر: 
آن برداستريت، و ملك پيشين در ميان ستاره شناسان، اثر فلورا ادكاك 
- نظريه: نوشتن در مقام يك زن»: يكي از سؤالات بنيادين در حوزة نقد 
فمينيستي اين است كه آيا اساساً چيزي به نام زبان زنان وجود دارد؟ و 
نويسنده در اينجا تلاش دارد با مطرح كردن مباحثي در اين باره، به پاسخ 
اين سؤال نزديك شود؛ اما با وارد شدن در اين حوزه، سؤال ديگري 
تقسيم بندي زبان زنانه و  اين  اينكه آيا اساساً  مطرح مي شود، آن هم 
مول  متن:  دوم.  و  بيست  «فصل  خير؟   يا  است  درستي  كار  مردانه 
فلاندژر، - نظريه: نقد ماركسيستي (ادبيات و ايدئولوژي)»: از مفاهيم 
بنيادين ماركسيست ها و به تبع آن، نقد ماركسيستي، مفهوم ايدئولوژي 
ديدگاه  از  ادبيات  توضيح  به  فصل  اين  در  مي كوشد  نويسنده  است. 
ايدئولوژي بپردازد. «بخش بيست و سوم. متن: اوليس، اثر: جيمز جويس 
- نظريه:  ماركسيسم و مدرنيسم: جرج لوكاچ و برتولت برشت»: دو منتقد 
حوزة  در  گرفتن  قرار  به  رغم  برشت،  برتولت  و  لوكاچ  جرج  برجسته، 
داراي  سرمايه داري،  دنياي  نقد  مثل  اشتراكاتي  داشتن  و  ماركسيستي 
اختلافات فراواني نيز بودند؛ تا آن حد كه منجر به نوعي بحث و مناظره 
تمايزها  اين  به  مي كوشد  نويسنده  كه  است  مناظره  اين  دل  از  و  شد 
بپردازد. «بخش بيست و چهارم. متن: شاه لير، اثر ويليام شكسپير – 
نظريات: نقد ماركسيستي (ادبيات و مبارزة طبقاتي) و نظريات باختين 
دربارة كارناوال»: نويسنده در اينجا اين دو نظريه را با پرداختن به دو 
نمايشنامة معروف شكسپير تحليل مي كند؛ اما به  طوركلي مي توان گفت 
وجه اشتراك اين دو نظرية مرتبط و در عين حال متفاوت، بحث تضادّ 
طبقاتي است. نويسنده در انتهاي كتاب، طي 10 فصل، ضمن معرفي و 
طرح سؤالاتي از آثار ادبي گوناگون، از خواننده مي خواهد كه در قالب 10 
تمرين و بر اساس نظريات گفته شده در فصل هاي قبل، به تحليل و نقد 

اين آثار بپردازد.
دربارة ترجمه كتاب، ذكر اين نكات ضروري است: 1. در بسياري از 
بخش هايي كه مترجم به توضيح رويكردها و نظرياتي خاص مي پردازد، 
مي توانست با ذكر معادل انگليسي لغات و مفاهيم، خواننده را در درك 
بهتر آنها ياري كند؛ 2. در برخي موارد شاهد معادل هاي فارسي نامفهومي 
براي اصطلاحات و واژگان انگليسي هستيم كه اين لغات غريب، خواننده 
را به هنگام درك معناي اثر دچار سردرگمي مي كند؛ به عنوان مثال، در 
صفحة 228 به  جاي واژة triggers معادل «راه اندازها» را به  كار برده 
است، كه شايد همان اندازه كه كلمة انگليسي براي خواننده ناآشناست، 

معادل فارسي آن نيز براي او بيگانه باشد. 
در سال 1376، دكتر عبدالحسين فرزاد كتاب دربارة نقد ادبي را 
منتشر كرد. اين كتاب، يا به قول مؤلف، اين پژوهش، سعي كرده است 
نگاهي متفاوت به مفاهيم نقد ادبي داشته باشد. اين كتاب در عين اينكه 
كتابي دربارة نقد است، سعي كرده است ضدّ نقد تلقّي شود؛ چرا كه 
در ايران، نقد رسمي در بسياري از مواقع، همان نقد صاحب اثر است 
و نه نقد خود اثر. بنابراين خود اثر در درجة دوم اهميت قرار مي گيرد. 
نويسنده در اينجا كوشيده است اين نگاه متداول در شيوة نقد را از خود 
دور كرده و به خود اثر بپردازد و با اين كار خود، در حقيقت نقد را نقد 
مي كند. كتاب با مفاهيم پايه اي، همچون تعريف ادبيات و هنر، شروع 
شده و كم كم به مفاهيم عميق تري همچون انواع نقد و نظريه هاي نقد 
مي رسد و پس از بيان موضوعاتي همچون انواع قصه و زاوية ديد، به 
بحث مهم شعر رسيده و به ذكر مواردي در اين حوزه مي پردازد و در 
نهايت با آوردن چند نمونه از شعر كلاسيك فارسي، همچون اشعار حافظ 
و خاقاني از يك سو و از سوي ديگر، شعري از اكتاويو پاز، به نقد تطبيقي 
آنها مي پردازد. اكنون به موضوعات كتاب مي پردازيم. «هنر چيست؟»: 
آراي  از  او  تأثرّ  نشان دهندة  مي دهد،  ارائه  هنر  از  نويسنده  كه  تعريفي 
طبيعت  برگردان  هنر  تنها  نه  است  معتقد  او  كه  چرا  مي باشد؛  ارسطو 
است، بلكه اين آفرينندگي، ساخت صورت والاتري از طبيعت است و 
اين هنگامي رخ مي دهد كه اين طبيعت از صافيِ ذهن و انديشه هنرمند 
عبور كرده و منجر به شناخت او از جهان گردد. «ادبيات چيست؟»: در 
اين قسمت، نويسنده به تمايز ميان ادبيات و پژوهش هاي ادبي مي پردازد 
و اين دو را علي رغم برخي باورها متفاوت از هم مي داند. «عناصر سازندة 
اثر ادبي»: نويسنده اثر ادبي را مبتني بر 4 اصل مي داند: 1. پيام يا تم؛ 
2. محتوا؛ 3. قالب؛ 4. تعبير. «نقد ادبي»: نويسنده در اين بخش پس از 
پرداختن به ريشه هاي نقد و نقّادي در گذشته، به ادبيات عرب مي پردازد 
و نقد ادبي آنان را در اغلب اوقات نوعي دسيسه و توطئه عليه هنرمندان 
برتر مي داند و سپس به نقد امروز مي پردازد و رولان بارت، نقّاد معاصر 
فرانسوي، را يكي از پيشگامان آن و مبتكر نوعي نقد به نام نقد تفسيري 
مي داند. «ملاك هاي نقد ادبي»: نويسنده در اينجا كوشش براي رسيدن 
به معياري قطعي براي نقد ادبي را كاري عبث مي داند و در اين زمينه 
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به آراي سقراط استناد مي كند كه حالات شاعران را به حالات كاهِنان و 
اهل وجد، كه همان شياطين بودند، مانند مي كرد. او اين نظر سقراط را 
دليلي متقن بر نداشتنِ ملاك استدلالي براي هنر مي داند و كار اصلي 
نقّاد را آشنا كردن ذوق عامّه با جوهر هنر مي داند. «زيبايي»: او همچون 
بسياري ديگر، زيبايي را معادل واژة Aesthetics به  كار برده و معتقد 
است دستيابي به تعريفي واحد براي زيبايي، امري سخت است و در ادامه، 
تعاريف نويسندگان و منتقداني چون سهروردي، ارسطو، اريك نيوتن، 
رولان بارت و غيره را در اين باره ذكر مي كند. «شيوه ها و نظريه هاي نقد 
ادبي»: در اين قسمت، نويسنده به ذكر مهم ترين نظريه هاى نقد ادبي 
 پرداخته است. «نقد اخلاقي»: او يكي از واعظان اين نوع نقد را افلاطون 
مي داند و تولستوي را نيز كسي مي داند كه در عصر جديد، همان نظر 
افلاطون را به  گونه اي ديگر مطرح كرده است؛ اما نويسنده اين معيار 
بررسي  در  نمي تواند  كه  مي داند  خود  خاص  محدوديت هاي  داراي  را 
آثار ادبي مفيد باشد. «نقد اجتماعي»: او براي نقد اجتماعي، دو كاركرد 
قائل است؛ يكي آنكه عوامل اجتماعي پديدآورندة اثر را بررسي مي كند 
و ديگر آنكه تأثير ادبياتي خاص را بر جامعه مورد مطالعه قرار مي دهد. 
موسيقايي  آثار  روي  بر  فرانسه  كبير  انقلاب  تأثير  او  نمونه،  عنوان  به 
روي  بر  گذشته  در  ايران  اجتماعي  شرايط  تأثير  همين طور  و  بتهوون 
نويسنده  روان شناسي»:  «نقد  مي نمايد.  بررسي  را  فردوسي  شاهنامة 
اين نوع نقد را وسيله اي مي داند كه حالات روحي و رواني هنرمند و 
فرويد،  عقايد  در  ريشه  نظر  اين  مي كند.  بررسي  را  جامعه  همين طور 
هرمان  چون  نويسندگاني  آثار  او  دارد.  او  ناخودآگاه  ضمير  به خصوص 
هسه، سامرست موام و صادق هدايت را بازتاب درونيات آنها مي داند و 
در ادامه به تشريح مفاهيمي چون الهام، جذبه و سمبل، كه از مفاهيم 
اصلي و مهم حوزة نقد روان شناختي هستند، مي پردازد. «نقد جديد»: 
دوسوسور،  فردينان  نوشتة  عمومي،  زبان شناسي  دورة  كتاب  انتشار  او 
زبان شناس مشهور سوئيسي، را شروع نقد جديد مي داند و سپس حضور 
فرماليست هاي روسي را كه متأثر از سوسور بودند، دومين گام مهم در 

اين حوزه به شمار مي آورد.
نويسنده در ادامه نظام زباني سوسور را بررسي مي كند و به تشريح 
مكتب  بررسي  با  را  فصل  اين  و  مي پردازد  ياكوبسن  ارتباط  نظرية 
اين  در  داستاني»:  «ادبيات  مي رساند.  پايان  به  هوسول  پديدارشناسي 
فصل ادبيات داستاني و ويژگي هايش مطالعه مي شود و نخستين تعريفي 
كه نويسنده از ادبيات داستاني ارائه مي دهد، قصه در ايران و در معناي 
كلاسيك آن است. «قصه»: قصه را نوعي ادبيات داستاني مي داند كه 
بيشتر جنبة تخيلي و غيرواقعي دارد و در ادامه، تعاريفي از قصه را از 
سوي نويسندگاني چون رضا براهني و جمال ميرصادقي ارائه مي دهد. 
از: عبارتند  كه  است  قائل  ويژگي  چندين  قديمي  قصه هاي  براي  او 

1. داشتن قهرمان، 2. مطلق گرايي، 3. ايستايي 4. زمان و مكان فرضي، 
5. خوارق عادت. «انواع قصه از نظر درون مايه و هدف نويسنده»: در 

نويسنده  هدف  و  درون مايه  نظر  از  قصه  انواع  معرفي  به  قسمت  اين 
مي پردازد، كه عبارتند از: 1. قصه هاي اخلاقي، 2. قصه هاي مذهبي، 
3. قصه هاي عاشقانه، 4. قصه هاي عرفاني. «ويژگي  ها و عناصر عمدة 
رمان»: نويسنده دو عنصر «شخصيت» و «طرح» را از اركان مهم رمان 
مي داند و شخصيت ها را به دو دستة «ساده» و «جامع» يا «چندبعُدي» 
تقسيم مي كند و اين دو نوع شخصيت را، هم در آثار فارسي، همچون 
مدير مدرسه و بوف كور، و هم در ادبيات غرب، همچون جنگ و صلح 
و خشم و هياهو و غيره، مورد بررسي قرار مي دهد. طرح را نيز نوعي 
كنار هم چيدن رخدادها مي داند كه به شيوه اي قابل قبول كنار هم قرار 
گرفته اند تا داستان را پيش ببرند و آن را به دو نوع «باز» و «بسته» 
انواع  معرفي  به  بخش  اين  در  نويسنده  ديد»:  مي كند. «زاوية  تقسيم 
زاوية ديد مي پردازد، كه عبارتند از: 1. زواية ديد سوم شخص (داناي 
كل)، 2. زاوية ديد داناي كل محدود، 3. زاوية ديد اول شخص، 4. زاوية 
تك گفتاري دروني. «انواع رمان»: به نظر نويسنده، مي توان رمان را بر 
اساس دو ويژگي مهم متن، يعني زبان و ساخت، تقسيم  كرد. بر اساس 
اين تقسيم بندي، رمان به 4 نوع اصلي تقسيم مي شود، كه عبارتند از: 1. 
رمان عمل، 2. رمان تكويني، 3. رمان شخصيت، 4. رمان نو. «شعر»: 
در اينجا پس از تعريف شعر و نظريات صاحب نظران در اين باره، مفاهيم 
تجربه،  چون  مفاهيمي  مي شود.  تحليل  و  بررسي  شعر  حوزة  كليدي 
تخيل، زمان، معنا در شعر، حادثه شعري، زبان شعر، خواندن شعر و غيره. 
نويسنده در اين كتاب كوشيده است به مفاهيم بنيادين حوزة نقد 
از  مواردي  ذكر  به  اينجا  در  است  لازم  اما  باشد؛  داشته  اشاره اي  ادبي 

كاستي هاي كتاب بپردازيم:
1. در چندين مورد در كتاب غلط هاي املايي و چاپي ديده مي شود.

كليدي  همة لغات  براي  انگليسي را  معادل  نويسنده  بود  بهتر   .2
كتاب در سرفصل ها به  كار مي بردند و نه فقط براي برخي از آنها؛ به 
عنوان مثال، بهتر بود براي واژگاني چون زاوية ديد، داناي كل، حادثة 

شعري و ديگر مفاهيم نيز معادل انگليسي به  كار مي بردند.
3. در برخي از قسمت هاي كتاب مشاهده مي كنيم كه نويسنده از 
كنار برخي موضوعات مهم، چون ويژگي هاي عمدة رمان، رمان نو و 
ديگر موضوعات، به  طوراجمالي مي گذرد، بي آنكه به سؤالات گوناگوني 

كه در ذهن مخاطب ايجاد شده است، پاسخي داده باشد.
عربي  و  ايراني  غربي،  نويسندگان  آراي  به  كتاب  در  نويسنده   .4
شده  باعث  ديدگاه  سه  اين  به  پرداختن  هم زمان  اين  و  مي كند  اشاره 
است كه نتواند آن چنان كه شايسته است، به اين نظريات بپردازد و اين 
تداخل انديشه ها ممكن است مخاطب را دچار نوعي سردرگمي كند و 

نظم فكري او را به هم بريزد. 
عنوان كتاب نقد خلاق از مسعود اسدي، كه در سال 1376 
منتشر شد، مخاطب را به خود جلب مي كند و خواننده گمان مي كند 
كه با اثري تأليفي در باب موضوعي مهم سر و كار دارد، اما در همان 
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صفحات نخستين كتاب كه قرار است نقش مقدمة كتاب را داشته باشد 
و توسط آقاي عبدالعلي دستغيب نوشته شده است، پي مي بريم كه كتاب 
نقدي  و  شرح  شامل  آن  بخش  كه 6  است  شده  تشكيل  بخش  از 8 
است بر مقالات و  كتاب هايي كه در زمينة پژوهش و نقد ادبي به زبان 
فارسي ترجمه شده است و تنها در دو فصل آخر است كه نويسنده به 
طرح ديدگاه هاي خواص مي پردازد. «بررسي شيوة تحليل رمان، اثر جان 
پك»: عنواني كه نويسنده براي اين فصل در نظر گرفته، «رمان، خلق 
جهاني نو» است، كه برگرفته از نظرات جان پك در كتاب مورد بحث 
مطرح  كتاب  اين  در  كه  آنچه  نويسنده،  تعبير  به  است.  فصل  اين  در 
مي شود، اين است كه نويسنده با نوشتن يك رمان و داستان، به خلق 
يك جهان ديگر مي پردازد؛ جهاني كه داراي قراردادها، رسوم و اصول 
اخلاقي خاص خود است. اين دنيا مي تواند شبيه دنياي ما و گاهي دور 
از ذهنيت ما باشد. «تخيّل فرهيخته، اثر نورتروپ فراي»: در ابتداي اين 
فصل، شرحي مختصر دربارة نورتروپ فراي داده مي شود و سپس به 
كتاب تخيل فرهيختة او پرداخته مي شود. كتاب فراي شامل 6 بخش و 
دربارة مقولات گوناگوني در حوزة نقد ادبي است كه عبارتند از: انگيزة 
رؤيا،  سرزمين  كلبه هاي  زمان،  در  غولان  آوازخواني،  مدرسة  استعاره، 
داستاني،  ادبيات  بلاغت. «بررسي  و  فصاحت  پيشة  و  آرام  قائمه هاي 
اثر ميشل زرافا»: اين بخش مروري است بر يكي از كتاب هاي زرافا 
با عنوان ادبيات داستاني. او در اين كتاب مي گويد «رمان پيش از آنكه 
حاصل تخيّل باشد، انعكاس واقعيت است». با اين جملة زرافا، به خوبي 
نگاه جامعه شناختي او به رمان را مي توان تشخيص داد. «بررسي نقد 
ادبي، اثر ژ. س. كارلوني و ژان. س. فيلو»: به نظر نويسنده، كارلوني و 
فيلو در كتابشان نتوانسته اند آن طور كه بايد، به دامنة وسيع نقد ادبي 
بپردازند. آنها در كتابشان برآنند تا مفاهيمي اساسي، چون چيستي نقد 
ادبي، تاريخچة آن، انواع نقد، وظيفة نقد و ... را بررسي كنند و يكي از 
مسائل مطرح شده در كتاب، تفاوت خواننده و منتقد است، كه به نظر 
اينان، پيش از قرن نوزدهم منتقد وجود داشته است؛ چون خواننده، خود 
نوعي منتقد است؛ اما نقد وجود نداشته است و از قرن نوزدهم به بعد 
است كه دو نوع نقد به  وجود مي آيد: نقد عام، كه مخصوص مخاطب 
عادي است، و نقد خاص، كه منتقد به آن مي پردازد. «بررسي كتاب 
نويسنده،  اعتقاد  به  دلاشو»:  لوفلر  اثر  پري وار،  قصه هاي  رمزي  زبان 
پرداختن به قصه ها و افسانه هاي پري وار و جادويي و تفسير آنها، كار 
مشكلي است و نياز به تلاش فراوان دارد. او كوشش دلاشو در اين راه 
را مي ستايد. سپس مختصري از نظرات او در كتابش را مطالعه مي كند. 
داستان هاي  مي توان  مختلف  ديدگاه هاي  از  مي دانيم،  كه  طور  همان 
مثل  روان شناسي،  جنبة  از  داد:  قرار  بحث  مورد  را  جادويي  و  پري وار 
است  معتقد  دلاشو  اما  آندرولانگ.  مثل  مردم  شناسي،  جنبة  از  فرويد، 
كليد  سه  و  كرد  كشف  رمزگشا  كليدهاي  با  بايد  را  قصه  ها  گونه  اين 
كه  است  واضح  كه  است  الماس گونه  و  زرين  سيمين،  او،  پيشنهادي 

اين كليدها از درون هزارتوهاي خود قصه هاي جادويي و پري وار گرفته 
در  كه  آنچه  ديچز»:  ديويد  اثر  ادبي،  نقد  شيوه هاي  شده اند. «بررسي 
اغلب كتاب هاي نقد ادبي با آن مواجه مي شويم، اين سؤال مهم است 
ديدگاه هاي  تنوّع  دليل  به  اما  دارد؟  فايده اي  چه  و  چيست  ادبيات  كه 
موجود، شايد نتوان به پاسخي قطعي و منسجم دربارة آن رسيد؛ چرا كه 
پاسخ شكل گرايان، اخلاق گرايان، منتقدان رويكرد روان شناختي و غيره، 
همواره متفاوت بوده است؛ اما پاسخ ديويد ديچز اين گونه است: «شامل 
هر نوعي از انواع انشاء، به نثر يا به نظم، است كه هدفش فقط ابلاغ 
حقايق نيست، بلكه بيان داستاني است؛ خواه به كليّ ابداعي باشد و خواه 
از طريق ابداع، جاني تازه به آن داده شده باشد». «تخيل عريان»: اين 
فصل شامل ديدگاه هاي خود نويسنده دربارة مجموعة قصه هاي دروازة 
كه  زماني  تنها  نويسنده  او،  نظر  به  است.  خادم  حسن  نوشتة  مغرب، 
خود داراي روحي پاك باشد، مي تواند اثري خلق كند كه براي مخاطب 
دلنشين باشد. او در حوزة داستان هاي تخيلي نيز شرط ماندگاري اثر 
به  طوركليّ،  و  نويسنده  قوي  تخيّل  نه  و  مي داند  را «حقيقت مانندي» 
نويسنده بايد با استفاده از تكنيك و هنر خويش بتواند تخيّل و خيال 
را چنان ارائه دهد كه همدلي مخاطب را برانگيزد. «آغازي براي يك 
پايان»: اين مقاله نيز همچون مقالة قبلي، حاوي ديدگاه هاي نويسنده 
است و سؤالي كه او در اينجا مطرح مي كند، اين است كه آيا يك داستان 
تنها بايد احساس مخاطب را تحريك كند و يا اينكه مي تواند زمينه اي 
ايجاد كند كه مخاطب كمي بينديشد؟ به نظر او، زماني خواننده درگير 
تفكر و معنا مي شود كه اثر و داستان، كوتاه باشد و اين را مهم ترين 
كه  مي دهد  قرار  ملاك  را  ديچز  جملة  اين  او  مي داند.  قصه  خصيصة 
مي گويد «از جملة مهم ترين اهداف ادبيات نوين اين است كه مهيّج، 
انگيزنده، دگرگون كننده و اعتلابخش باشد». به اعتقاد او تنها زماني 
مي توان  نشود،  گفته  خواننده  براي  چيز  همه  و  شود  گزيده گويي  كه 
به اين هدف ديچز رسيد. نكتة مهم ديگر اين است كه او قصه ها و 
حكايت هاي قديمي را داراي اين ويژگي گزيده گويي مي داند و در انتها 
نيز اين پيشنهاد را مطرح مي كند كه نويسندگان جديد، ضمن آشنايي با 
داستان هاي جديد و معاصر، به مطالعة ادبيات كهن فارسي نيز بپردازند؛ 
زيرا كه اين آشنايي به آنها در جهت خلق اثري قابل قبول كمك شاياني 

مي كند. 
كتاب مذكور، در حقيقت تحليلي از چند مقالة نويسندگان غربي 
است كه مؤلف بر اساس يك ضرورت آنها را كنار هم قرار داده است؛ اما 
در هيچ جايي از كتاب اشاره اي به اهداف نويسنده و چرايي و چگونگي 
اين انتخاب نمي شود و مخاطب خود بايد اين زنجيره ها را به هم پيوند 
بزند. نكتة ديگر اينكه گاهي در برخي مقالات بحث هاي مهمي مطرح 
قرار  بررسي  مورد  نقد  حوزة  اثرگذار  و  مهم  كتاب  يك  يا  و  مي شود 
آن،  ناكامل  پرداخت  و  نويسنده  سخن  كوتاهي  دليل  به  كه  مي گيرد، 
حق مطلب ادا نمي شود و خواننده مي ماند با سؤالات زيادي كه پاسخي 
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كتاب  جاهاي  از  برخي  در  اينكه  آخر  نكته  و  است.  نشده  داده  آن  به 
لغاتي به  كار رفته كه كمتر در زبان فارسي استفاده شده است و به اين 
دليل، شايد يافتن معناي آن براي مخاطب كمي سخت باشد؛ به عنوان 
كتاب  صفحة 73  در  و  واژة «ريب انگيز»  كتاب  صفحة 45  در  مثال، 
كلمة «وقّادي» به  كار رفته است كه مي توانست براي فهم بهتر خواننده، 

كلمات مناسب تري به  كار گرفته شود.
كتاب نقد ادبي، نوشتة دكتر سيروس شميسا*، در سال 1377 منتشر 
شد. دكتر شميسا چنان كه خود در مقدمة كتاب هم اشاره مي كند، كتاب 
نوشته  ادبيات  رشتة  دانشجويان  براي  درسى  متني  تدوين  قصد  به  را 
است. كتاب در 6 بخش تدوين شده است. در بخش اول، به مقدمات 
از  پس  نقد.  انواع  چيست؟ 2.  ادبي  نقد  مي شود: 1.  پرداخته  ادبي  نقد 
نقل تعاريف و برداشت هاي گوناگون از نقد ادبي از نظرگاه هاي مختلف 
احساسي  يا  تأثري  نقد  الف.  مي شود:  برشمرده  نقد  انواع  متفاوت،  و 
(Impressionistic criticism)، ب. نقد فتوايي يا حكمي يا معياري 

(judicicial criticism). از نظرگاهي ديگر: 1. نقد محاكاتي (نقد به 

لحاظ واقعيت: (Mimetic criticism)، 2. نقد كاربردي (نقد به لحاظ 
خواننده Pragmatic criticism)، 4. نقد عيني (نقد به لحاظ خود اثر: 

.(Objective criticism

در بخش دوم كه عنوان «گزارشي از گذشته ها» را دارد، خواننده با سيري 
در سرگذشت تفكر انتقادي در ايران و در ميان مسلمين و در حوزة ادبي 
هند آشنا مي شود. اين بخش با نظرية محاكات شروع مي شود و پس از 
بيان نظريات سقراط و افلاطون و ارسطو در باب ادبيات، نظر حكماي 
ايراني در باب جوهره و ماهيّت ادبيات نقل مي شود: خواجه نصير طوسي، 
حاج ملاهادي سبزواري، نظامي عروضي. عناوين اين فصل عبارتند از: 
نظرية محاكات، مادة ادبيات، نظر افلاطون، نكاتي دربارة نظر افلاطون، 
نظر ارسطو، تخيل، حقيقت نمايي، نظر حكماي ما، خواجه نصير طوسي، 

حاج ملاهادي سبزواري، نظامي عروضي، شعر در كتب منطق.
در فصل چهارم اين بخش، ذيل اين عناوين تلقّي مسلمانان از ادبيات 
روايت شده است: لفظ و معني (نقد ادبي در بين مسلمين)، لفظ يا معني؟ 

نمونه اي از نقد بر مبناي لفظ و معني، موازنه.
در ادامة اين بخش، در فصل پنجم، برخي از جريان هاي نقد در ايران 

مورد بررسي قرار گرفته است. ذيل اين عناوين: نظر ادبا؛ نظر صوفيه؛ 
شعر اوليا، شعر شعرا؛ علت فاعلي؛ نظريات سنايي و عطار؛ نظامي (كه 
نظرات او در باب ماهيّت شعر و شاعري قابل توجه است. نظرات او در 
باب شعر از چند جهت مورد توجه قرار گرفته: 1. نوآوري در شعر، 2. 
شعر ديرياب، 3. علت فاعلي، 4. مادة شاعري، 5. شاعر حقيقي، 6. زبان 
عنصري  داستان  دوره؛  مقتضاي  به  ادبي  نقد  شاعران؛  نقد  تصويري)؛ 
بازگشت؛  دورة  هندي؛  سبك  عراقي؛  سبك  در  ادبي  نقد  غضايري؛  و 
نويسندگان؛ تذكره ها؛ موازنه؛ سرقات؛ نقد اعتقادي. فصل ششم در اين 

بخش به نقد ادبي در حوزة ادبي هند مي پردازد.
بخش سوم به بيان نظريه هاي ادبي اختصاص دارد. در اين بخش در 
چهار فصل به چهار نظرية فرماليسم روسي، ديگر مكاتب بررسي ادبيات 

از ديدگاه زبان شناسي، ساختارگرايي و نقد نو پرداخته شده است.
در فصل هفتم كه به فرماليسم اختصاص دارد، پس از بيان تاريخچه اي 
بسيار مختصر از شكل گيري اين نظريه در روسيه و ذكر بنيان گذاران اين 
تفكر، برخي از مفاهيم و اصطلاحات بنيادي اين نظريه بررسي شده است: 
شكل (فرم)، فقط متن، عدول از هنجار يا هنجارگريزي، غريب سازي يا 
آشنايي زدايي (از طريق: مجاز و استعاره و كنايه، صناعات ادبي، تعريف 
دوباره، تصرّف در محور همنشيني)، موسيقي، برجسته سازي، ادبيت، علم 
ادبيات، داستان و هستة داستاني، و در انتها به فرماليست هاي متأخر 

اشاره اي شده است.
زبان شناسي  ديدگاه  از  ادبيات  بررسي  مكاتب  ديگر  به  بعدي  فصل 
و  فوتوريسم  نئوفرماليسم،  پراگ،  مكتب  به  فصل  اين  در  مي پردازد. 

مكاتب زبان شناسانة نقد ادبي پرداخته شده است.
از  تاريخچه اي  بيان  از  پس  مي پردازد.  ساخت گرايي  به  بعد  فصل 
شكل گيري اين نظريه و بيان نظرات رولان بارت و لوي اشتروس و 
تودورف و ياكوبسون، به تحوّلات بعدي اين نظريه اشاره اي شده است: 
ساخت گرايان متأخر (پساساخت گرايي)، ساختارشكني. فصل بعدي اين 
بخش به نقد نو مي پردازد. پس از اشاره به نقش پيشگاماني چون اليوت 
و ريچاردز در شكل گيري اين جريان به منتقدان مؤثر در تكامل اين 
نظريه اشاره شده است. در ادامه، برخي نظريات پيشگامان اين نظر مورد 
توجه قرار گرفته است: اليوت (موسيقي و شعر، مذهب و ادبيات، شعر 



85

13
88 

دى
  (1

47
پى
(پيا

 33
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

دشوار، وابستگي شعر، تجربه (= آزمايش)، كاركرد نقد، سنّت و استعداد 
فردي، تجربة شعر، هنر و جامعه، انتقاد، نقش ذهني در شعر، دانته، شعر 

و فلسفه، قالب هاي سنتى)، ريچاردز، امپسون.
در آخر اين بحث، به يكي از فروع نقد نو، يعني نقد عملي، آناليز اشاره 

شده و اشاره اي گذرا نيز به مكتب شيكاگو پايان بخش اين بحث است.
بخش چهارم كتاب به نقد بر مبناي نظام هاي علوم انساني مي پردازد. 
در فصلي به نقد روان شناسانه پرداخته شده و آراى فرويد، آدلر و يونگ 
بررسي شده و در فصلي ديگر به نقد اسطوره گرا پرداخته شده و مباحثي 
فرق  به  اشاره اي  است:  شده  واقع  بحث  مورد  مختصر  بسيار  به  طور 
اسطوره با فولكلور و خرافات، توضيحي مختصر دربارة برخي از مفاهيم 
و اصطلاحات (توتم، تابو، جادو، آنميسم، آيين ها و مراسم، زمان و مكان،  

خير و شير)، احتياط در نقد اسطوره گرا.
موضوع فصل بعد، نقد ماركسيستي است. عناوين اين فصل عبارتند از: 

لوكاچ، لوسين گلدمن، پير ماچري، والتر بنيامين، برشت، نقد اخلاقي.
بخش پنجم كتاب به نظريات مطرح امروز مي پردازد:

هرمونتيك آمده  هرمنوتيك (كه در اين كتاب همه جا به  صورت   .1
است): مباحث اين فصل ذيل اين عناوين آمده است: هرمنوتيك سنتي، 
نمونه هايي  زنديق،  عارف  المحجوب،  كشف  جديد،  هرمنوتيك هاي 
از  نمونه هايي  ابن عربي،  محي الدين  تأويلات  از  نمونه هايي  تأويل،  از 
تأويلات باطنيه، انواع تأويل، تفسير قرآن، انتقاد از هرمنوتيك ها، نظريات 

من در عمل فهم، فهم طبيعي، فهم مصنوعي.
وين  حلقة  منطقي،  اتميسم  عناوين:  اين  ذيل  زبان:  فلسفة   .2
كاسيرر،  ارنست  گفتار،  عمل  و  اوستين  منطقي)،  (پوزيتيويست هاي 
معرفت  خصوصيات  از  برخي  ادبي،  معرفت  زبان،  و  هستي  ريچاردز، 
ادبي (1. معرفتي است احساسي و عاطفي، 1. قطعيت ندارد، 3. تلميحي 
است، 4. اساطيري است، 5. تبديل واجب به ممكن، 6. فرامنطقي و 

محيّرالعقول است، 7. جهان ويژه)، موسيقي/ شعر، نقاشي/ شعر.
اين  (با  پست مدرنيستي  رمان  عناوين:  اين  ذيل  پسامدرنيسم:   .3
ويژگي ها: 1. عدم قطعيت، 2. تناقض، 3.جابه جايي، 4. عدم انسجام، 5. 

فقدان قاعده، 6. زياده روي، 7. اتصال كوتاه).
4. نقد فمينيستي.

5. در بخش ششم كتاب يك فرهنگ مختصر نقد ادبي شامل اصطلاحات 
و مفاهيم رايج در مباحث نقد ادبي تدوين شده كه راهنماي خوبي براي 
علاقه مندان به مباحث نقد ادبي است و البته مي تواند مقدمه اي باشد 

براي تدوين يك فرهنگ تخصصي اصطلاحات نقد ادبي.
كتابنامه و نامنانه در آخر كتاب تدوين شده است.

كتاب نقد ادبي، نوشتة دكتر سيروس شميسا را مي توان يك منبع بسيار 
سودمند براي دانشجويان محسوب كرد و البته برخي كاستي هاي آن را 
مي توان در ساية پيشگام بودن نويسنده در تدوين چنين كتابي در زبان 
فارسي و تاريخ انتشار آن ناديده گرفت. از ويژگي هاي برجستة كتاب 
مي توان به اين مسئله اشاره كرد كه دكتر شميسا در بيان تمام مباحث 
نقد ادبي و روايت همة نظريه ها و ديدگاه هاي قديم و جديد نظريه و نقد 
ادبي، كوشيده است با تسلطي كه به ادبيات قديم و جديد ايران دارد، 
پيوندي بين اين مباحث و ادبيات ايران برقرار كند، حتي در حدّ آوردن 
يك بيت به  عنوان شاهد از شاعران ايران، و اين نكتة بسيار مهمي است.
دكتر شميسا در مقدمة كتاب در همان سال (1377) وعدة انتشار كتابي 
مشتمل بر نمونه هايي از نقد عملي، يعني مقالات معروف منتقدان ادبي 
و شيوه هاي مختلف نقدنويسي و گرايش هاي گوناگون منتقدان را داده 

بود. تحقق اين وعده، براي دانشجويان رشته هاي ادبي غنيمتي است.
نصراالله امامي هم در سال 1377 كتاب مباني و روش هاي نقد ادبي 
را به عنوان كتابي درسي و دانشجوپسند، تأليف و منتشر كرد. كتاب 
حاضر تلاشي است براي طرح مسئلة نقد ادبي و روش هاي آن، كه در 
آن نويسنده سعي كرده است مباحث مهم را در حجمي اندك ارائه كند. 
نويسنده مطالب خود را به 10 فصل كليّ تقسيم كرده و سعي مي كند 
در هر فصل نگاهي گذرا به مباحث مربوط به آن فصل داشته باشد. 
فصل اول كتاب، كلياتي است دربارة نقد ادبي؛ يعني موضوعاتي چون 
هدف هاي نقد، مفهوم ارزيابي در نقد، ضرورت هاي آن و مسائل ديگر. 
فصل دوم كتاب اختصاصاً به موضوع نقد ادبي در ايران مي پردازد؛ البته 
با نگاهي گذرا به متون كهني كه در آنها رگه هايي از بحث نقد را مي توان 
جست وجو كرد. فصل سوم به نقد ادبي در ادبيات عرب از دوره جاهليت 
تا نقد معاصر عرب مي پردازد. فصل چهارم نگاهي دارد به نقد ادبي در 
غرب، كه با ارسطو شروع شده و با نقد جديد در آمريكا پايان مي يابد. 
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از فصل پنجم تا فصل دهم كتاب انواع شيوه هاي نقد مورد مطالعه قرار 
مي گيرد. به ترتيب در فصل پنجم تا فصل دهم كتاب به انواع شيوه هاي 
نقد اشاره مي شود؛ مثل نقد متون، نقد اخلاقي، نقد روان شناختي، نقد 
تاريخي – زندگينامه اي، نقد صورتگرايي و بالاخره در فصل دهم، نقد 
اسطوره اي مورد تحليل قرار مي گيرد. «فصل اول. كليّات»: همان طور 
كه قبلاً گفته شد، آنچه در اينجا موردنظر نويسنده است، مباحث كلي 
و  مقايسه  تفسير،  و  شرح  را  نقد  اهداف  مهم ترين  او  است.  نقد  حوزة 
توجيهي و استدلالي آن مي داند و اين سه  ارزش گذاري، و جنبه هاي 
مورد را سبب اين مي داند كه يك نقد از ابهام و كليّ گويي فاصله بگيرد. 
به نظر او، هنرها خاموشند و اين نقّاد است كه با ذهن خلاق خود، زيبايي 
را از دل هنرها بيرون مي كشد. «فصل دوم. نقد ادبي در ايران»: در اين 
فصل كتاب ها و متون كهن ايراني كه در آنها اشاراتي به نقد ادبي شده 
متوني نظير لباب الالباب،  نويسنده  تحليل قرار مي گيرد و  است، مورد 
تذكرة  الشعرا، آتشكدة آذر، چهارمقاله، ترجمان البلاغه، قابوسنامه، حدائق 
مي كند.  بررسي  را  بهارستان  و  العجم  اشعار  معايير  في  العجم   السحر، 
نقد  دربارة  گذشته  در  كه  مختصري  متون  بر  علاوه  شاعران»:  «نقد 
شعر و شاعري نوشته شده، در جايي ديگر، يعني در اشعار خود شاعران 
نيز مي توان رگه هايي از نقد را مشاهده كرد. «فصل سوم. نقد ادبي در 
ادبيات عرب»: به نظر نويسنده، شعر و شاعري همواره مهم ترين هنر 
اعراب در طول اعصار گذشته بوده است، چه قبل از اسلام و چه بعد 
از اسلام؛ و به تبع آن، انتظار مي رود كه ديدگاه هاي انتقادي از همان 
روزگاران گذشته در ادبيات آنها پديدار شده باشد.  «فصل چهارم. نقد 
ادبي در يونان باستان و غرب»: يونانيان از قديمي ترين ملت هايي هستند 
كه به آثار ادبي شان با ديدي انتقادي نگريسته اند. «نقد ادبي در عصر 
رنسانس»: در دورة رنسانس نقد ادبي، همچون ديگر علوم و هنرها رونق 
گرفت و با تلاش نويسندگاني چون دانته و بوكاچيو، از ركود خارج شد. 
عصر رنسانس به نويسندگان اين امكان را داد تا خود را از قيد محدوديت 
دوران قرون وسطي برهانند. اتفاق مهم اين عصر از نظر نويسنده، ترجمة 
فنّ شعر ارسطوست كه باعث دميده شدن روح تازه اي بر كالبد نقد ادبي 
دوران  مهم ترين  از  يكي  قرن  اين  نوزدهم»:  قرن  در  ادبي  شد. «نقد 
تاريخ نقد ادبي است و به دليل پيشرفت هايي كه در علم صورت گرفت، 
نقد ادبي اين دوره نيز متأثر از پيشرفت هاي علمي گرديد. انديشة رايج 
اين دوران، نظرية «هنر براي هنر» بود، كه تئوفيل گوتيه آن را مطرح 
كرد.«نقد جديد»: ويژگي مهم نقد در قرن بيستم، خارج شدن آن از 
محدودة جغرافيايي دو كشور فرانسه و انگليس است. در اين قرن مباحث 
نظري نقد را مي توان در كشورهاي گوناگون مطالعه كرد. آنچه در نقد 
ادبي جديد اهميت پيدا مي كند، مطالعة دقيق شعر و ادبيات، صرف نظر از 
مسائل بيروني و جنبي آن است. در حقيقت، ناقدان جديد در آمريكا، نظير 
كلينت بروكس و رابرت پن وارن، تنها مطالعه و تحليل متن اثر برايشان 
مهم بود و نه ديدگاه ها و علايق ذهني و شخصي نويسندة اثر. «فصل 

پنجم. نقد متون يا نقد متن شناختي»: تعريف نويسنده از اين نوع نقد، 
تعريفي است كه ويلفرد. ال. گورين در كتابش، راهنماي رويكردهاي 
نقد ادبي، آورده است: «نقد متون، مهارتي براي كشف اشتباهات موجود 
در متن و هنر بيرون راندن آنهاست». او اين نقد را اساس شيوه هاي 
ديگر نقد ادبي مي داند و در عين حال كه آن را قابل استفاده در متون 
كهن مي داند، معتقد است در متون ادبي معاصر نيز مي توان آن را به  كار 
گرفت. به نظر نويسنده، اين نقد از ديرباز در ادبيات فارسي نيز وجود 
داشته است؛ به عنوان مثال، سنايي غزنوي، شاعر معروف ايراني، در 
گذشته به تصحيح ديوان مسعود سعد سلمان پرداخته است. اما رواج 
اين امر در ايران از قرن نهم به بعد است، كه صاحب نظران، متوني مانند 
شاهنامة بايسنقري را تصحيح كردند و در عصري نيز آثاري نظير ديوان 
حافظ، مثنوي معنوي و خمسة نظامي مورد نقد و تصحيح قرار گرفت. 
اما از سده هاي يازدهم تا سيزدهم هجري، در شبه قارة هند بود كه آثار 
متعددي تصحيح شد. در عصر حاضر نيز استاداني نظير علامه قزويني 
و عباس اقبال آشتياني از اولين كساني هستند كه به اين امر مبادرت 
جلال الدين  فروزانفر،  بديع الزمان  چون  كساني  نيز  ادامه  در  و  ورزيدند 
همايي و سيدمحمد مشكوة در اين راه كوشش هايي انجام داده اند. در 
بحث ضرورت و اهميت نقد متون، نويسنده همة صاحب نظران را در 
اين نكته هم نظر مي داند كه در نقد متون ادبي، قدم اصلي، يافتن متني 
معتبر است. در اين صورت، منتقد مي تواند اطمينان حاصل كند كه آنچه 
متعلق به صاحب اثر است. اين عمل تركيبي  مطالعه مي كند، حقيقتاً 
از هنر و دانش است و كسي كه وارد اين حوزه مي شود، بايد آگاه به 
فرآيند  به  آشنا  به  طوركليّ،  و  ذوق  صاحب  نسخه شناسي،  فنّي  مسائل 
تصحيح باشد. «فصل ششم. نقد اخلاقي»: از منظر نويسنده، اين نقد 
قديمي ترين نوع نقد است و ريشة آن در آراي افلاطون مشاهده مي شود. 
البته اين توجه به ارزش هاي اخلاقي در دورة رنسانس هم ادامه پيدا 
كرد و كساني چون ساموئل جانسن و ماتيو آرلوند، از جملة قديمي ترين 
منتقداني بودند كه بسيار بر زمينه هاي اخلاقي آثار ادبي توجه كردند. 
«فصل هفتم نقد روان شناختي»: آنچه در اينجا مطرح مي شود، ارتباط 
دوسويه ميان ادبيات و روان شناسي است، كه منجر به تأثير هركدام بر 
ديگري شده است. ارسطو نخستين كسي معرفي مي شود كه با بحث 
كاتارسيس خود به پيوند ميان ادبيات و روان انسان پرداخت. پس از او، 
از عبدالقادر جرجاني نام برده مي شود كه در دو اثر خود، اسرار البلاغه و 
دلائل الاعجاز، تأثير روان آدمي بر روي تعبيرات ادبي را مورد بحث قرار 
داد. «فصل هشتم. نقد تاريخي – زندگينامه اي»: اين نوع نقد به تعبير 
نويسنده گاهي مورد توجه قرار گرفته و گاهي با انكار و انتقاد فراوان 
همراه بوده است. طرفداران اين نقد معتقدند اثر ادبي بازتاب زندگي خود 
نويسنده و رويدادهاي تاريخي زمان اوست؛ يعني اثر ادبي را از يك سو 
او  جامعة  با  ارتباط  در  ديگر  سويي  از  و  نويسنده  شخص  با  پيوند  در 
مي دانند و با اين نظر به توجيه ضرورت وجود اين نقد مي پردازند. «فصل 
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نهم. نقد صورت گرايي»: «در يك تعريف نسبتاً جامع، صورت گرايي به 
مفهوم كشف، شرح و بسط صورت در اثر هنري است». بر خلاف ساير 
شيوه هاي نقد، نويسنده مهم ترين ويژگي اين نقد را تأكيد آن بر استقلال 
اثر هنري مي داند و منتقد صورت گرا ديگر به مسائل بيروني و جانبي اثر، 
همچون زندگي نويسنده، شرايط سياسي، تاريخي و اجتماعي آن توجهي 
نمي كند و يا حداقل آن را از مراحل فرعي اثر به شمار مي آورد؛ سؤالاتي 
نظير «چيستي ادبيات»، «چگونگي صورت اثر و ميزان اثرگذاري آن» 
اسطوره اي»:  نقد  دهم.  است. «فصل  نقد  نوع  اين  بنيادين  مفاهيم  از 
تعريفي كه نويسنده از اين نقد ارائه مي دهد، همان تعريف ميرچا الياده، 
اسطوره شناس معروف، است: «اسطوره، نقل كنندة سرگذشتي قدسي و 
مينوي است. راوي واقعه اي است كه در زمان، اولين، زمان شگرف رخ 
مي شود،  مطرح  اسطوره  با  رابطه  در  كه  مهمي  نكتة  اما  است»؛  داده 
غيرعقلاني بودن آن است. در حقيقت، آنها به نيروهاي ناشناختة طبيعي 

جسميت و عينيت مي بخشند.
نويسندة كتاب حاضر كوشيده است به مباحثي در حوزة نقد بپردازد 
اصولي  طبق  راه  اين  در  و  مي آيد  حساب  به  آن  ضرورت هاي  از  كه 
خاص گام برداشته است. او از تعاريف و كليّات شروع كرده و پس از 
گذري و نگاهي به نقد در بخش هاي مختلف جغرافيايي، در پايان به 
تحليل ديدگاه هاي مختلف و انواع گوناگون نقد مي پردازد. البته گاهي 
اين درهم آميزي بحث نقد در ايران و غرب سبب سردرگمي خواننده 
مي شود. اينكه آيا اين درهم آميزي ضرورت داشته است يا خير، مسئله اي 
نويسنده  كه  است  اين  كتاب  كاستى هاى  ديگر  از  است.  تأمّل برانگيز 
مي توانست با ذكر معادل هاي انگليسي برخي مفاهيم مهم و اساسي، 
خواننده را در درك بهتر برخي اصطلاحات و واژگان ياري كند كه اين 

امر در كتاب رخ نداده است.
كتاب نقد ادبي در قرن بيستم، اثر ژان ايوتاديه با ترجمة مهشيد 
هر  و  شده  تشكيل  فصل  از 10  سال 1378،  در  منتشرشده  نونهالي، 
بخش به موضوعي خاص در حوزه نقد ادبي مي پردازد. نويسنده كوشيده 
در فصل بندي كتابش ترتيب زماني روش هاي مختلف را رعايت كند؛ 
مثلاً از فرماليست هاي روسي آغاز كرده و در فصل دهم به نقد تكويني 
مي رسد. با توجه به اينكه كتاب به زبان فرانسه تأليف شده، اما بررسي 
خود را به كشور فرانسه محدود نكرده است؛ چرا كه معتقد است كه كار 
روس ها، آلماني ها، ايتاليايي ها، انگليسي ها و آمريكايي ها را در زمانه اي 
كه انديشه ها از مرزها فراتر رفته نمي توان ناديده گرفت اما او در انتخاب 
اين انديشه هاي متفاوت نيز خود را محدود كرده است زيرا در صورت 
مي شد.  بي نهايت  كتاب  حجم  او  تعبير  به  روش ها  همه  به  پرداختن 
همچنين او در معرفي روش هاي نقد به همة پيروان آن اشاره نكرده و 
بنا به صلاحديد خود و اهميتشان برخي را انتخاب كرده است. «فصل 
اول. فرماليست هاي روسي»: نويسنده در ابتداي اين فصل اشاره مي كند 
كه اين مكتب نوآورترين مكتب قرن بيستم است كه طي جنگ جهاني 

اول در روسيه شكل گرفت. سپس با انتشار دو كتاب فرماليسم روس، 
اثر ويكتور ارليش و نظرية ادبيات و همچنين نوشته هاي فرماليست هاي 
روسيه در كشورهاي ديگر شناخته شد و در آن كشورها نفوذ كرد. در 
حقيقت به تعبير نويسنده فرماليسم واكنشي بود در برابر مكتب اصالت 
ذهن و نمادگرايي (سمبوليسم)، كه هر دو مكتب مبتني بر كاركردهاي 

ذهني آدمي بودند و به شكل چندان توجهي نمي كردند. 
حلقة پراگ مبحث بعدي اين فصل را تشكيل مي دهد. اين مكتب 
كه مبتني بر نظريات زبان شناسي بود در سال 1926 در پراگ شكل 
گرفت، به همت افرادي نظير ويلم ماتسيوس، موكاروفسكي و چند تن 
ديگر از نظريه پردازان چك و همچنين چند نفر روس از جمله ياكوبسن 
و تروبتسكوي. همانطور كه اشاره شد اين حلقه براساس برخي نظريات 
ساختارگرايي  گفت  مي توان  حقيقت  در  و  آمد  به وجود  زبان شناسانه 
چك ادامه فرماليسم روسي بود. اين گروه از روش هاي ساختارگرايي 
براي ارائه نظريات ادبي خود بهرة فراوان گرفتند. به نظر نويسنده سه 
نظريه بود كه مستقيماً به ادبيات مربوط مي شد و اعضاي حلقة پراگ 
در نخستين كنگرة بين المللي سخن شناسان كه در سال 1928 در لاهه 
برگزار شد به آن اشاره كردند. نويسنده اين سه نظريه را در ادامة اين 

بحث تحليل مي كند.
در  مطالبي  فصل  اين  در  كه  است  نفرى  آخرين  ياكوبسن  رومن 
ارتباط با او ارائه مي شود. او فرد مهمي معرفي مي شود چرا كه از فرماليسم 
در  نويسنده  است.  بوده  حركت  حال  در  همواره  پراگ  حلقه  تا  روسي 
اينجا بيشتر نظرياتي كه او در كتاب اثرگذارش، يعني جستارهايي در 

زبان شناسي عمومي، ارائه كرده را مورد بررسي قرار مي دهد. 
«فصل سوم. نقد مبتني بر آگاهي»: اين نوع نقد كه توسط اعضاي 
مكتب ژنو به كار برده مي شد مبتني بود بر برگشت به آگاهي نويسنده. 
همة اعضاي اين مكتب كه در سوئيس شكل گرفته بود اهل آن كشور 
نبودند، بلكه از كشورهاي ديگر نيز بودند كه با وجود برخي تفاوت ها 
اين  اعضاي  معروف ترين  از  شدند.  جمع  گردهم  اشتراكاتي  دليل  به 
مكتب مي توان از مارسل رمون، آلبر بگن، ژرژ پوله، ژان روسه و ژان 

استاروبينسكي نام برد. 
آلبر بگن از ديگر اعضاي مكتب ژنو است. كتاب معروف او «روح 
رمانتيك و رويا» به كشف دوباره رمانتيك هاي آلماني در فرانسه قرن 
بيستم است؛ كشفي كه البته قبل از او انجام شده بود و او نگاهي دوباره 

و متفاوت به اين موضوع دارد. 
انتشار  با  كه  است  ژنو  مكتب  برجسته  اعضاي  ديگر  از  پوله  ژرژ 
كتاب خود با عنوان «تحقيق هايي درباره زبان بشري» توجه بسياري از 
منتقدين نظير روسو، نادو و بگن را به خود جلب كرد، تا جايي كه آن را 
رويدادي كاملاً تازه ناميدند. نقد او همواره نقدي مبتني بر آگاهي بوده 

است اما اين آگاهي او با آگاهي رمون و بگن متفاوت است. 
ژان روسه نفر بعدي است كه نويسنده آرا و كتاب هاي او را بررسي 
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مي كند. برخي از كتاب هاي معروف او عبارتند از ادبيات عصر باروك در 
فرانسه، شكل و دلالت، درون و برون، نارسيس رمان نويس و ... تفاوتي 
كه روسه با ساير منتقدان دارد اين است كه او در پژوهش هاي خود بر 
تاريخ هنر و زيبايي شناسي توجه مي كند. در حالي كه ساير همكاران او 

بر فلسفه و سخن شناسي تأكيد مي كردند.
در نقد مبتني به نقد آگاهي كه در اين فصل بدان پرداخته شده، 
ژان استاروبينسكي آخرين فردي است كه به آن اشاره مي شود. او در 
تحليل هايش به پزشكي روح و زبان شناسي نزديك مي شود و مشخص 
است كه بسيار تحت تأثير فردينان دوسوسور قرار گرفته است. برخي از 
تأليفات او عبارتند از: مونتسكيو به قلم خود، چشم زنده، ابداع آزادي، 
نشانه هاي عقل، سه جنون و ... به  طوركليّ از ميان اعضاي مكتب ژنو، 
استاروبينسكي به همراه ژان روسه، بيش از اعضاي ديگر به علوم انساني 
چشم داشتند. «فصل چهارم. نقد دنياي خيال»: در اين فصل به ترتيب 
افراد زير مورد بررسي قرار مي گيرند: گاستون باشلار، ژان  پير ريشار، 
مهم ترين  از  اينجا  در  باشلار  گاستون  فراي.  نورتروپ  دوران،  ژيلبر 
منتقديني معرفي مي شود كه انديشه ها و كتاب هاي او الهام بخش آن 
چيزي است كه امروزه به نام «نقد نو» ناميده مي شود. به برخي از آثار او 
اشاره مي شود: روان كاوي آتش، لوتره آمون، آب و رؤياها، هوا و خواب 
و خيال ها، بوطيقاي مكان و ... . نويسنده سپس به سراغ ژان پير ريشار 
شاگرد باشلار مي رود. او نيز در كتاب خود، ادبيات و احساس، به نقد 
مبتني بر آگاهي مي پردازد. او در برخورد با يك نويسنده همة كتاب هاي 
او را از هم متمايز نمي كند، بلكه آنها را در يك كليت مورد بررسي قرار 
مي دهد. به تعبير او منتقد بايد ساختار يك حساسيت و يك شيوة بودن 
در دنيا را بازيابد و يا آن را بازسازي كند. او تحت تأثير فلسفة مرلوپونتي 

در بررسي هاي خود به روان كاوي احساس و ارتباط مي پردازد.
ژيلبر دوران سومين منتقد مورد نظر نويسنده در اين فصل است. 
او كه در ابتدا نگاه مادي گرايانه نسبت به نقد آثار ادبي داشت كم كم از 
اين نگره فاصله گرفته و به سمت نقد اسطوره اي مي رود كه مقاله هاي 
تا  اسطوره اي  نقد  «از  و  آثار»  چهره هاي  و  اسطوره اي  «صورت هاي 
تحليل اسطوره» حاصل كار او در اين حوزه است. او معتقد بود كه آنچه 
كه به كنش هاي آدمي ارزش مي دهد، تخيل است. به تعبير او «نه تنها 
زندگي مي كنيم و در راه انديشه ها جان مي سپاريم، بلكه مرگ انسان ها 

به توسط صور خيال آمرزيده مي شود».
نورتروپ فراي آخرين فردي است كه در اينجا به او اشاره مي شود. 
فراي در كتاب معروف خود «كالبدشناسي نقد» به بررسي نظريه نمادها 
و نقد كهن الگو پرداخته و بار ديگر نقد را مواجه با مردم شناسي دنياي 
خيال مي كند. او در كتاب خود اسطوره را حاوي اصول ساختاري ادبيات 
معرفي مي كند اما آن را درست در نقطة مقابل ناتوراليسم قرار مي دهد. 
از مقولات ديگري كه به آن اشاره مي شود تقسيم بندي قهرمان در آثار 

گوناگون است.

شارل بودوئن دومين منتقدي است كه در اين حوزه مطرح مي شود. 
او اصطلاح روان كاوي هنر را پيشنهاد داد و هدفش «جست وجوي ارتباط 
هنر با عقده هاي خواه شخصي و خواه اوليه، هم در هنرمند آفريننده و 
هم در تماشاكنندة اثر است و به سه بخش تقسيم مي شود. نخستين 
بخش به آفرينش اختصاص دارد و بخش دوم به تأمل و بخش سوم به 

عملكردهاي هنر». 
از مهم ترين بنيانگذاران حوزة نقد جامعه شناختي، جرج لوكاچ است 
كه بر تمامي جامعه شناسي ادبيات قرن بيستم نفوذ دارد. يكي از نخستين 
تفكرات  تحت تأثير  بيشتر  مهم او كتاب «نظرية رمان» است كه  آثار 
هگل، ديلتاي و ماكس وبر بود. لوكاچ در اين كتاب به اين نكته تأكيد 
مي كند كه ساختارهاي ادبي به بالندگي اجتماعي وابسته است و ادبيات 

و جامعه را نمي توان از هم جدا دانست. 
لوسين گولدمن نيز ديگر نظريه پرداز اجتماعي است كه در حوزة نقد 
ادبي مطرح مي شود. او نيز روش خود را اينگونه بيان مي كند: «از ديدگاه 
ماترياليسم تاريخي، عنصر اساسي در تحليل آفرينش ادبي اين واقعيت 
است كه ادبيات و فلسفه، در سطوح مختلف بيان نوعي جهان بيني اند و 

جهان بيني ها مسائلي فردي نيستند، بلكه اجتماعي اند».
سومين منتقدي كه در اين فصل به او پرداخته مي شود ميخائيل 
به  تنها  را  او  آثار  نبايد  كه  است  معتقد  نويسنده  اما  است  باختين 
جامعه شناسي ادبيات محدود كرد؛ بلكه برخي از نظريات او به اين حوزه 
ربط پيدا مي كند به خصوص دو كتاب او به نام هاي فرانسوا رابله و فرهنگ 
مردمي در قرون وسطا و عصر رنسانس و بوطيقاي داستايوفسكي. او 
در اين آثار به فرهنگ فولكلوريك مردم كه با جهان بيني خاص خود 

شكل هاي هنري خاص خود را مي آفرينند اشاره مي كند. 
نويسنده در ادامه دو مفهوم نقد اجتماعي و زيبايي شناسي دريافت 
را بررسي مي كند. به تعبير او، نقد اجتماعي در دل جامعه شناسي ادبيات 
همان جايي را دارد كه نقد رواني در دل روان كاوي. در نزد او همه چيز در 
نقد ادبي يك اثر ناشي از كنش هاي اجتماعي است و مسائل اجتماعي به 
نوعي در سطوح معنايي، نحوي و روايي اثر نفوذ كرده و چفت و بست پيدا 
مي كند. «فصل هفتم. زبان شناسي و ادبيات»: در اين فصل به سه مقوله 
اشاره مي شود؛ ابتدا نويسنده به تحليل زبان شناسي پرداخته و سپس به 
سراغ يكي از شاخه هاي آن، يعني سبك شناسي مي رود و در آخر نيز 
سخنوري را به عنوان نياي زبان شناسي مطرح كرده و بررسي مي كند. 
رومن  يعني  بزرگ،  نام  دو  تحت تأثير  اينجا  در  ساختاري  زبان شناسي 
ياكوبسن و اميل بنونيست، مطرح مي شود. «فصل هشتم. نشانه شناسي 
از  يكي  ادبيات،  نشانه شناسي  به  پرداختن  در  شك،  بدون  ادبيات»: 
نخستين كساني كه مطرح مي شود، دوسوسور است. او زبان شناسي را 
بخشي از يك كليّت بزرگ تر به نام نشانه شناسي مي دانست. همين طور 
از افرادي نظير پيرس، دوكرو و تودوروف نيز نمي توان به آساني گذشت. 
مى گويد  سينما  نشانه شناسي  و  زيبايي شناسي  كتاب  در  اوتمان  يوري 
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كه در طول تاريخ بشر، همواره دو گروه كليّ نشانة فرهنگي داشته ايم 
به  واژه ها  نقش.  و  واژه  پرداخته اند:  نقش  ايفاي  به  هم  از  مستقل  كه 
تعبير او هنرهاي كلامي را آفريده اند و نقش ها نيز هنرهاي تصويري را 
خلق كرده اند. از طرفي ديگر، نشانه شناسي ادبي در ظاهر و در هنگام 
نشانه ها  به  نيز  آنها  كه  مي كند  پيدا  تلاقي  ديگر  شاخه هايي  با  عمل 
مي پردازند. از زبان شناسي گرفته كه در دل نشانه شناسي جاي دارد تا 
جامعه شناسي. نويسنده گسترش نشانه شناسي ادبي را در ارتباط با افراد 
زير مطرح مي كند. بارت، اكو، گرماس، گروه تل كل، ژوليا كريستوا ...
 و در ادامة اين فصل به هريك از اين افراد مختصراً پرداخته مي شود. 
«فصل نهم. بوطيقا»: در اين فصل به بوطيقاهاي گوناگوني در ارتباط 
با انواع مختلف ادبي شامل رمان، شعر، زندگينامه و ... نوشته شده است، 

پرداخته مي شود. 
نويسنده در اين كتاب كوشيده است تا بر اساس توالي زماني به 
مكاتب مختلف نقد بپردازد و انديشه هايي را كه در ارتباط با اين روش ها 
وجود دارد، مطرح كند و نهايتاً به اين نتيجه مي رسد كه شيوة واحدي 
براي بررسي و توصيف و معناي اثر ادبي وجود ندارد، بلكه بايد بنا به 
ماهيت اثر، شيوه اي خاص را به كار گرفت. تعبير او از نقد، فانوس دريايي 
اسكندريه است، كه همچون نوري گذشته را روشن مي كند، اما گذشته 
را خلق نمي كند. مترجم نيز تا حدي از پس انتقال مفاهيم و موضوعات 

مطرح شده در اين كتاب برآمده است.
كتاب عمل نقد كاترين بلزي، كه با ترجمة عباس مخبر در سال 
1379 چاپ شد، از 6 بخش تشكيل شده است: 1. نقد و شعور متعارف، 
متن   .4 شناسنده)،  فاعل،  (تابع،  سوژه  به  خطاب   .3 معنا،  و  نقد   .2
استفهامي، 5. ساخت شكني متن، 6. به سوي يك عمل انتقادي بارور؛ 
كه البته هركدام از اين بخش ها، خود به مباحث جزئي تر و كوچك تر 
كه  دهد  نشان  تا  است  آن  بر  كتاب  اين  در  نويسنده  مي شود.  تقسيم 
اثر  ادبي  مطالعات  بر  اجتماعي  دگرگوني هاي  ميزان  چه  به  و  چگونه 
مي گذارد؛ زيرا به نظر او، شيوه ها و مقولاتي كه از گذشته به  جاي  مانده 
است، ديگر پاسخگوي نيازهاي نسل جديد نيست. هدف اين كتاب، در 
حقيقت شرح ديدگاه هاي جديد اين حوزه، بررسي هاي مردم شناختي و 
جامعه شناختي، تنظيم دوبارة ارزش هاي مربوط به نقد ادبي و همچنين 
پرداختن به رهيافت هاي معاصر نسبت به زبان و مطالعات زباني است. 
تقسيم  كوچك تر  جزء  به 5  خود  بخش  اين  متعارف»:  شعور  و  «نقد 
مي شود و در هر قسمت، متناسب آن موضوع توضيحاتي ارائه مي شود. 
«مقدمه»: آنچه در مقدمه به آن اشاره مي شود، اين است كه از ديدگاه 
سنّتي، ادبيات و رمان بر اساس تجربة شخصي نويسنده نوشته مي شوند 
و اين تجربه مهم ترين عامل قابل اعتماد بودن اثر ادبي است. بنابراين 
اشتراك  نكته  اين  در  متعارف  شعور  بر  مبتني  جمعي  برداشت  نوعي 
نظر دارند كه آثار ادبي اي ارزش خوانده شدن دارند كه حقايق را بيان 
كنند و حاصل بينش فردي نويسندگان خود باشند. شعور متعارف در 

واقع اين شيوة برخورد با ادبيات را شيوه اي بديهي و منطقي مي داند. 
«واقعگرايي وانمودي»: (مترجم اين اصطلاح را در ترجمة واژة انگليسي 
expressive realism به كار مي برد.) نويسنده معتقد است كه 
واقع گرايي وانمودي به يك قرن و نيم گذشته، يعني دورة سرمايه داري 
صنعتي، تعلق دارد كه در واقع تركيبي از هنر به مثابة تقليد از واقعيت 
ارسطويي با سيلان خودانگيختة احساسات باورهاي رمانتيك بود. «نقد 
واقع گرايي  به  انتقادها  مهم ترين  و  بيشترين  نويسنده،  به  زعم  جديد»: 
آمريكا،  جديد  منتقدان  توسط  و 1950  دهه هاي 1940  در  بازنمودي 
چون جان كرور نسوم، كلينت بروكس، و. ك. وسميت صورت گرفت، 
كه اين افراد بسيار تحت تأثير نظريات تي. اس. اليوت و آي. اي. ريچاردز 
بودند.  «نورتروپ فراي»: نويسنده معتقد است «ساخت گرايي» نورتروپ 
فراي واكنشي عليه باورها و نظرات اصلي نقد جديد است. او نقد جديد را 
شهودي و نخبه گرا مي داند و به  جاي آن، نوعي نقد منسجم و نظام يافته 
را پيشنهاد مي كند. «قدرت خواننده»: در اين بخش آنچه مورد بحث 
قرار مي گيرد، يكي ديگر از نحله هاي فكري است كه در تقابل با نظرية 
«واقع گرايي وانمودي» مي باشد؛ يعني نظريه اي كه مبتني بر خواننده 
است و اين ديدگاه از اين نظر در تقابل با «واقعگرايي وانمودن» قرار 
مي گيرد كه مبتني بر قدرت خواننده است و به مؤلف چندان توجهي 
شده  تشكيل  بخش  چهار  از  خود  فصل  اين  معنا»:  و  نمي كند. «نقد 
است، شامل: 1. زبان شناسي، ما بعد سوسوري، 2. ساختن معنا، 3. تكثّر 
معنا، 4. يك تجربة انتقادي جديد. «زبان شناسي مابعَد سوسوري»: در 
اينجا منظور از زبان شناسي مابعَد سوسوري صرفاً در مفهوم زماني آن 
مطرح نمي شود؛ بلكه آن نگرشي را در نظر دارد كه نسب آن به عناصر 
ريشه اي نظرية نشانة سوسور مي رسد. در نظام سوسور، زبان نظامي از 
نشانه هاست كه اين نشانه ها شامل يك دال و يك مدلول است. در اينجا 
نيز نظريات زبان شناسي مابعَد سوسوري، همچون نظريات مطرح شده در 
فصل قبل، نظريات مخاطب محور، نقد نو، فرماليست ها و ...، در تقابل 
با نظرية واقع گرايي وانمودي قرار مي گيرد. «ساختن معنا»: نويسنده در 
اين بحث به فرآيند ساخته شدن معنا در ادبيات مي پردازد و معتقد است 
واقع گرايي به اين دليل مورد توجه قرار مي گيرد كه از مصالح آشنا براي 
توليد معنا استفاده مي كند و نه اينكه تنها جهان را در خود منعكس  كند. 
«تكثّر معنا»: نويسنده اعتقاد دارد كه همواره تكثّر معنا در ادبيات وجود 
داشته است، چه از سوي فرماليست ها و چه از سوي منتقدين نقد نو و 
نظريه هاي مخاطب محور كه هميشه معنا را نه در متن بلكه در ذهن 
خواننده جست وجو مي كردند. واقع گرايي وانمودي نيز اين معناسازي را 
در ذهن مؤلف و يا در دنيايي كه همة ما مي شناسيم و يا در پيوند ميان 
اين دو جست وجو مي كند. يعني در حقيقت آنها معني را در درك مؤلف 

دنبال مي كردند. 
«يك تجربة انتقادي جديد»: از نظر نويسنده آنچه كه اين تكثّر 
معنايي را محدود مي كند، ناديده گرفتن نقش زبان است و وظيفة عمل 
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انتقادي جديد در وهلة اول، معيّن كردن و مشخص كردن اثرات اين 
محدوديت هاست. «خطاب به سوژه (تابع، فاعل، شناسنده)»: اين بخش 
از دو قسمت تشكيل شده است؛ يكي «تابع در ايدئولوژي» و ديگري 
ايدئولوژي»:  در  «تابع  مي شود.  پرداخته  آنها  به  كه  متن»  و  «سوژه 
ميان  كه  است  اين  مي كند،  اشاره  آن  به  بحث  اين  در  نويسنده  آنچه 
ايدئولوژي و خواندن يك اثر رابطة نزديكي وجود دارد و حتي برخي از 
متون نسبت به متون ديگر با ايدئولوژي نزديكي بيشتري دارند. «فاعل 
(سوژة) دوپاره»: نويسنده ورود به قلمرو زبان را ناگزير به تجزية فاعل 
به دوپاره مي داند؛ يكي «فاعل گفتار» و ديگري «فاعل گوينده». منظور 
او در حقيقت مني كه سخن مي گويد و مني است كه در سخن نشان 
ثبات  به  طبقاتي  جامعه  يك  اينكه  براي  او،  اعتقاد  به  و  مي شود  داده 
برسد، ضروري است كه اين تناقض در فاعل از بين برود. او اين امر را 
در ادبيات واقعگراي كلاسيك به وضوح مشاهده مي كند. همچنين او 
اين دوپارگي فاعل گفتار و فاعل گوينده را هم در آثار ادبي دورة گذار 
دوران  نمايشنامه هاي  در  هم  و  مي بيند  سرمايه داري  به  فئوداليسم  از 
ايدئولوژي،  كار  اينجا  در  (سوژه)»:  فاعل  كردن  «بي ثبات  رنسانس. 
معرفي سوژه، به عنوان مقوله اي تغييرناپذير و ثابت معرفي مي شود و 
به نظر نويسنده، متن واقعگراي كلاسيك به خوبي اين كار را انجام 
مي دهد؛ اما از آنجا كه همة متون واقع گرا نيستند، پس مي توان آثاري را 
يافت كه در آنها اين فاعل يا سوژه همچون متون واقع گرايانه تنها ثابت 
نيستند، بلكه تغييرناپذيرند. . «ساخت شكني متن»: بخش پنجم كتاب 
خود از سه قسمت تشكيل شده: شامل 1. بارت و ماشري، 2. شرلوك 
گفته  بخش  اين  در  ماشري»:  و  كولي. «بارت   – دانشمند  هولمز، 3. 
توليد  فرآيند  بررسي  متن  يك  ساخت شكني  اصلي  هدف  كه  مي شود 
آن و تعيين نقطة تناقض در درون متن است. در ساخت شكني خواننده 
بخش  اين  ادامة  در  بپردازد.  معنا  توليد  به  متكثر  صورت  به  مي تواند 
نويسنده داستان هاي شرلوك هولمز،  اثر كانن دويل و دانشمند – كولي، 
يك  سوي  «به  مي دهد.  قرار  ساختارشكنانه  نقد  مورد  را  آرنولد  ماتيو 
عمل انتقادي بارور»: آخرين بخش اين كتاب شامل چهار قسمت است:

1. خواننده به عنوان مصرف كننده، 2. انقلاب كوپرنيكي، 3. توليد متن، 
4. مسائل. اما در ارتباط با ترجمة كتاب هاي نقد ادبي آنچه كه هميشه 
زبان  فارسي  خواننده  براي  كه  است  معادل هايي  يافتن  بوده  مطرح 
قابل فهم و درك باشد. در اين كتاب مشاهده مي شود كه گاهي ترجمة 
فارسي آن رواني لازم را براي مخاطب فارسي زبان ندارد و اين مسئله 
باعث مي شود كه برخي جملات كتاب نامفهوم باشد. نكته ديگر آنكه 
بهتر بود مترجم براي اصطلاحاتي كه براي خواننده نياز به تأمل دارد 
معادل انگليسي آن را نيز در كتاب ذكر مي كرد، اين امر به فهم مخاطب 
كمك بسياري مي كرد. و نكتة آخر آنكه، گاهي مترجم از لغاتي در ترجمة 
خود استفاده كرده كه در فارسي زياد معمول نيست و مي توانست واژگان 

آشناتري را به  كار  برد.

از كتب تأليفي در زمينة نقد ادبي، كه در سال 1381 منتشر شده، 
كتاب نظريه هاى نقد ادبى معاصر، تأليف مهيار علوي مقدم است. نويسنده 
در مقدمة كتاب، يكى از كاستى هاى نظام دانشگاهى و آموزشى كشور در 
زمينة ادبيات را عدم توجه كافى به مباحث نظرى آن دانسته، سطح علمى 
مبانى نظرى ادبى در ايران را پايين تر از ديگر مراكز دانشگاهى در جهان 
مى داند و همين را عاملى  براي نگارش كتاب حاضر معرفي مي كند. 
كتاب از دو بخش مهم تشكيل شده است؛ بخش اول، صورت گرايى 
نشان  بخش ها  عنوان بندى  اين  دارد.  نام  ساخت گرايى  دوم،  بخش  و 
مى دهد كه تأكيد اصلى مؤلف بر روى نظريه هاى معاصر است. بخش 
اول، يعنى صورت گرايى، به 10 فصل تقسيم شده و در هر فصل به يكى 
از مؤلفه هاى مهم اين نوع نقد پرداخته مى شود. مفاهيمى چون پيشينة 
تاريخى صورت گرايى، نظريه هاى صورت گرايى، تعريف فرم و محتوا، 
شعر در نظرية صورت گرايان، كاركرد زبان در شعر، نقش اساسى واژه 
در شعر، برجسته سازى زبان، آشنايى زدايى عناصرِ به كاررفته در اين نوع 
نقد و بالاخره نقد صورت گرايى در ايران. بخش دوم، يعنى ساخت گرايى، 
به 5 فصل تقسيم مى شود، شامل مباحثى چون زبان شناسى ساختارگرا، 
فردينان دوسوسور، زبان ادبى به عنوان نظام نشانه ها، نقد ساختارگرايى 
و نظرية فرآيند ارتباطى زبان. «بخش اول. صورت گرايى: فصل اول. 
پيشينة تاريخى صورت گرايى (فرماليسم)»: در ارتباط با پيشينة تاريخى 
صورت گرايى (فرماليسم)، نويسنده عناصر گوناگونى را تحليل مى كند. 
كه  مى داند  بيستم  سدة  نخست  سال هاى  را  نقد  در  تحوّل  سرآغاز  او 
آمد،  پديد  انسان ها  زندگى  نوع  در  كه  گوناگونى  تحوّلات  به دنبال 
رويكردهاى نقد ادبى نيز دستخوش اين تغييرات گرديد؛ زيرا تا پيش از 
آن، نقد به زمينه هاى فرامتنى، چون زندگى نويسنده، تاريخ، اخلاق و ... 
مى پرداخت، اما از آن تاريخ به بعد بود كه تأكيد اصلى نقد به روى خود 
متن قرار گرفت. از نظر او، اولين نشانه هاى فرماليسم را بايد در روسيه و 
سال 1914 جست وجو كرد. اما به  طوركلىّ معتقد است دو بنياد ادبى در 
آن سال ها نقد صورت گرايى را در روسيه پى ريزى كردند؛ يكى مجمع 
زبان شناسى مسكو، به رياست ياكوبسن، و ديگرى انجمن پژوهش هاى 
يورى تينيانوف، بوريس آيخن بام و ياكو بينسكى، كه هدف هر دو بنياد، 
بالا بردن سطح علم زبان شناسى و فنّى شعر بود. به نظر نويسنده، در 
ميان اين افراد نقش رومن ياكوبسن در ارتقاى نظريه هاى صورت گرايى، 
برجسته تر از ديگران است. از ديگر نظريه پردازان مورد توجه نويسنده در 
نقد صورت گرايى، ويكتور شكلوفسكى است. شناخته شده ترين نظرية او، 

مفهوم آشنايى زدايى است. 
در ادامه، نويسنده به شاخصه هاى اصلى فرماليسم اشاره مى كند 
آمريكايى»  «فرماليسم  و  روسى»  «فرماليسم  گونة  دو  به  را  آن  و 
تقسيم مى كند. در ادامة اين بحث، نويسنده ارتباط ميان ساختارگرايى 
با سمبوليسم و مدرنيسم را بررسى كرده و به بيان جزئيات اين رابطه ها 
مى پردازد. از ديگر موضوعات مطرح شده، تأثير فرماليسم بر نقد نو است. 
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آمدن  پديد  در  گرفت،  شكل  آمريكا  در  دهة 30  حدود  در  كه  نو  نقد 
نظريه هاى فرم گرايى در آن كشور بسيار مؤثر بود و از منتقدان برجستة 

آمريكايى، مى توان آى. اى. ريچاردز را نام برد.
از ديگر مكاتبى كه در اينجا به آن اشاره مى شود، رمانتيسم است 
داشت.  تأثير  شكل گرايى  نقد  و  ادبيات  در  بسيار  نويسنده،  نظر  به  كه 
«فصل دوم: گذرى بر نظريه هاى صورت گرايان (فرماليست ها)»: اين 
فصل نگاهى دارد به برخى عناصر مهم و اثرگذار اين رويكرد ادبى. به 
گفتة نويسنده منتقدان سنّتى يك اثر را در پيوند با عناصر بيرونى   آنها 
سياسى،  روان شناسى،  اخلاقى،  پيش زمينه هاى  به  اثر  يك  تحليل  در 
جامعه شناختى و تاريخى آن توجه بسيارى مى كردند و به كليّت يك 
نظريه پردازان  اما  نمى كردند؛  توجه  مستقل  كليّت  يك  عنوان  به  اثر 
صورت گرا به خود اثر و متن تأكيد مى كردند و نه به حوزه هاى خارج از 
متن و ادبيات. البته آنها به صورت كلىّ اين مسائل را ناديده نمى گرفتند؛ 
چون معتقد بودند هريك از اين مقولات با ادبيات پيوند دارد. اما در نظر 
آنها در درجة دوم اهميت قرار دارد. براى فرماليست ها چگونه گفتن مهم 
بود و نه چه گفتن و چرا گفتن. «فصل سوم: فرم (صورت) و محتوا»: 
تعريفى كه نويسنده از فرم ارائه مى دهد، اين گونه است: «فرم، نظم و 
شكلى است كه در بيان محتواى اثر ادبى و هنرى به كار مى رود. فرم، 
شيوة تنظيم و هماهنگ كردن اجزاء و عناصر يك اثر هنرى و ادبى 
و روش ارائة آن است» . در ادامة اين فصل، نويسنده مرورى دارد به 

ديدگاه ها و تعاريفى كه نظريه پردازان مختلف از فرم ارائه كرده اند.
در نزد صورت گرايان، شعر در حقيقت كاربرد ادبى و سازمان يافتة 
زبان ادبى است و در اينجا ما با نوآورى شعر روبه رو مى شويم و آنچه كه 
شاعران را از هم متمايز مى كند، همين شيوة كاربرد زبان، عناصر زبانى 

و تمهيدات است و اين، اصل كلام فرم گرايان است. 
«فصل پنجم: كاركرد زبان در شعر»: در اين فصل، نويسنده ابتدا 
به سراغ زبان و كاركردهاى آن در شعر مى رود و سپس به بيان نظرات 
عنصرى  واژه،  ششم:  «فصل  مى پردازد.  زمينه  اين  در  صاحبنظران 
به  است؛  بااهميت  بسيار  صورت گرايان  نزد  در  واژه  شعر»:  در  اساسى 
طورى كه آن را عنصرى اساسى در شعر مى دانند و توالى آهنگين و 
معنادار آن را شعر مى نامند. «فصل هفتم: فرايند برجسته سازى زبان»: 
دو اصطلاحى كه نويسنده در اين فصل به بيان تمايز آنها مى پردازد، 
برجسته سازى  ديگرى  و   (automatization) خودكارى  يكى 
(foregrounding) است. او به نظر فرماليست ها استناد مى كند 
كه معتقد بودند خودكارى زبان، يعنى به كار گرفتن عناصر زبانى با هدف 
بيان محتوا و موضوع. در اينجا شيوة بيان اهميت ندارد. اما در فرآيند 
برجسته سازى نيز عناصر زبانى به كار گرفته مى شوند، با اين تفاوت كه 
در اينجا طرز بيان اهميت پيدا مى كند. «فصل هشتم: آشنايى زدايى»: 
يعنى  فرماليست ها،  نظريه هاى  مهم ترين  از  يكى  فصل  اين  در 
«آشنايى زدايى» مورد مطالعه قرار مى گيرد و اشاره مى شود كه ويكتور 

شكلوفسكى در رسالة معروفش با نام هنر به مثابة تمهيد، نخستين فردى 
و  ياكوبسن  چون  معروفى  منتقدان  بعدها  و  كرد  مطرح  را  آن  كه  بود 
تينيانوف، از نظرية او استفاده كردند. «فصل نهم: عناصر كاربردى در نقد 
صورت گرايى»: در اينجا به عناصر مهمى كه عمدتاً در نقد صورت گرايى 
كاربرد عملى دارند اشاره مى شود. اساس كار طبقه بندى نويسنده، سه 
از  نمودارهايى  هريك  براى  كه  است،  نحوى  و  واژگانى  آوايى،  توازن 
كتاب از زبان شناسى به ادبيات، تأليف كوروش صفوى، ارائه مى كند و 
به تشريح هريك از اين سه توازن مى پردازد. «فصل دهم: صورت گرايى 
در ايران»: آنچه در اينجا مطرح مى شود، نگاه نويسنده به تاريخچة نقد 
از  نشانه هايى  اما  ندارد؛  طولانى  سابقة  البته  كه  است،  ايران  در  ادبى 
صورت گرايى را در برخى تحليل هاى ادبى در گذشته جست وجو مى كند 
دوم.  عرب. «بخش  منتقدان  بر  دارد  گذرا  نگاهى  نيز  ميان  اين  در  و 
زبان شناسى ساختارگرا: فصل  زبان شناسى ساختارگرا»: در اين فصل 
گفته مى شود كه ادبيات داراى اين ويژگى است كه مى توان با دانش هاى 
مختلف به آن نگاه كرد و يكى از اين دانش ها، زبان شناسى است. او از 
جملة موافقان اين امر در ايران را شفيعى كدكنى مى داند و به اين جملة 
مى دهد.  رخ  زبان  در  كه  است  حادثه اى  ادبيات  كه  مى كند  استناد  او 
«فصل دوازدهم: فردينان دو سوسور»: در اين فصل به زندگى و آراى 
فردينان دو سوسور پرداخته مى شود. او كه زبان شناس معروف سوييسي 
ديدگاه هاى  بر  را  زبان شناسى  پايه هاى  كه  است  كسى  نخستين  بود، 
نگريست. «فصل  منسجم به زبان شناسى  طريق  گذاشت و به  علمى 
سيزدهم: زبان ادبى، به عنوان نظام نشانه ها»: در اين فصل نويسنده به 
توضيح نظام نشانه هاى دوسوسور مى پردازد. فردينان دوسوسور معتقد 
بود كه زبان، نظامى از نشانه هاست و هر نظام زبانى داراى رشته هايى 
از تمايزات آوايى و معنايى است كه با يكديگر پيوند دارند. «كاركردهاى 
نقد ساختارگرايى در شعر»: به نظر نويسنده، در نقد ساختارگرايى عناصر 
ساختارى شعر در سه سطح مطالعه مى شود: آوايى، واژگانى و نحوى. 
نكتة ديگر در اين فصل، نقد ساختارگرايى در ادبيات داستانى است. در 
انتهاى اين فصل، دو حكايت «درى كه نمى توانش بست» و «حكايت 
من و القاب» از كشف المحجوب هجويرى مورد نقد ساختارگرايانه قرار 
مى گيرد. «فصل پانزدهم. نظرية فرآيند ارتباطى زبان»: در اين فصل، 
نويسنده به توضيح نظرية فرآيند ارتباطى زبان باكوبسن مى پردازد و آن 
را بررسى مى كند. همان طور كه در ابتداى اين نوشته بيان شد، نويسنده 
كوشيده است تا به تأليف كتابى براى قشر دانشجو با توجه به نيازها 
و علاقه مندى آنها بپردازد. اما در اينجا ذكر نكته اى لازم است: دكتر 
حسين پاينده در مقاله اى در كتاب نقد ادبى و دموكراسى مى گويد كه 
در سال 1369 مقاله اى در معرفى شكل گرايى يا فرماليسم در نقد ادبى 
نگاشته است به نام «مبانى فرماليسم در نقد ادبى (با نگاهى به قطعه 
شعرى از سهراب سپهرى)»، كه اين مقاله در نشرية كيهان فرهنگى 
(سال هفتم، خرداد 1369، صص 26 - 30) منتشر شد. به گفتة پاينده، 
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نويسندة كتاب نظريه هاى نقد ادبى معاصر، كلّ بخش دوم از مقالة او 
را در كتاب خود گنجانده است (صص 213 - 215)، بدون اينكه به 
نويسندة اين مقاله اشاره اى كند. همچنين او معتقد است كه علوى مقدّم 
بخش اول مقالة او را نيز در بقية كتاب به صورت پاره پاره و جداگانه 
آورده و چنين وانمود كرده است كه اين مطالب حاصل نگارش و تحقيق 
خودش بوده است (براى آگاهى بيشتر از ديگر مصداق هايى اين چنينى، 
ر. ك:  نقد ادبى و دموكراسى، نوشتة حسين پاينده، انتشارات نيلوفر، 

چاپ اول 1385).
ريچارد  اثر  بارت،  تا  افلاتون  از  ادبي،  نظرية  بر  تاريخي  درآمدي 
هارلند*، استاد دانشگاه ولونگنگ استراليا، كه از محقّقان و صاحب نظران 
از  گروهي  توسط  مي رود،  به  شمار  ادبي  نظرية  و  نقد  حوزة  در  مطرح 
مترجمان، زير نظر شاپور جوركش در سال 1381 به چاپ رسيده است.
كتاب مورد بحث، همان گونه كه از نامش برمي آيد، تاريخ گونه اي از 
سير نظرية ادبي، از گذشته تا امروز، را روايت مي كند؛ تاريخي كه با توجه 
به حجم كتاب و محدودة وسيع زماني اي كه به آن پرداخته است، مي بايد 
آن را تاريخچه اي مختصر ناميد. از سويي ديگر، با توجه به آنچه مؤلف 
خود بيان نموده است، اين كتاب در پيِ وقايع نگاري تاريخ نقد نيست و 
همچنين در مقايسه با آثاري چون تاريخ نقد جديد، يك تاريخ تحليلي 
جامع و همه سونگر به  شمار نمي رود. مؤلف به باور خود، تنها مي خواسته 
است نوعي حلقة ارتباطي ميان نظرية گذشته و نظرية سي سال اخير 
(تا دهة 70) به  وجود آورد (ص 387). بدون شك، چنين هدفي نياز به 
مطالعات گسترده و احاطه و اشراف بر تاريخ نقد ادبي دارد؛ چرا كه بيان 
ايجازگونه و مختصر و مفيد يك انديشه، بدون احاطة كامل بر آن انديشه 
امكان پذير نيست و ريچارد هارلند نيز اين نكته را به خوبي مي داند؛ چرا 
استناد در  جامعيت منابع مورد  مباحث نقد و كثرت و  تسلط او بر  كه 
تأليف كتاب، كاملاً آشكار است. با اين همه، شايد نتوان خواندن اين 
كتاب را به عموم علاقه مندان توصيه نمود؛ چرا كه موجز بودن مطالب 
و نگاه تخصصي مؤلف مي تواند براي خوانندة غيرمتخصص و تازه كار 
مشكل ساز و ابهام آفرين باشد. شايد بتوان اين گونه گفت كه اين كتاب 
براي مخاطبي كه با نظرية ادبي معاصر و كليّات نقد ادبي آشناست، مفيد 

است و مي تواند او را در شناخت پيشينة اين مباحث ياري دهد. 
و  نظرات  برخي  به  مؤلف  توجه  كتاب،  اين  ويژگي هاي  از 
انديشه هاست كه در ساير كتاب هاي مشابه، چندان مورد عنايت نبوده اند؛ 
به  طور مثال، مي توان به معرفي دقيق و روشن گرانة او از انديشه هاي 
جان باتيستا ويكو اشاره نمود. او در بررسي هاي خود بيشتر به انديشه ها 
و آرايي نظر دارد كه بر متفكران بعدي و به  طور كليّ، بر جريان نظرية 
ادبي اثرگذار بوده اند. او به پيوندهايي كه ميان اين آراء و اقوال وجود 
ديگر  از  كند.  مي  توجه  بسيار  انديشه ها  پيداي  و  پنهان  روابط  و  دارد 
ويژگي ها كه مؤلف خود در پيشگفتار كتاب به آن اشاره دارد، بيان علمي 
و امانت دارانة نظريات ديگران است. او كوشيده است تا – به جز در موارد 

خاص – از داوري هاي شخصي در باب آراء و افكار مطرح شده بپرهيزد. 
توجه  نكته  پيشينيان، به اين  نظرات  ديدگاه ها و  دربارة  او به خصوص 
داشته است و خود در اين باره مي گويد: «هدف كليّ من اين بوده كه 
نشان دهم اين چشم اندازها، صرف نظر از اينكه امروز تا چه حد عجيب 
و غريب و بي جاذبه جلوه مي كنند، تا چه حدي مي توانسته اند در دورة 
خود معناي كاملي داشته باشند» (ص 13). به نظر مي رسد كه وي در 

دست يابي به اين هدف كليّ خود موفق بوده است.
 Literary) ادبي  نظرية  مفهوم  مي دانيم،  كه  همان طور 
Theory) با همان Poetics در طول قرن بيستم ميلادي مورد 
توجه قرار گرفت و به عنوان يك رشتة مطالعاتي مستقل مطرح گرديد. 
در اين دوره ما با افرادي مواجه مي شويم كه تخصص اصلي آنها، در 
حوزة نظرية ادبي است و به اين عنوان شناخته مي شوند. در گذشته - 
يعني تا پيش از دورة جديد - چنين افرادي كمتر يافت مي شدند كه تنها 
متخصص اين رشته باشند؛ اما فيلسوفان، اديبان، خطيبان و شاعراني 
بودند كه دربارة ادبيات – به  طور عمده، شعر – اظهارنظر مي نمودند. 
پاره اي از اين نظرات از چارچوب هاي محكمي برخوردار بودند و در طول 
زمان، اعتبار خود را تا حدودي حفظ نمودند؛ به عنوان مثال، مي توان به 
نظر ارسطو دربارة تراژدي – كه  گونه اي از شعر شمرده مي شد - اشاره 
كرد، كه قرن ها بعد، در دورة كلاسيسيسم نو، همچنان مورد توجه بود. 
برخي از نظرات پيشينيان، كه در ظاهر از انسجام نظر مطلوبي برخوردار 
نيستند، مي توانند در تفسير و تعبير امروزي ما از آنها به شكل منسجم 
و ساختارمندي ظاهر شوند. در واقع، اين وظيفة تاريخ تحليلي نقد است 
كه بتواند نظرات پراكنده را به شكلي منسجم و قابل استفاده عرضه كند.

در اين كتاب سهم كمي از حجم مطالب به دوران كلاسيك (يونان 
كلاسيك،  دوران  از  دارد.  اختصاص  ميانه  سده هاي  و  باستان)  روم  و 
افلاطون،  به  سپس  و  بلاغي)  (نقد  سوفسطاييان  انديشه هاي  به  ابتدا 
ارسطو، هوراس و لونگينوس پرداخته شده و در فصل مربوط به سده هاي 
ميانه، تفسير تمثيلي مختصراً معرفي گرديده است. از فصل سوم – كه 
به كلاسيسيسم نو اختصاص يافته – به بعد، مطالب از گستردگي و 
تفصيل بيشتري برخوردار است. نظرية ادبي رومانتيسيسم، نظريه هاي 
فصل  سه  در  مدرنيسم،  و  سمبوليسم  ناتوراليسم،  قرن 19،  اجتماعي 
بعدي معرفي شده اند و به سير نظرية ادبي در قرون 18 و 19 و ابتداي 
قرن 20 پرداخته شده است. فصل هفتم به بررسي تأثير نيچه، فرويد، 
سوسور و ماركسيسم بر نظرية ادبي مي پردازد. تبيين موجز و مختصر از 
انديشه هاي پيچيده و مورد بحث نيچه و فرويد، كاري دشوار است كه 
مؤلف از عهدة آن برآمده. در فصول بعدي، به نظريه هاي مطرح نقد در 
قرن بيستم، شامل شكل گرايي، ساختارگرايي چك، نظرات باختين، نقد 
نو انگليسي – آمريكايي، نقد پديدارشناختي و ساختارگرايي فرانسوي 
پرداخته شده است و كتاب با مؤخّره اي در باب ورود به دنياي پست مدرن 

خاتمه مي يابد.



93

13
88 

دى
  (1

47
پى
(پيا

 33
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

آثاري كه به نظرية ادبي پرداخته اند، عمدتاً بر جريان شكل گرايي 
با فرماليسم روسي و تداوم آن در مكتب پراگ و سپس ساختارگرايي 
فرانسوي تأكيد بسياري داشته اند. جالب است كه در اين كتاب به نظرات 
ديگري، همچون نظرات باختين، اگر نگوييم بيشتر از شكل گرايي، لااقل 
كتاب،  نويسندة  ديگر،  سوي  از  است.  شده  داده  اهميت  آن  اندازة  به 
كه خود انگليسي تبار است، مبحث نقد انگليسي – آمريكايي از سال 
و  كرده  تحليل  و  گسترده بررسي  بسيار  شكلي  به  را  تا 1960   1900
اين  شاخص  منتقدان  انديشة  اساس  بر  را  نو  نقد  گوناگون  نحله هاي 
جريان، همچون ريچاردز، ليويز، كنت برك، نورتروپ فراي و ديگران، 

معرفي و تشريح نموده است.
در بخش نقد پديدارشناختي، به مكتب ژنو، نظرية دريافت متن يا 
همان مكتب كنستانس و نظرات تأويل گرايانه دربارة ادبيات (هرمنوتيك) 
پرداخته شده است. در اين ميان، بر نظرات آيزر، گادامر و يائوس تأكيد 
بيشتري گرديده است. همچنين نظرات سيمون دوبوار و دو تن از اسلاف 
او، يعني دوستال و وولف، كه در حوزة نقد فمينيستي قرار مي گيرند، در 

پايان همين فصل آمده است، كه علت آن چندان مشخص نيست.
آخرين فصل كتاب، كه به ساختارگرايي فرانسوي مختص شده، نيز 
توانسته است شرحي روشن گرانه  از نظرات ساختارگرايان و به خصوص 

مبحث روايت شناسي ساختارگرا ارائه دهد.
اين كتاب سير نظرية ادبي را تا دهة 70 ميلادي دنبال نموده و 
به پژوهش ها و نظريات متأخر تنها در سخن پاياني خود اشاراتي نموده 
است. اين اشاره ها مباحث مرتبط با پساساختگرايي و پست مدرنيسم را 
دربر دارد، كه فرصت پرداختن بيشتر به آنها در اين كتاب فراهم نگرديده 

است.
در پايان  بايد به ترجمة متفاوت اين كتاب اشاره نمود كه ثمرة يك 
است؛  درآمده  آب  از  روان  و  منسجم  مجموع،  در  و  بوده  گروهي  كار 
اگرچه ترجمة اين گونه آثار و به خصوص برگرداندن واژه هاي تخصصي 
نظرية ادبي به زبان فارسي، همواره با دشواري هاي فراواني روبه روست 
و به علت اختلاف سليقة مترجمان مختلف در يافتن معادل، مخاطبان 
اين آثار معمولاً از گونه اي آشفتگي و اعوجاج در طول مطالعات خود رنج 
مي برند. اين كتاب نيز از اين گونه مشكلات مبرّا نيست، اما مي توان گفت 
كه در مقايسه با بسياري از ترجمه هايي كه امروز منتشر مي شوند، ترجمة 

خوب و قابل اعتمادي است.
III

در سال 1379، جلال سخنور، ده ترجمه و مقالة خود را تحت عنوان 
نقد ادبي معاصر به چاپ رساند. سه مقاله از ده مقالة كتاب نقد ادبي 
معاصر به معرفي نظريه هاي ادبي جديد اختصاص دارد. مقالة «درآمدي 
بر نقد ادبي از ديدگاه جامعه شناختي»، والتر كي گوردن، ترجمة جلال 
سخنور، به معرفي موجز نقد جامعه شناختي اختصاص دارد. نويسنده با 
زمينه اي  از  و  نمي آيد  پديد  فكري  خلأ  در  هنري  اثر  اينكه  بر  تأكيد 

اجتماعي برمي خيزد، ابتدا به بررسي ديدگاه كلاسيك در اين نوع نقد 
مي پردازد؛ نظريات هيپوليت تنِ در باب عوامل تعيين كنندة اثر هنري: 
نژاد، محيط و تاريخ. كي گوردن در ادامه، رويكرد ماركسيستي در نقد 
ادبي را بررسي مي كند و در پايان به معرفي تقسيم بندي سه گانة آستن 

ورن در كتاب نظرية ادبيات از نقد جامعه شناختي مي پردازد.
جلال  ترجمة  كي گوردن،  والتر  كهن الگويي»،  نقد  بر  «درآمدي 
سخنور، با معرفي دو مفهوم اساسي نقد كهن الگويي، «ضمير ناخودآگاه 
جمعي» و «كهن الگو»، و نظريات كارل يونگ در اين باب آغاز مي شود و 
در ادامه، مؤلف به معرفي سه دسته از انواع كهن الگوهاي ادبي مي پردازد: 

اشخاص داستان، موقعيت ها و نمادها.
مقالة «از شكل  گرايي تا ساختارزدايي در ادبيات» از جلال سخنور، 
تا  روسي  فرماليسم  از  ادبي  نقد  رهيافت هاي  انواع  مختصر  معرفي  به 
ديدگاه هاي  مرور  از  بعد  مؤلف  مي پردازد.  دريدا  ژاك  ساختارزداييِ 
فرماليسم  از  متأثر  كه   - پراگ  ساختارگرايان  و  روس  فرماليست هاي 
روسي بودند - به بررسي ديدگاه هاي ساختارگرايان مدرن مي پردازد. در 
ادامه، ديدگاه هاي پساساختارگرايان را مرور مي كند و در پايان، به بررسي 

نظريات ژاك دريدا در باب ساختارزدايي (واسازي) مي پردازد.
ديگر مقالات اين كتاب عبارتند از: «نقدي بر زندگي و آثار اميلي 
راسكين»  «خلقيّات  امرسون»،  آثار  و  احوال  بر  «نقدي  ديكنسون»، 
سخنور؛  ترجمه در ايران معاصر» از جلال  ترجمه: نگاهي به  و «نقد 
«ساخت گرايي در ادبيات داستاني: تحليل داستان كوتاه ”يعني جادوگر 
بايد مامان را بزند؟“، اثر جان آپدايك از ديدگاه ساخت گرايي»، رامان 
هال،  وِرننُ  تولستوي»،  و  هنر  سخنور؛ «فلسفة  جلال  ترجمة  سلدن، 
ترجمة جلال سخنور و «با ”هنريك ايبسن“ از اسطوره تا واقع گرايي»، 

مارگارت نوريس، ترجمة جلال سخنور.
ادبي:  نقد  عنوان  با  كتابي   1380 سال  در  شايگان فر  حميدرضا 
ادب  از  متوني  و  شواهد  تحليل  و  نقد  با  همراه  نقد  مكاتب  معرفي 
فارسي تأليف و منتشر كرد. اين كتاب در 16 فصل به معرفي مهم ترين 
رهيافت هاي نقد ادبي قرن بيستم مي پردازد. نويسنده با ارزشمند شمردن 
بسياري از كتاب هاي تأليفي و ترجمه اي در حوزة نظريه و نقد ادبي، 
مهم ترين ايراد اكثرشان را معرفي نظريه هاي نقد ادبي در فضاي ادبيات 
غربي ـ به ويژه انگليسي ـ مي داند. بنابراين، تلاش خود را معطوف به 
معرفي فهميدنيِ اين رهيافت  ها با زباني روشن و كاربرد آنها در متون 
ادبيات فارسي مي كند تا براي مخاطب فارسي زبان، به ويژه دانشجويان 
رشتة ادبيات فارسي، كارآمد باشد. شايگان فر پس  از مروري كوتاه بر 
چيستيِ ادبيات و نقد ادبي و تاريخ آن، به مرور تاريخچة شكل گيري هر 
رهيافت و تبيين مهم ترين مباني نظريِ آن مي پردازد و چگونگي كاربرد 
آن در قرائت متون ادبي را با اشاره به متون كلاسيك و معاصر ادبيات 
فيلم هاي خارجي ـ نشان مي دهد و در پايان بيشتر  فارسي ـ و بعضاً 

فصول، به بررسي مزايا و نيز محدوديت هاي هر رهيافت مي پردازد.
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ادبيات  چيستيِ  باب  در  گوناگون  نظريات  بررسي  به  اول  فصل 
اختصاص دارد: ادبيات به  مثابة هر متنِ مكتوب؛ متن داراي كيفيتي والا 
و برتر؛ متن تخيلي و نيز متني كه استفادة خاصي از زبان كرده  است، 
تعاريف گوناگوني است كه نظريه پردازان از ادبيات كرده اند. شايگان فر با 

ارائة هر تعريف، به بيان نقايص آن نيز پرداخته است.
فصل دوم، مروري كوتاه بر معاني مختلف نقد ادبي است از منظر 
كساني چون ابرمز و كادن؛ از شرح و تفسير گرفته تا ارزيابي و نيز بررسي 
نحوة برساخته شدن معنا در متون. نويسنده تأكيد مي كند كه نقد ادبي 

هرقدر هم روشمند باشد، معمولاً تحت تأثير سليقة منتقد قرار مي گيرد.
فصل سوم، «تاريخچة مختصر نقد ادبي»، به مروري بسيار اجمالي 
بر تاريخ تطوّر نقد ادبي در غرب، اعراب و ايران مي پردازد و با معرفي 
مهم ترين  به  اشاره اي  باب،  اين  در  ارسطو  و  افلاطون  عقايد  كوتاه 
كتاب هاي سنّتي نقد ادبي مي كند؛ مانند فنّ شعر ارسطو و المعجم في 

معايير اشعار العجم شمس قيس رازي.
نويسنده در فصل چهارم به معرفي قديمي ترين شكل نقد، يعني 
دلايل  برشمردن  پس  از  او  مي پردازد.  متون  تصحيح  يا  متني  نقد 
كه  آن،  پريشاني هاي  و  واحد  متن  يك  از  مختلف  نسخه هاي  وجود 
موجب اشكالات اساسي در بررسي و فهم آنها مي شود، به نقش مهم 
تصحيح متن و نيز دشواري اين كار مي پردازد. شايگان فر تأكيد مي كند 
كه  است  صورت  اين  به  متن  تصحيح  علمي  شيوة  مرسوم ترين  كه 
قديمي ترين نسخه را ـ كه نزديك ترين نسخه به زمان و زبان مؤلف 
است ـ مبنا قرار مي دهند و آن را با ساير نسخ مقايسه و شكل برتر را 
انتخاب مي كنند. او در پايان اين فصل با انتقاد از عطف توجه بيش ازحدّ 
استادان رشتة ادبيات فارسي به تصحيح متن و بحث در اين باب، با اشاره 
به وجود نسخه هاي خوب از بيشتر متون ادبيات فارسي، تأكيد مي كند 
كه نقد ادبي بايد از اين شكلِ مرسوم به سمتِ مكاتب نقد قرن بيستم و 

نظريه هاي ادبي مدرن معطوف شود.
فصل پنجم، «نقد سنّتي»، به بررسي شيوه هاي گوناگون اين نوع 
پيشينة نقد  نويسنده  اختصاص دارد.  فلسفي)  تاريخي و  نقد (اخلاقي، 
سنّتي را به افلاطون مي رساند كه بر هنر و ادبياتِ آموزنده و در خدمتِ 
مصالح جامعه و حكومت تأكيد مي كرد. در واقع، در اين نقد، متن به 

حاشيه رانده مي شود و استفاده هايي كه از آن در فهم بهتر اخلاق و 
تاريخ و عقايد فلسفي و كلامي مي شود، در اولويّت قرار مي گيرد. در 
ادامه، مهم ترين حوزه هاي مطالعاتي نقد سنّتي برشمرده مي شود: تاريخ 
زمانة مؤلف، تاريخ زندگي خصوصي مؤلف، دين، مذهب و مرام فلسفي 
او، هدف او از خلق متن ادبي. در اين نوع نقد، متن ادبي استقلال ندارد 
و به جنبه هاي زيبايي شناختي آن توجه نمي شود؛ بلكه «آينة تحوّلات 
اجتماعي، تاريخي و زندگاني صاحب اثر است» (ص 36). مؤلف با تأكيد 
بر اينكه بيشترين نقدهاي ادبيات فارسي به اين شكل (اخلاقي، تاريخي 
قسمت هايي  نقد،  نوع  اين  دقيق تر  تبيين  براي  بوده  است،  فلسفي)  و 
از كتاب حافظ نامه، تأليف بهاءالدين خرّمشاهي، را ـ به  مثابة نمونه اي 
نشان  به خوبي  مؤلف  مي كند.  بررسي  و  نقل  ـ  سنّتي  نقد  از  شاخص 
مي دهد كه چگونه بيتي چون «اي نازنين پسر، تو چه مذهب گرفته اي/ 
كِت خون ما حلال تر از شير مادر است؟»، زمينه اي مي شود براي بحث 
ارائة  فارسي و  ادبيات  همجنس گرايي در  سابقة  منتقد در باب  مفصّل 
شواهد و دلايلي مبني بر برَي بودن حافظ از اين رذيلة اخلاقي. و يا بيتِ: 
«پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت/ آفرين بر نظر پاك خطاپوشش 
باد»، 16 صفحه بحث فلسفي و كلامي به دنبال خود مي آورد؛ مسائلي 
ندارد.  آن  هنري  جنبه هاي  و  متن  زيبايي شناسي  با  ارتباطي  هيچ  كه 
البته، شايگان فر اذعان مي كند كه نقد سنّتي ـ در صورتِ حفظ اعتدال ـ 

همچنان نيز مي تواند ابزاري مناسب براي درك متون باشد.
فصل پنجم، «فرماليسم»، با اشاره به تأسيس «انجمن زبان شناسي 
مسكو» و «انجمن پژوهش در زبان شعري» در سال هاي -1915  1916 
و گسترش سريع فرماليسم و مخالفت حكومت ديكتاتوري استالين با آن 
و در نهايت، مردود اعلام شدن آن در سال 1928 آغاز مي شود. البته، 
را  فرماليسم  روسيه،  ترك  پس  از  ياكوبسن  رومن  چون  نظريه پردازي 
گسترده تر  را  فرماليستي  نظريه پردازي هاي  دامنة  و  داد  رواج  غرب  در 
كرد. مؤلف در ادامه به تبيين مفهوم شكل يا فرم از منظر فرماليست ها 
مي پردازد: مقصود فرماليست ها از شكل، وضع ظاهري يك متن نيست؛ 
بلكه تماميِ عناصرِ تشكيل دهندة آن است كه ساختار منجسم متن را 
ايجاد و هريك وظيفه اي كاركردي را در كلّ نظام متن ايفا مي كنند. به 
همين منظور، بيتِ: «از حياي لب شيرين تو اي چشمة نوش/ غرق آب 
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و عرق اكنون شكري نيست كه نيست» از حافظ را با عطف توجه به 
انواع صنايع بياني و بديعي و سايه روشن هاي معنايي گوناگون واژگان 
آن بررسي مي كند و به تبيين عملي مفهوم شكل مي پردازد. در ادامه، 
مهم ترين نظريه هاي فرماليست ها شرح داده مي شود: «آشنايي زدايي»، 
و آن تغيير شكل زبان عادي در ادبيات است كه موجب غريب سازي امور 
و درنتيجه زدودن غبار عادت از ذهن و تأمل مخاطب در متن مي شود؛ 
كه  زمينه ها»،  ديگر  در  آن  كاربرد  با  ادبيات  در  زبان  كاربرد  «تفاوت 
موجب مي شود در ادبيات، برخلاف زبان علمي و روزمره، هر دال بيش 
 از يك مدلول داشته  باشد؛ «اهميت واژه و لفظ در ادبيات»، كه بارزترين 
نمودش، شعار هميشگي فرماليست هاست: چه گفتن مهم نيست؛ چگونه 
هنر  اينكه  بر  تأكيد  با  واقعيت»،  با  ادبيات  است؛ «تفاوت  مهم  گفتن 
با  نمي توان  و  دارد  را  خود  به  مخصوص  دنياي  و  جداست  واقعيت  از 
شناخت دنياي واقعي دربارة دنياي متن ادبي به بحث پرداخت و وقايع 
به  سپس  شايگان فر  داد.  ارتباط  خارج  دنياي  وقايع  به  را  متن  دنياي 
بررسي چگونگي برخورد منتقدان فرمالسيت با متن مي پردازد: اطمينان 
از صحّت متن، خواندن چندبارة متن، توجه به معناهاي فراقاموسي و 
سايه روشن هاي معنايي، توجه به صور خيال و سمبل ها و صنايع بديعي 
و نيز ابهام ها و پارادوكس ها، از مهم ترين ابزارهاي نقد فرماليستي است. 
مؤلف بر اين اساس به نقد فرماليستي غزلي از حافظ با مطلعِ: «منم 
كه گوشة ميخانه خانقاه من است/ دعاي پير مغان ورد صبحگاه من 
ادامه،  در  مي پردازد.  سنّتي اش  نقد  مؤلفه هاي  با  آن  مقايسة  و  است» 
با نقد فرماليستي داستان كوتاه بچة مردم، نوشتة جلال آل احمد، عامل 
سازمان دهندة تمامي عناصر اين داستان و نقش كاركردي آنها در پيرنگ 

را فقر فرهنگي شخصيت هاي داستان مي داند.
و  روسي  فرماليسم  بين  مشترك  مباحث  عمدة  اينكه  به  توجه  با 
فرماليسم آمريكايي يا نقد نو در فصل قبل بررسي شده  است، مؤلف 
نقد  مهم  نظرية  سه  ناكافي  و  كوتاه  بسيار  معرفي  به  ششم  فصل  در 
نو مي پردازد: «رابطه يا اشتراك عيني» از تي. اس. اليوت، «سوءتعبير 
و  مؤلف)  نيّت  دربارة  سفسطه  متداول:  و  صحيح  (ترجمة  غرضي» 
«سوءتعبير تلقيني» (ترجمة صحيح و متداول: سفسطه دربارة تأثير اثر) 
از ويمست و بيرزدلي. نويسنده در ادامه تأكيد مي كند كه بيشترين توجه 

منتقدان نو به ابهام ها، پارادوكس ها و آيروني هاي متن است كه همگي 
به كار  وحدت بخش  و  سازمان دهنده  عامل  يك  خدمت  در  مي بايست 

رفته باشند.
فصل بعدي، «ساختارگرايي»، با معرفي كوتاه تاريخچة اين رهيافت 
استراوس،  لوي  و  پراپ  ولاديمير  ساختارگرا،  برجستة  منتقد  دو  آثار  و 
آغاز مي شود. در ادامه، مؤلف به بررسي عمده ترين مفاهيم ساختارگرايي 
و  «زبان»  ميان  دوسوسور  فردينان  كه  تمايزي  جمله  از  مي پردازد؛ 
«گفتار» قائل شد؛ تمايزي كه پايه و اساس ساختارگرايي است: ادبيات 
هم نظامي با قوانين بنيادي مشخص است (زبان يا لانگ) كه نمودهاي 
گوناگون دارد (گفتار يا پارول). شايگان فر براي نشان دادن چگونگي 
برخورد ساختارگرايان با متون، به بررسي كتاب ريخت شناسي قصه هاي 
پريان، نوشتة ولاديمير پراپ مي پردازد. پراپ با بررسي ساختارگرايانة 
تفاوت هاي  وجود  با  آنها  همة  كه  مي دهد  نشان  روسي،  قصة   100
ظاهري، از 31 كاركرد يا نقش  ويژه تشكيل شده اند كه در  گوناگون 
هر داستان به  شكلي متفاوت نمود مي يابند. سرچشمه هاي داستان كوتاه 
فارسي، نوشتة كريستف بالايي و ميشل كويي پرس، ديگر كتابي است 
بررسي  با  كتاب  اين  مؤلفان  مي پردازد.  آن  معرفي  به  شايگان فر  كه 
داستان «درددل ملاقربان علي» از جمالزاده، و مقايسة آن با حكايات 
قديمي فارسي به اين نتيجه مي رسند كه با وجودِ شباهت هاي فراوان 
اين داستان به داستان كوتاه غربي، همان ساختار تقابل هاي دوگانه (خير 

و شر، پرسش و پاسخ، خوبي و بدي و ...) در آن ديده مي شود.
مفهوم  دو  بررسي  با  مؤلف  «پساساختارگرايي»،  نهم،  فصل  در 
و  همنشيني  «محورهاي  و  «نشانه»  سوسور،  زبان شناسي  اساسي 
جانشيني»، به شرح مهم ترين ديدگاه هاي پساساختارگرايان مي پردازد؛ 
نظرياتي كه قطعيت مفاهيم ساختارگرايي را به چالش مي كشد: در زبان 
روزمره هم محورهاي همنشيني و جانشيني، همچون ادبيات، شكسته 
مي شود؛ هر مخاطب با شنيدن يك دال، به مدلول هاي متفاوتي مي رسد؛ 
زنجيرة دلالتي بي پايان است؛ چراكه هر دال به مدلولي اشاره مي كند 
كه آن مدلول، خود داليّ است براي مدلولي ديگر و اين روند هيچ گاه 
پايان نمي يابد؛ برخلاف اعتقاد ساختارگراها، به ويژه شاهكارهاي ادبي 
ساختاري مشخص و سازمان يافته ندارند؛ بلكه با بازي بي پايان نشانه ها 
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به چندين محور مي رسند. اشاره اي كوتاه به برخي از آراي مهم ترين 
نظريه پردازان پساساختارگرا، رولان بارت، ميشل فوكو و ژاك لاكان، 

پايان بخش اين فصل است.
فصل بعدي، «نقد روان شناسانه»، با تأكيد بر ريشه داشتن اين نوع 
نقد در آراي ارسطو در بابِ «روان پالايي يا كاتارسيس» در نمايشنامه، 
با معرفي مهم ترين جنبه هاي روان كاوي فرويدي آغاز مي شود: خودآگاه 
سه گانة  ساختار  رفتاري،  و  زباني  لغزش هاي  سركوب،  ناخودآگاه،  و 
اديپ،  عقدة   ، فراخود)-  (يا  فرامن  و  خود)  (يا  من  نهاد،   - شخصيت 
ليبيدو و فرافكني از مباحثي است كه شايگان فر به شرح آنها مي پردازد. 
در ادامه، نظريات آلفرد آدلر و مخالفت او با برخي جنبه هاي نظريات 
فرويد شرح داده مي شود. آدلر با انتقاد از نظرية ليبيدوي فرويد و اينكه 
همگي فعاليت هاي انسان در جهت كسب موفقيت بر مبناي ميل جنسي 
است، اين ميل به كوشش براي برتري را ذاتيِ انسان و در نتيجة ميل به 
جبران احساس حقارت در او مي داند. مؤلف در ادامه به نقد روان شناسانة 
داستان كوتاه بچة مردم مي پردازد و سركوب تصوّرات ناخوشايند توسط 
ذكر  با  را  او  بر  فراخود  فشار  نيز  و  زباني  لغزش هاي  فرافكني،  راوي، 
جزئيات داستان بررسي مي كند. پايان بخش اين فصل، نقد روان شناسانة 
داستان رستم و اسفنديار است. شايگان فر پس  از بررسي عقدة اديپ 
اسفنديار ـ كه در ميل به كشتن پدر و ازدواج با مادر نمود يافته است ـ 
سه شخصيت اصلي اين داستان را نمودي از سه حوزة رواني فرد مي داند: 
گشتاسپ، تجسّم نهاد (مبتني بر اصل لذّت)، اسفنديار، تجسّم فراخود 

(مبتني بر اصل اخلاق) و رستم، تجسّم خود (مبتني بر اصل واقعيت).
فصل يازدهم، «نقد اسطوره گرا»، به بررسي مفصّل اين نوع نقد 
آن،  معناهاي  و  اسطوره  چيستيِ  به  اشاره اي  پس  از  مؤلف  مي پردازد. 
مهم ترين نظريه هاي نقد اسطوره گرا را شرح مي دهد؛ نظريه هايي كه 
ريشه در آراي كارل گوستاو يونگ، جيمز فريزر و نورتروپ فراي دارد: 
ناخودآگاه جمعي، مرگ و تولد دوباره، ميل به زمان ناميرا، كهن الگو (با 
تأكيد بر كهن الگوهاي آنيما، آنيموس، سايه و نقاب)، اسطوره اي بودن 
وكهن الگوي  دوگانه  نظام  فراي)،  نورتروپ  (نظرية  ادبيات  نظام  كلّ 
قهرمان. شايگان فر با ارائة چند نمونة نقد عملي اسطوره گرا، اين شيوة 
نقد را دقيق تر تبيين مي كند. او ابتدا حكايتي از اسرار التوحيد را بر مبناي 
كهن الگوي پير فرزانه بررسي مي كند و سپس نقدي مفصل از داستان 
ضحاك و فريدون براساس اسطورة مرگ و تولد دوباره ارائه مي كند. 

بررسي چند كهن الگو در آثار مولانا بخش پاياني اين فصل است.
پديدارشناسانه  نقد  معرفي  به  «پديدارشناسي»،  بعدي،  فصل 
واضع  اساسي  برنهاد  مي گويد،  مؤلف  كه  آن طور  دارد.  اختصاص 
نسبت  به  انسان  كه «ذهن  است  اين  هوسِرل،  ادموند  پديدارشناسي، 
جهانِ خارج، مانند يك ظرف تهي و آماده نيست تا پديده ها از طريق 
حواس مختلف وارد اين ظرف شده، مورد شناسايي قرار گيرند؛ بلكه... 
اين ذهن است كه تصميم مي گيرد براساس محتويات خود، چگونه يك 

شيء را بنگرد و نسبت به آن معرفت حاصل كند. يعني جهان از دريچة 
چشم انسان آن چنان كه ذهن مي خواهد نگريسته مي شود نه آن چنان 
اين  پديدارشناختي  نقد  اساس  بنابراين،  (ص 179).  هست»  واقعاً  كه 
است كه منتقد ذهن خود را از تمامي نقدهاي پيشين در باب يك متن 
و يا مؤلف آن خالي كند و با بررسي تمامي آثار مؤلف به شناخت ذهني 
او از پديدارها دست يابد. به همين منظور، شايگان فر به بررسي مفصّل 
پديدار «شمس» در آثار مولانا مي پردازد و برخلاف نظر تذكره نويسان 
و مؤلفان تاريخ ادبيات به اين نتيجه مي رسد كه «پديدار ”شمس“ در 
نظر و ذهنيت مولانا، شخصيت خارق العاده و عجيبي نيست كه باعث 
تحول مولانا شده باشد؛ بلكه صرفاً ياور مولانا در تغيير رويّه و تعامل او 
با اطرافيان و نزديكان بوده  است و مهم اينكه جان خود را در همين راه 

از دست مي دهد» (ص 191).
بسيار  معرفي  به  سيزدهم، «شالوده شكني»،  فصل  در  شايگان فر 
روشن و فهميدني اصطلاح «متافيزيك حضور»، برساختة ژاك دريدا، 
مي پردازد. «متافيزيك» در فلسفه عبارت است از «تمام معارفي كه فقط 
از طريق عقل به  دست مي آيد ... و ”حضور“ با توجه به نگرش دريدا، 
يعني حاضر يا حاصل در ذهن... بنابراين ”متافيزيك حضور“ يعني نوعي 
پيش شناخت عقلاني كه فلاسفه از دورة افلاطون به بعد آن را در ذهن 
خود مسلمّ فرض مي كردند» (ص 197). دريدا متافيزيك حضور را اسير 
«تقابل هاي دوگانه» مي داند؛ يعني هر امري كه در ذهن، حاضر فرض 
مي شود، همواره در تقابل با آنچه نيست و غايب است، تعريف مي شود؛ 
مثلاً «خير» فقط در تقابل با «شر» فهم مي شود. به نظر دريدا، فلسفه 
هميشه «اين ”حضور“ را قطعي پنداشته و با غياب آن به هستي شناسي 
پرداخته است؛ حال آنكه مي توان اين نگرش را واژگونه يا شالوده شكني 
كرد و غياب را اصل يا مقدّم بر حضور فرض و بررسي كرد» (ص 198). 
مؤلف در ادامه، به بحث هاي دريدا دربارة تقابل گفتار و نوشتار و نيز تقابل 
زبان ادبيات و زبان علوم مي پردازد و در پايان، حكايتي از اسرارالتوحيد و 
نيز فيلم ديگران (آلخاندرو آمنابار، 2001) را از همين منظر نقد مي كند.

نه چندان  و  كوتاه  بسيار  معرفي  به  چهاردهم، «فمينيسم»،  فصل 
دقيق اين رهيافت مي پردازد. نويسنده در اين فصل صرفاً اشاره اي گذرا 
به آراء فمينيست ها در باب سلطة مردان و نگاه مردانه در ادبيات و نقد 
ادبي مي كند و به انواع رويكردهاي فمينيستي و چگونگي كاربرد آن در 

نقد ادبي نمي پردازد.
اصلي  نظريه پردازان  آراي  «هرمنوتيك»  فصل  در  شايگان فر 
اين رهيافت را معرفي مي كند: هرمنوتيك هاي سنّتي، چون فردريش 
شلاير ماخر، ويلهلم ديلتاي و اريك دانلد هرش، كه به انواع گوناگون 
در پيِ كشف معناي اصلي متن - معناي موردنظر گوينده -  بودند و 
هرمنوتيك هاي مدرن، كه با ارائة نظرية «نقد مبتني بر واكنش خواننده» 
سوية توجه نقد ادبي را از متن به خواننده معطوف كردند؛ مانند هانس 

گئورگ گادامر، هانس روبرت ياس و ولفگانگ آيزر.
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فصل شانزدهم و پاياني كتاب به معرفي نظريه هاي پسامدرنيسم در 
ادبيات اختصاص دارد. مؤلف در ابتدا با مروري كوتاه بر معنا و مؤلفه هاي 
مدرنيسم، به ارائة فهرستي از مؤلفه هاي سبكي ادبيات پسامدرنيستي و 
(برادران  ماتريكس 1  فيلم  سپس  و  مي پردازد  آن  شاخص  چهره هاي 
مي كند.  نقد  پسامدرنيسم  نظريه هاي  منظر  از  را   (1999 واچوفسكي، 
اين  پاياني  بخش  پسا مدرنيسم،  از  صاحب نظران  انتقادهاي  برشمردن 

فصل است.
مفيد و كارآمد است. علاوه   بر  مجموع، كتابي  كتاب نقد ادبي در 
معرفي بسيار روشن و كاربردي نظريه هاي نقد ادبي قرن بيستم، بررسي 
شيوه هاي نقد سنّتي و مقايسة آن با شيوه هاي جديد نقد، ديد خواننده 
را در درك انواع شيوه هاي نقد گسترش مي دهد و كارآمدي نظريه هاي 
جديد را هرچه بيشتر عيان مي سازد. بررسي مفاهيم نظريه هاي گوناگون 
با ارائة شواهدي از ادبيات فارسي ـ كه مخاطب با آن آشناست و دركش 
مي كند ـ موجب شده است كه اين كتاب براي دانشجويان ادبيات فارسي 
و نيز همة علاقه مندان مبتدي نقد ادبي بسيار راهگشا و مقدمة خوبي 
براي مطالعة مطالب تخصصي تر باشد. با اين  حال، اشكالاتي هم بر 
كتاب وارد است؛ از جمله اينكه نويسنده يك دستي ارائة مطالب را همه جا 
حفظ نكرده است. نظرية بسيار مهمي چون فمينيسم، كه در سه دهة 
اخير نقد ادبي را به  شدت تحت  تأثير قرار داده  است، فقط در 4 صفحه 
معرفي مي شود و در مقابل، نقد اسطوره گرا 48 صفحة اين كتاب را به 
خود اختصاص داده  است. علاوه  بر اين، متوني كه به  صورت عملي نقد 
شده اند، اغلب عرفاني اند و مؤلف در هنگام اشاره به نوابغ ادبي، مدام از 
مولانا و حافظ اسم مي برد؛ گويي كه ساير انواع ادبي و به خصوص ادبيات 
معاصر فارسي، در مقابل ادبيات عرفاني و بزرگ ترين چهره اش، مولانا، 
جلوة چنداني ندارند. با اين حال، نقد دو فيلم ـ در حالي كه اكثر قريب 
به اتفاق استادان ادبيات فارسي فيلم نمي بينند و مطالعة آن را نامربوط 
تلقّي مي كنند ـ نشان از درك درست نويسنده از ارتباط تنگاتنگ ادبيات 

داستاني با سينما و لزوم پژوهش هاي ميان رشته اي است.
كتاب پيش درآمدي بر مطالعة نظرية ادبي، اثر راجر وبستر و ترجمة 
الهه دهنوي،  نخستين جلد از مجموعة «نظريه و نقد ادبي» است كه به 
سرپرستي و ويراستاري حسين پاينده منتشر شده است (1382). پاينده 
خواندن  ناكارآمد»  و  غيرنظام مند  «نابسامان،  با  كتاب،  پيش گفتار  در 
وضعيت نقد ادبي در ايران، يكي از مهم ترين علل آن را ترجمه هاي 
نامناسب مي داند (ص 1). پاينده 4 عامل را موجب ناكارآمدي كتاب هاي 
ترجمه شده در زمينة نقد ادبي مي داند: انتخاب كتاب هايي متناسب با 
پس زمينة فرهنگي ـ ادبي مخاطبان غربي كه باعث مي شود نويسندگان 
از بسياري موضوعات به  سرعت عبور كنند و نيازي به توضيح دادنشان 
نبينند، كه موجب سردرگم شدن خوانندة فارسي زبان مي شود؛ انتخاب 
در  پساساختارگرايانه اند،  رهيافت هاي  بر  مبتني  بيشتر  كه  كتاب هايي 
حالي كه فهم آنها معطوف به فهم نظريه هاي قبلي است؛ بي توجّهي به 

طبقه بندي كتاب ها بر اساس وضعيت فرهنگي كشور و نياز مخاطبان 
براي  نامناسب  معادل هاي  وضع  يا  و  گزينش  سرانجام  و  گوناگون 
مجموعة «نظريه  انتشار  كه  مي كند  اذعان  او  تخصّصي.  اصطلاحات 
ترجمه  در  هرج ومرج  اين  به  دادن  پايان  براي  كوششي  ادبي»  نقد  و 
است تا با معرفيِ فهميدني و كاربردي نظريه هاي ادبي، زمينه اي مناسب 
براي بررسي نقادانة آثار كلاسيك و مدرن فارسي فراهم و اين آثار از 
اين  اول  مرحلة  در  شود.  خارج  مذمّت گويي ها  و  تحسين گويي ها  هالة 
مرحلة  غيرمتخصّص و در  مخاطبان  براي  مقدماتي  كتاب هايي  طرح، 
دوم (سطح پيشرفته) مقالاتي از نظريه پردازان اصلي منتشر خواهد شد.

مورز  جان  دانشگاه  فرهنگي  مطالعات  گروه  مدير  وبستر،  راجر 
ادبي  مطالعات  در  ادبي  نظرية  به  جايگزيني  «مقدمه»  در  ليورپول، 
دانشگاه هاي انگلستان به  جاي شيوة سنّتي اشاره و تأكيد مي كند كه اين 

كتاب مقدمه اي براي ورود به مباحث نظرية ادبي است.
بعضي از  اجمالي  بررسي  به  چيست؟»،  ادبي  «نظرية  اول،  فصل 
با  فصل  اين  در  وبستر  دارد.  اختصاص  ادبي  نظرية  اساسي  مفاهيم 
«دائم التغيير» خواندنِ ادبيات، تأكيد مي كند كه نظرية ادبي ادبيات را 
را  ادبي  مطالعات  و  مي كند  تبديل  ناهمگن»  و  «پيچيده  حوزه اي  به 
نيز پيوسته مورد بازنگري قرار مي دهد (صص 14 ـ 15) و در بخش 
در  مي پردازد.  دو  اين  رابطة  چگونگي  به  ادبي»  نظرية  و  ادبي  «نقد 
ديدگاه هاي  مرور  به  ادبي»  «سنّت  و  تجربه»  و  «ادبيات  بخش هاي 
بررسي  مخالف  كليّ  به  طور  كه  مي پردازد  ادبي  مطالعات  در  سنّتي 
و «مؤلف  ادبي»  مصرف  و  بخش هاي «توليد  بودند.  نظريه  بر  مبتني 
مطالعات  در  خواننده  و  متن  مؤلف،  جايگاه  بررسي  به  وي»  سلطة  و 
ادبي اختصاص دارد. وبستر پس از اشاره به سلطة بي چون وچراي مؤلف 
و زندگينامه و روان  شناسي اش در مطالعات سنّتي ادبي، با مرور دو مقالة 
مهمِ «مرگ نويسنده» از رولان بارت و «نويسنده چيست؟» از ميشل 
تأكيد  جديد  ادبي  مطالعات  در  متن  به  مؤلف  از  عطف توجه  به  فوكو، 
نو»  منتقدان «نقد  نظريات  مرور  با  معنا»  و  بخش «قصد  از  مي كند. 
و  «اثر  بخش  به  مؤلف  نيّت  بودن  كشف ناشدني  و  بي اهميت  درباب 
متن» مي رسيم كه در آن تأكيد مي شود كه در نظريه هاي ادبي جديد، 
به جاي «اثر» كه نوعي تعالي ادبي را به ذهن متبادر مي كند، اصطلاح 
«متن» به كار برده مي شود كه مجموعه اي از نشانه هاست و شامل فيلم، 
آگهي، نقاشي و ادبيات عامه پسند هم مي شود. بخش پاياني اين فصل 

به بررسي نقش خواننده در نظريه هاي متأخّر مي پردازد.
مؤلف در فصل دوم، «زبان و روايت»، به مرور اجمالي مهم ترين 
معتقدند  كه  نظريه هايي  مي پردازد؛  زبان محور  ادبيِ  نظريه هاي 
«توصيف شده ها و بازنموده ها به اندازة چگونگي طرح آنها اهميت ندارند» 
(ص 54) و نيز «ادبيات مقوله اي شناخت پذير و تعريف شدني است و 
ربطي به تأثر عاطفي و حس پذيري ندارد» (همان). بنابراين با معرفي 
دو بخش مهم از نظريات فردينان دوسوسور، تقسيم نشانه به «دال» 
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و «مدلول» و نيز تقسيم مفهوم زبان به دو جنبة «لانگ» و «پارول»، 
به بيان انديشه هاي اين زبان شناس برجسته مي پردازد؛ انديشه هايي كه 
مي تواند زمينة بررسي متن ادبي را خارج از زندگينامه و پس زمينة تاريخي 
فراهم كند.  مؤلف با تأكيد بر اينكه مهم ترين نظريه ها را دربارة ماهيّت 
مطرح  روس  فرماليست هاي  آن  زبانيِ  مشخّصه  هاي  برحسب  ادبيات 
كرده اند، با اشاره به مقالة بسيار مهمِ ويكتور شكلوفسكي، «هنر به  مثابة 
مي پردازد.  هنر  در  مفهوم «آشنايي زدايي»  دربارة  بحث  به  صناعت»، 
بحث در باب نظريات مهم و اثرگذار ميخائيل باختين، شامل متكثر بودن 
زبان، منطق گفت وشنودي، چندصدايي و كارناوالي و نيز نظريات رومن 
ياكوبسن، ازجمله استعاره و مجاز به  مثابة دو جنبة زبان، آسيب مشابهت و 
مجاورت در زبان پريشي، مفهوم «امر شعري» و «عنصر غالب»، از ديگر 
مباحث اين فصل است. بخش پاياني به معرفي اجمالي روايت شناسي، 
كه از دل ساختارگرايي بيرون آمده است، و آراي نظريه پردازان مهم آن، 
مثل لوي استروس، رومن ياكوبسن، رولان بارت، ولاديمير پراپ و ژرار 

ژنت اختصاص دارد.
اينكه  به  اشاره  با  فرد»،  و  سوم، «جامعه  فصل  مقدمة  در  مؤلف 
«رهيافت هاي فصل قبل را مي توان به ناديده گرفتن ارتباط ميان ادبيات 
«نظريه هاي  كه  مي كند  تأكيد   ،(94 (ص  كرد»  متهم  واقع  جهان  و 
ادبيات  تاريخي  و  اجتماعي  كاركرد  نحوة  به  كه  هستند  مختلفي 
و  ادبيات  دربارة  را  تصوّراتمان  كه  مي كنند  كمك  ما  به  و  مي پردازند 
در واقع ساير گفتمان ها ـ همچون روزنامه، راديو و تلويزيون ـ كه در 
پيرامون ما قرار دارند، مشخص كنيم» (ص 95). از اين رو، در اين فصل 
به معرفي بسيار مختصر رهيافت هاي ماركسيسم، فمينيسم و روان كاوي 
ماركس  اجتماعي» با اشاره به آراء كارل  مي پردازد. در بخش «طبقة 
درباب طبقات اجتماع به اين برنهادِ مهمّ نقد ماركسيستي اشاره مي شود 
كه توليدات فرهنگي به منظور تقويت منافع گروه طبقاتي حاكم يا برتر 
پديد مي آيند. در بخش «ايدئولوژي» با مروري بر معاني گوناگون اين 
اصطلاح، اشاره مي كند به مقالة مهمّ آلتوسر، «ايدئولوژي و دستگاه هاي 
آنتونيو  برساختة  «هژموني»،  مفهوم  نيز  و  حكومت»  ايدئولوژيكي 
گرامشي، و به تبيين چگونگي بهنجار تلقّي شدن ناهنجاري هاي طبقاتي 
و اجتماعي در توليدات فرهنگي مي پردازد. بخش «گفتمان» به معرفي 
اجمالي اين اصطلاح و عقايد ميشل فوكو در اين باب اختصاص دارد، با 
تأكيد بر اينكه زبان صرفاً ابزاري براي بازنمايي جهان نيست؛ بلكه اساساً 
اين زبان است كه جهان را ايجاد مي كند و به آن معنا مي دهد. بخش 
رهيافت  اين  اصلي  نظريه پردازان  آراي  معرفي  به  ماركسيستي»  «نقد 
مي پردازد: گئورك لوكاچ و تحقيقاتش در باب رئاليسم و رمان رئاليستي؛ 
رالف فاكس و انتقاداتش به روان كاوي؛ برتولت برشت و صناعت «تأثير 
بيگانگي»؛ والتر بنيامين و دو مقالة مهمّش، «اثر هنري در عصر بازتوليد 
به  معروف  نظريه پردازان  پديدآورنده»،  مقام  در  و «نويسنده  ماشيني» 
بر  تأكيد  و  عامه پسند  ادبيات  با  مخالفتشان  و  فرانكفورت»  «مكتب 

در  جهاني»  بازنمود «بينش  بر  تأكيد  و  گلدمن  لوسين  نخبه گرا،  هنر 
ادبيات و آراي تري ايگلتون و فردريك جيمسون درباب ارتباط ادبيات و 
فرآيندهاي تاريخي از مباحث اين بخش اند. البته مؤلف به درستي تأكيد 
از  همگون  مجموعه اي  به دنبال  نبايد  ماركسيستي  نقد  در  كه  مي كند 
نظريات بود، بلكه بايد آن را به مثابة مجموعه اي از گفتمان ها تلقّي كرد.
با  مؤلف  مي پردازد.  فمينيستي  نقد  معرفي  به  «جنسيّت»  بخش 
بررسي  به  دوبوار،  سيمون  اثر  دوم،  جنس  مهمّ  بسيار  كتاب  به  اشاره 
بازنمود اين ثانويت جنسي در زبان و ادبيات مي پردازد و نيز پرسش هاي 
مطرح  ادبي  متون  با  مواجهه  در  فمينيست  منتقدان  كه  را  گوناگوني 
مي كنند، برمي شمارد. كتاب اتاقي از آنِ خود، نوشتة ويرجينيا وُلف، كه 
معمولاً به عنوان سرآغاز نقد فمينيستي تلقي مي شود، مورد بحث قرار 
مي گيرد و نيز به آراي كورا كاپلن در كتاب فرهنگ و فمينيسم، تحوّلات 
دوران ساز و نيز توريل موي در كتاب سياست هاي جنسي/ متني: نظرية 

ادبي فمينيستي اشاره مي شود.
اغلب  «تأكيد  اينكه  به  اشاره  با  «ذهنيت»  بخش  در  مؤلف 
نظريه هاي ادبي بر اين بوده  است كه متون به گونه اي بررسي شوند 
كه رهيافت هاي شخصيت محور، هميشه در اولويت قرار نگيرند» (ص 
140)، به نقش مهمّ دانش روان كاوي و تاثرپذيري ناگزير ادبيات و نقد 
ادبي از آن مي پردازد. بعضي  از مفاهيم اساسي روان كاوي فرويدي، مثل 
تقسيم روان فرد به سه سطح خودآگاه، نيمه آگاه و ناخودآگاه، عقدة اديپ، 
تپق هاي فرويدي، تقسيم شخصيت به سه حوزة نهاد، خود و فراخود، 
و  انتقال  رؤيا،  در  ادغام  و  جابه جايي  فرايندهاي  اروس،  يا  لذّت  اصل 
ضدانتقال در اين بخش بررسي مي شوند و بعضاً به  كاربرد آنها در قرائت 
بعضي متون ادبي اشاره مي شود. قسمت پاياني اين بخش به معرفي 
آراي ژاك لاكان، نظريه پرداز پساساختارگرا، كه روان كاوي فرويدي را 

به زبان شناسي ساختاري سوسور پيوند مي دهد، اختصاص دارد.
پساساختارگرايانه  نظريه هاي  برخي از  معرفي  به  چهارم  فصل 
حتي  و  بودن  متكثّر  بر  اصليشان  تأكيد  كه  نظريه هايي  مي پردازد؛ 
دست نيافتني بودن معناست. نويسنده در ابتدا به بررسي كتاب س/ ز،

بررسي  ضمن  كتاب،  اين  در  بارت  مي پردازد.  بارت،  رولان  نوشتة   
متون  از  دوگانه اي  تقسيم بندي  بالزاك،  اثر  «سارازين»،  داستان كوتاه 
ارائه مي دهد: متن معطوف به خواننده، كه خواننده را مصرف كننده اي 
منفعل به حساب مي آورد، و متن معطوف به نويسنده، كه خواننده را نه 
مصرف كننده، بلكه سازندة متن مي كند. در اين نوع متن، خواننده خود به 
نويسندة متن تبديل مي شود و از اين رو، محوريّت نويسنده بيش  از پيش 
از بين مي رود. بخش بعدي اين فصل، معرفي مفهوم «بينامتنيت» است. 
رهيافت،  اين  بنيان گذار  دريدا،  ژاك  آراي  تبيين  به  بخش «واسازي» 
مي پردازد. دريدا با انتقاد از محورگرايي گفتمان هاي نقادانه، آن را مانع 
تكثّر يا بازي آزادانة معنا مي داند. او برخلاف سوسور، رابطة ميان دال 
و مدلول را پايدار نمي داند و معتقد است هر دال به يك مدلول اشاره 
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مي كند كه آن مدلول هم خود داليّ مي شود براي مدلولي ديگر و اين 
دُور تا بي نهايت ادامه پيدا مي كند و بدين گونه هيچ گاه نمي توان به معناي 
قطعي رسيد. «قرائت ژرفانگر و قرائت سطحي نگر» بخش ديگر اين 

فصل است.
عنوانش  از  چنان كه  ادبي،  نظرية  مطالعة  بر  پيش درآمدي  كتاب 
پيداست، فتح  بابي است براي ورود به گفتمان متكثّر نظريه و نقد ادبي. 
نويسنده تلاش كرده  است تا نمايي كليّ از نظريه هاي گوناگون ادبي را 
به اختصارِ تمام پيش روي خوانندة مبتدي قرار دهد تا مقدمه اي باشد 
بسيار  هم  ترجمه  زبان  تخصّصي تر.  و  مفصّل تر  مطالب  مطالعة  براي 
دقيق و فهميدني است، كه با ويراستاري يك متخصّص نظريه و نقد 

ادبي، ارزشي دوچندان يافته  است.
ترجمة ديگري از اين كتاب با عنوان درآمدي بر پژوهش نظرية 
ادبي، به قلم مجتبي ويسي توسط انتشارات سپيدة سحر در سال 1380 

منتشر شده است. 
كتاب How to Study Practical Criticism، اثر 
جان پك و مارتين كويل، كه با عنوان فارسي روش مطالعة ادبيات و 
نقدنويسي، با ترجمة سرورالسادات جواهريان در سال 1382 چاپ شده 
است،در پيِ آموزشِ روش قرائت موسوم به نقد عملي است، كه نخستين 
بار يكي از منتقدان نو، آي. ايِ. ريچاردز، آن را مطرح كرد. نويسندگان، 
اين كتاب را به 3 بخشِ شعر، نثر (رمان) و نمايشنامه تقسيم كرده و 
تلاش كرده اند كه شيوة نقد عملي را در اين انواع ادبي به زباني روشن 
نشان دهند؛ اما همان طور كه خواهيم ديد، اين كتاب، به ويژه بخش  هاي 
دوم و سوم آن، بيشتر به كارِ دانشجويان ادبيات انگليسي و نقد ادبي در 

غرب مي آيد كه در امتحانات نقد عملي شركت مي كنند.
تاريخچة  مرور  به  ابتدا  در  مؤلفان  «شعر»،  اول،  بخش  در 
شكل گيري نقد عملي مي پردازند. از اواخر قرن نوزدهم كه رشتة ادبيات 
به  طورِ مستقل در دانشگاه هاي غرب ايجاد شد، تا نيمة دهة بيست، روش 
مطالعة ادبيات مبتني بر زمينه هاي تاريخي و نيز زندگينامة مؤلف بود. 
منتقدان نو - يا همان فرماليست هاي آمريكايي- با تأكيد بر عيني بودنِ 
متن و حيات مستقل آن، روشي براي نقد ادبي ابداع كردند كه مبتني بر 
شرحِ همه جانبه و دقيق متن، فارغ از عوامل بيروني، بود. ريچاردز اين 
روش را «نقد عملي» ناميد و ديگر منتقدان نو هم به شرح و بسط آن 
پرداختند. بعد از اين مرور تاريخي، مؤلفان با عطف توجه به امتحانات نقد 
عملي رشتة ادبيات در دانشگاه هاي غرب به آموزش شيوة نقد عملي شعر 
مي پردازند. با توجه به اينكه در اين امتحانات معمولاً قطعه شعري كوتاه 
در اختيارِ دانشجويان قرار مي گيرد، پك و كويل با انتخاب چند قطعه 
شعر كوتاه از شعراي انگليسي، به شرح اين شيوه از نقد مي پردازند. آنان 
تأكيد مي كنند كه خواننده ابتدا بايد با خواندن دقيق و چندبارة شعر، به 
دركي كليّ از آن برسد و در همان چند سطر ابتداييِ شعر، تضادّ اصلي 
آن را كه موجب ايجاد تنش مي شود، پيدا كند و در پاراگراف اولِ مقاله، 

با ارائة خلاصه اي از شعر، به اين درك كليّ و نيز تضادّ آن اشاره كند. 
خواننده مي بايد در ادامه به ازاي هر بندِ شعر، يك پاراگراف دربارة آن 
بنويسد و به تبيين ارتباط جزئيات شعر با تضاد اصلي و درونماية آن 
بپردازد. در پاراگراف آخر نيز لازم است كه جمع بندي مطالب ارائه شود. 
مؤلفان اين شيوه را بر چندين قطعه شعر اعمال كرده و با تكرارِ چندبارة 
اصولِ آن، به تبيين دقيق آن مي پردازند. البته، همان طور كه منتقدان 
نو بيشتر به نقد شعرهاي كوتاه مي پرداختند، مؤلفان نيز فقط به چنين 
اشعار  نقد  در  روش  اين  بودنِ  كاربردي  وجودِ  با  و  مي پردازند  اشعاري 
كوتاه، هيچ اشاره اي به چگونگي نقد عملي اشعار بلند نمي كنند. در پايان 
اين بخش به نظريه هاي جديد ادبي اشاره و تأكيد مي شود كه نقد عملي 
آغازي براي نقد ادبي از منظر اين نظريه هاست؛ كه البته بهتر بود اين 

مطلب در پايان كتاب مي آمد.
بخش هاي دوم و سوم، نثر (رمان) و نمايشنامه، به چند دليل ارزش 
و كاركرد بخش شعر را ندارند؛ نخست اينكه، چون در امتحانات نقد 
عملي دانشگاه هاي غرب معمولاً برگزيده اي چندصفحه اي از رمان و 
نمايشنامه - اغلب آغاز آنها- در اختيار دانشجو قرار مي گيرد، نويسندگان 
هم به آموزش شيوة نقد عملي به همين سبك پرداخته اند و برگزيده اي 
دو ـ سه صفحه اي از چند رمان و نمايشنامه را دستماية كار خود قرار 
داده اند. اين روش شايد براي دانشجويان غربي مفيد باشد؛ اما براي منتقد 
ادبي اي كه مي خواهد قرائتي نقّادانه از كلّ يك رمان و يا نمايشنامه ارائه 
دهد، كارآراييِ چنداني ندارد. علاوه  بر اين، نويسندگان به همان شيوة 
نقد اشعار كوتاه معتقدند كه در برگزيدة يك رمان و يا نمايشنامه هم 
بايد به دنبال يك تضادّ و تنش بود و به همين منظور قطعاتي را انتخاب 
در يك برگزيدة  كرده اند كه اين تنش را نشان مي دهد. اما اولاً لزوماً 
اگر تضادّي هم ديده شود،  رمان و نمايشنامه تضاد وجود ندارد و ثانياً 
شايد تضادّ اصلي داستان نباشد؛ برخلافِ شعرِ كوتاه كه معمولاً در بند 
اول تضادِ اصلي شعر ترسيم شده  است. همچنين تأكيد شده  است كه در 
برگزيدة رمان بايد به دنبال تضادّي بين فرد و جامعه بود و در نمايشنامه 
به دنبال نظمي اجتماعي و فروپاشيِ آن. از طرفي، در يك قطعة برگزيده 
لزوماً اين تقابل وجود ندارد؛ شايد اصلاً تقابلي در كار نباشد و شايد اين 
تقابل به شكلي ديگر باشد. از طرفِ ديگر، درصورت وجود اين تقابل، 

نمي توان جزئيات سازندة آن را در دو ـ سه صفحه نشان داد.
در اين كتاب متناقض نماي بزرگي به  چشم مي خورد: با وجودِ اينكه 
يكي از مهم ترين اصول نقد عملي ناديده گرفتن نيّت نويسنده است و 
دو تن از نظريه پردازان برجستة نقد نو، ويمست و بيردزلي، در نظرية 
«سفسطه دربارة نيت مؤلف» (Intentional Fallacy) به تبيين 
مباني نظري آن پرداخته اند، مؤلفان بارها و بارها به تلاش خواننده براي 

درك منظور نويسنده از فلان چيز تأكيد كرده اند.
در مجموع، كتاب روش مطالعة ادبيات و نقدنويسي بيشتر براي 
مخاطبان اصلي اش، دانشجويان دانشگاه هاي غرب به منظورِ شركت در 



100
13

88 
دى

  (1
47
پى
(پيا

 33
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

امتحان نقد عملي، مفيد است و به جز بخش شعر، به منظورِ نقد اشعار 
كوتاه، چندان به  كارِ خوانندة فارسي زبان در قرائت نقادانة متون ادبيات 

فارسي نمي آيد.
كتاب گفتمان نقد هم كه دومين جلد از مجموعة نظريه و نقد ادبي 
و شامل 17 مقاله از حسين پاينده است، در سال 1382 منتشر شده 
است. همان  طور كه مؤلف در پيش گفتار اشاره كرده  است، «هريك از 
آنها رهيافتي در نقد ادبي مدرن يا مفاهيمي از نظرية ادبي مدرن را تبيين 
مي كند و يا در نقدي عملي از يك اثر ادبي به  كار مي برد» (ص 1). پاينده 
با اشاره از اينكه در آغاز قرن بيست ويكم همچنان تصوّر رايج دربارة نقد 
ادبي در كشور ما تحسين يا مذمّت مؤلف، شرح زبان متون ادبي، فهم 
بهتر تاريخ از طريق آنها و نيز اشاعة اخلاق پسنديده است، اين وضعيت 
را ناشي از فقدانِ جريان علمي و نظام مند نقد ادبي و نامربوط تلقّي شدن 
نقد در رشتة ادبيات در دانشگاه ها مي داند؛ وضعيتي كه موجب شده است 
فارسي  مدرن  و  كلاسيك  ادبيات  كم نظير  و  ارزشمند  آثار  از  «انبوهي 
علميِ  رويّه هاي  و  نظريه ها  موازين،  از  ما  محقّقان  ناآگاهي  به  سبب 
نقد، در هاله اي از تحسين گويي ها ـ يا، به طريق اولي، مذمّت گويي ها ـ 
كه بر هيچ ملاك نقّادانه اي استوار نيست، به شكلي سترون (نامرتبط 
با فرهنگ جامعه) باقي بماند» (همان). مؤلف تلاش كرده  است تا با 
معرفي و يا كاربردِ عمليِ نظريه هاي گوناگون ادبي، ماهيّتِ دموكراتيك 

و ميان رشته اي نقد را نشان دهد.
تبيين  به  رمان»  در  پسامدرنيسم  به  مدرنيسم  از  «گذار  مقالة 
پسامدرن  رمان  به  آن  تحوّلِ  و  مدرن  رمان  شكل گيري  چگونگي 
مي پردازد. مؤلف ايجاد مدرنيسم و رمان مدرن در ادبيات را مرتبط با 
ايجاد جامعة مدرن مي داند. رمان مدرن در دوره اي شكل گرفت كه اصل 
عدم قطعيّت هايزنبرگ، پيدايش فيزيك كوانتومي، نظريه هاي داروين و 
فرويد، وقوع دو جنگ جهاني هولناك و رشد نظام سرمايه داري، باعث 
بيگانگي انسان از خود و معناباختگي زندگي اش گرديد. رمان كلاسيك 
رئاليستي ديگر نمي توانست پيچيدگي هاي زندگي انسان مدرن را نشان 
موجود  شكاف  به  شكل  سه  به  تا  مي كند  تلاش  مدرن  رمان  و  دهد 
بين دنياي مشهود و انعكاس آن در ذهن انسان بپردازد: فردي شدن 
كنار  نيز  و  ناخودآگاه  لاية  به  ذهن  آگاه  لاية  از  عطف توجه  ارزش ها، 
گذاشتن الگوي سنّتي (خطي) زمان. از دهة 1960 و با پيچيدگيِ فزون ترِ 
زندگي، رمان هم بسيار پيچيده تر مي شود و رمان خواندن به امري بسيار 
تخصّصي تبديل مي شود. رمان پسامدرن هم، مانند رمان مدرن، به نفي 
سنن پيشامدرن رمان نويسي مي پردازد، اما به شكلي بنياني تر و بدون 
ايجاد شكلي سامان دار. در واقع، رمان پسامدرن ازهم گسيختگي زندگي 
دنياي  بودنِ  متشتّت  و  چندپاره  و  مي دهد  تسرّي  ادبيات  معاصر را به 
معاصر را با نوشتن رماني شامل قطعات چندپاره و ظاهراً نامرتبط نشان 
ويليام  برساختة  كه  اصطلاح «فراداستان»  به  اشاره  با  پاينده  مي دهد. 
گس است و دربارة آن دسته از داستان هاي پسامدرن به كار مي رود كه 

داستان بودنِ خود را به خواننده گوشزد مي كنند، فرجام هاي چندگانة 
رمان هاي پسامدرن را دعوتي از مخاطبان هنر براي رقم زدن آينده اي 

ديگرگونه و شايسته براي بشر مي داند.
نقادانة  قرائت  به  پسامدرن»  شهرزادي  دانشور:  «سيمين  مقالة 
نظريه هاي  منظر  از  سرگردان  ساربانْ  و  سرگرداني  جزيرة  رمان هاي 
مجموعة  آثار  بر  كوتاه  مروري  با  مؤلف  دارد.  اختصاص  پسامدرنيسم 
و  ايران  معاصر  داستاني  ادبيات  در  او  رفيع  جايگاه  بر  تأكيد  و  دانشور 
انتقاد از كم توجّهي منتقدان به آثار او، آن را، علاوه بر فقدان سنّت نقد 
فرهنگ مردسالار جامعة ايران  مبتني بر نظريه، ناشي  از  آكادميك و 

مي داند. 
پاينده با اشاره به تحوّلاتي كه اصطلاح پسامدرنيسم از دهة 1960 
به اين سو از سر گذرانده  است و نيز برداشت هاي گوناگوني كه از آن 
ادبي  نظرية  و  فرهنگي  مطالعات  اجتماعي،  علوم  فلسفه،  معماري،  در 
مي شود، تأكيد مي كند كه نظريه پردازان پسامدرنيسم در ادبيات داستاني 
به دو گروه عمده تقسيم مي شوند؛ عده اي مانند پيتر والن، ديويد لاج 
داستان هاي  سبكي  ويژگي هاي  از  فهرستي  ارائة  به  لوئيس،  بري  و 
پسامدرن مي پردازند و اين ويژگي ها را در يك رمان بررسي قرار مي كند. 
در اين راستا، مؤلف به شرح ويژگي هاي شش گانه اي كه بري لوئيس 
ذكر كرده  است، مي پردازد: بي نظمي زماني در روايت رويدادها، اقتباس، 
ازهم گسيختگي، تداعي نامنسجم انديشه ها، پارانويا و دُورِ باطل. عده اي 
ديگر از نظريه پردازان، كه شاخص ترينشان برايان مك هِيلِ است، توجه 
خود را به چگونگي تحوّل ادبيات داستاني از مدرنيسم به پسامدرنيسم 
معطوف مي كنند. مك هِيلِ با ياري گرفتن از مفهوم «عنصر غالب»، 
مي رسد  نتيجه  اين  به  كرده  است،  مطرح  را  آن  ياكوبسن  رومن  كه 
كه عنصر غالب ادبيات پسامدرنيستي، برخلافِ ادبيات مدرنيستي كه 
معرفت شناسانه بود، وجودشناسي است و ويژگي هاي سبكي اي كه در 
آن  به  اول  گروه  نظريه پردازان  و  رفته اند  به  كار  پسامدرن  داستان هاي 
پرداخته اند، براي برجسته كردن موضوعاتِ وجودشناسانه به  كار رفته اند.

پاينده در ادامه به قرائت نقّادانة جزيرة سرگرداني و ساربانْ سرگردان 
در پرتو هر دو نظريه مي پردازد. پس از ارائة خلاصه اي از هر دو رمان، 
صبغة وجودشناسانة آنها را در سرگرداني شخصيت اصلي، هستي، ميان 
دو ايدئولوژي اسلام و ماركسيسم تبيين مي كند. در ادامه، چهار ويژگي 

پسامدرنيستي اين دو رمان بررسي قرار مي شود:
ميان  فاصلة  گرفتن  به سخره  به  منظورِ  دانشور  باطل؛  دُور   .1  
جهان واقع و جهان داستان، از دو تمهيد استفاده مي كند: يكي حضور 
شخصيتي در رمان با نام «سيمين دانشور» كه زندگي اي شبيه به زندگي 
سيمين دانشورِ واقعي دارد، و ديگري حضور برخي شخصيت هاي واقعي، 
مانند خليل ملكي، حميد عنايت، علي شريعتي و ديگران، كه موجب 

سردرگمي خواننده در واقعي يا داستاني بودن آنها مي شود.
مكرّر  گفت وگوهاي  نمونه اش  كه  فراداستاني؛  ويژگي هاي   .2  
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شخصيت ها درباب هنر و ادبيات داستاني است. تمهيدي كه «نويسنده 
در آن خودآگاهي خويش دربارة داستان نويسي» را به نمايش مي گذارد 

(ص 40). 
3. عدم قطعيت؛ كه شاخص ترينش نامعلوم بودن چگونگي كشته 

شدن پدر هستي است.
محقَق  طريق  دو  از  امر  اين  خواننده؛  به  سرگرداني  تسرّي   .4  
مي شود: يكي سرگرداني در توالي زماني رويدادها كه در به هم ريختگيِ 
تعمّديِ برخي از فصول كتاب متبلور شده است و ديگري به كارگيري 
عامل  كه  هستي،  صداي  علاوه  بر  رمان  روايت  براي  صدا  چندين 

كانوني كنندة اصلي است.
مقالة «بيگانة آشنا: روان كاوي و نقد ادبي» به معرفي نقد روان كاوانه 
اختصاص دارد و شامل 4 بخش است. در بخش اول، مؤلف به شرح 
مختصر دانش روان كاوي و بعضي از مهم ترين مفاهيم آن، كه به نقد 
ادبي مربوط مي شوند، مي پردازد؛ مفاهيمي چون: ضمير آگاه و ناخودآگاه، 
تقسيم شخصيت به سه حوزة نهاد، خود و فراخود، سركوب، دوبودگي، 
روان رنجوري، روان گسيختگي و نيز رؤيا و كاركردهاي آن. سه بخش 
بعدي به معرفي سه شكل نقد روان كاوانه به ترتيب تاريخ تكوين آنها 
مي پردازد. نقد روان كاوانه با خودِ فرويد آغاز شد و در ابتدا معطوف به 
مؤلف و روان كاوي او از طريق آثارش بود. پاينده با اشاره به نوشته هاي 
مري  كتاب  نيز  و  داستايوفسكي  و  داوينچي  روان كاوانة  نقد  در  فرويد 
بناپارت دربارة ادگار الن پو، به شرح اين شيوه از نقد  روان كا وانه مي پردازد. 
بعدها، نقد روان كاوانه از مؤلف به متن و شخصيت هاي داستاني معطوف 
مي شود و منتقد ادبي به روان كاوي اين شخصيت ها براساس رفتار و 

گفتار و حالات و احساساتشان در داستان مي پردازد. 
مقالة «روان كاوي شخصيت روان رنجور در داستان زني كه مردش 
بعضي  منظر  از  هدايت  صادق  داستان كوتاه  اين  نقد  به  كرد»  گم  را 
يونگ  تحليلي  روان شناسي  نيز  و  فرويدي  روان كاوي  نظريه هاي   از 
مي پردازد. مؤلف با بررسيِ قدم به قدمِ جزئيات داستان، كه برملاكنندة 
اوست،  ويژگي هاي  و  زرين كلاه،  اصلي،  شخصيت  كنوني  وضعيت 
به  جايي مي رسد كه نشانه هاي بيماري رواني او - به خصوص آزارطلبي 
يا مازوخيسم - آشكار مي شود. هدايت در اينجا به گذشتة او و دوران 
كودكي اش برمي گردد و پاينده نيز با استفاده از بعضي مفاهيم روان كاوي 
و روان شناسي تحليلي به تبيين چيستي اين اختلالات رواني و علل آن 

مي پردازد.
مقالة «شخصيت پردازي در داستان كوتاه» با اشاره به دلايل توجه 
سهيم  جديد،  دريافت بصيرت  انسان ها به ادبيات آغاز مي شود. مؤلف 
شدن در تجربيات ديگران و نيز دقيق تر نشان دادن واقعيت هاي زندگي 
به  عطف توجه  با  و  مي شمارد  خواندن  ادبيات  دلايل  مهم ترين  از  را 
ادبيات داستاني، يكي از مهم ترين دلايل علاقه مندي ديرينة انسان ها 
به خواندن داستان را در اين مي داند كه هر داستان شخصيت هايي دارد. 

در رمانس اين شخصيت ها يا سياهند و يا سفيد و نيز تك بعدي اند؛ اما در 
داستان كوتاه خاكستري اند و چندبعُدي. در داستان كوتاه، نويسنده بيشتر 
به چراييِ رفتار شخصيت ها نظر دارد و مي خواهد خواننده خود به دركي 
داستان كوتاه  در  شخصيت پردازي  عمدة  شيوة  سه  پاينده  برسد.  آن  از 
كل  داناي  راوي  زبان  از  شخصيت  توصيف  مي كند:  عنوان  چنين  را 
و  گفتار  راه  از  شخصيت  دادن  نشان  ديگر؛  شخصيت هاي  زبان  از  يا 
رفتارش، و نيز به كارگيري تصوير يا نمادي كه دلالتي بر شخصيت دارد 
(صص 134 ـ 135). او البته تأكيد مي كند كه به ويژه در داستان هاي 
مدرن، نويسندگان ترجيح مي دهند كه بيشتر از شيوة دوم بهره گيرند 
و قضاوت دربارة شخصيت را به خواننده واگذار كنند. مؤلف در پايان، 
به طرح پرسش هايي مي پردازد كه مي تواند در بررسي شخصيت اصلي 

داستان كوتاه مؤثر باشد.
مقالة «نقدي فمينيستي بر داستان كوتاه رؤياي يك ساعته» با اشاره 
به تسلط نگاه مردسالارانه، هم در تاريخ ادبيات و هم در تاريخ نقد ادبي، 
نقد فمينسيتي را چالشي عليه نظريه هاي عينيت مبنايانه مي داند و به 
تأثير شگرف آن در نظرية ادبي تأكيد مي كند. پاينده نقد فمينسيتي را 
به دو نوع عمده تقسيم مي كند: گرايش «جلوه هاي زنان»، كه به نحوة 
ارائة شخصيت هاي زن در متون ادبي مي پردازد، و گرايش «نقد زنان»، 
كه با انتقاد از گرايش اول، به ساختار و مضامين آثار نويسندگان زن 
توجه دارد. در ادامه، مؤلف با طرح پرسش هايي در خصوص داستان كوتاه 
رؤياي يك ساعته، نوشتة كِيت شوپن، از منظر هر دو گرايش و ارائة 

پاسخ تحليلي براي آنها، به نقد فمينسيتي اين داستان مي پردازد.
مقالة «تصادف يك گورستان با كاميون حاملِ آرد: گفتاري دربارة 
پسامدرنيسم» به بازخواني و شرح مقالة «رمان پسامدرنيستي»، نوشتة 

ديويد لاج، اختصاص دارد. 
مقالة «زندگي: عشق و ديگر هيچ ... (نقد داستان پس وپيش، اثر ايان 
مكيوئين)»، با مروري كوتاه بر زندگي و آثار نويسندة آن آغاز مي شود و 
پاينده بر اهميت مكيوئين در ادبيات معاصر انگليسي تأكيد مي كند. در 
ادامه، مؤلف داستان را از منظر تباين اصلي آن، كه تقابل تأثير ويرانگر 
كار در جامعة مدرن با تأثير حيات بخش عشق است، بررسي و تأكيد 
مي كند كه مكيوئين براي تبلور اين تقابل، داستان را به پاراگراف هايي 
مجزّا تقسيم كرده  است كه به شيوة سيَلان ذهن، در يكي فضاي پُرتنش 
و فرسوده كنندة محيط كار راوي ترسيم مي شود و در ديگري فضاي امن 
و پُر از عشق خانه و حضور راوي در كنار معشوقه اش. آنچه در پايان از 
اين تقابل برمي آيد، اين است كه «مرهم ناشي از زندگي در اين جامعة 
خفه كننده، فقط عشق است. داستان پس وپيش اين انديشه را القا مي كند 

كه عشق، رمز ادامة حيات است» (ص 183).
مقالة «مباني فرماليسم در نقد ادبي، همراه با نقدي بر قطعه شعري 
از سهراب سپهري» با تأكيد بر اهميت فرماليسم - يا نقد نو كه متفاوت 
سنن  از  گسست  و  ادبي  نظرية  تحوّل  در  روسي -  فرماليسم  با  است 
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پيشامدرن ادبي آغاز مي شود. مؤلف با اشاره به اينكه تا پيش  از پيدايش 
فرماليسم، نقد ادبي به زمينه هاي غير ادبي چون تاريخ، زندگينامة مؤلف 
و اخلاق توجه داشت و خودِ متن را در درجة دوم اهميت قرار مي داد، 
تأكيد مي كند كه فرماليسم، اولين رهيافتي است كه «اهميت اول و آخر 

را در نقد ادبي براي خود اثر قائل مي شود» (ص 189). 
مقالة «تبلور مضمون شعر در شكل آن: نقدي فرماليستي بر شعر 
”دريا“، سرودة شفيعي كدكني» بر مبناي مباحثي است كه مؤلف در 
مقالة پيشين تبيين كرده  است. پاينده شعر «دريا» را براي نقد فرماليستي 
مناسب مي داند؛ چون از طرفي كوتاه و موجز است و از طرفِ ديگر، 
«مضمون شعر (تباين دو ايدة سكون و حركت) به وضوح در شكل آن 
تبلور يافته است» (ص 215). او با عطف توجه به همين تباين سطور اوّل 
و دوم شعر با سطور سوم و چهارم آن، به بررسي مشروح چگونگي تبلور 

اين تباين در شكل شعر مي پردازد.
مقالة «ديدگاه مشترك والت ويتمن و سهراب سپهري» به بررسي 
شنيدم»  را  دانشور  ستاره شناس  سخنان  كه  «هنگامي  شعرِ  تطبيقي 
سرودة ويتمن، با آخرين بند شعرِ «هم سطر، هم سپيد» سرودة سپهري، 
از  نويسندگان  و  شاعران  اثرپذيري  اينكه  ردّ  با  مؤلف  دارد.  اختصاص 
يكديگر موجب ايجاد مضامين و رويدادهاي مشابه در آثار ادبي مي شود، 
آن را نتيجة دو عامل مي داند: جهان شمول بودن تجربه هاي انساني و 
وجود كهن الگوهاي مشترك در ناخودآگاه جمعي بشر. بنا بر اين فرض 
بنيادين، پاينده به قرائت نقّادانة اين دو شعر از منظري فرماليستي (نقد 
نو) مي پردازد و نشان مي دهد كه هر دو شاعر به شناخت عقلانيِ خداوند 

معترضند و تنها راه اين شناخت را شهود و عرفان مي دانند.
پاينده در مقالة «ريشه هاي تاريخي و اجتماعي رمانتيسم» عنوان 
مي كند كه «هر مكتب ادبي، محصول تعامل تنش آميز نيروهايي است 
كه سرمنشأ آنها را بايد در پس زمينة تاريخي و اوضاع اجتماعيِ زمانة 
تبيين  براي  بنابراين،   .(239 (ص  كرد»  جست وجو  مكتب  آن  ظهور 
چگونگي شكل گيري مكتب ادبي رمانتيسم ـ كه تاريخ حيات آن را در 
فاصلة بين سال هاي 1798 تا 1832 مي دانند ـ به وقايع مهم تاريخي آن 
دوران، به ويژه جنگ استقلال در آمريكا، انقلاب فرانسه، شكست ناپلئون 

و اختراع ماشين بخار مي پردازد. 
مقالة «سلام بر پسامدرنيسم در سينما» به نقد فيلم سلام سينما، از 

منظر نظريه هاي پسامدرنيسم در ادبيات داستاني مي پردازد. 
مقالة «كريستوفر لش و فرهنگ خودشيفتگي» به معرفي كتاب 
فرهنگ خودشيفتگي، نوشتة كريستوفر لش، نظريه پرداز اجتماعي و استاد 
تاريخ دانشگاه راچستر آمريكا، اختصاص دارد. آن طور كه پاينده مي گويد، 
«برنهاد اصلي لش ... اين است كه فرهنگ غرب را بحراني همگاني 
فراگرفته است. لش اين بحران فرهنگي را ناشي از آنچه ”بحران اعتماد“ 
مي نامد، مي داند» (ص 267)؛ بحراني كه موجب بي اعتمادي مردم به 
خِرَد رهبران جامعه شده  است. اين بي اعتمادي و نيز تغيير مفهوم تاريخ 

و زوال اهميت خانواده تحوّلاتي هستند كه پيامدهاي رواني خاصي را 
فرهنگي،  مطالعات  بين رشته اي  ماهيّت  به  بنا  لش،  داشته اند.  به دنبال 
در تبيين بعُد روان شناسانة اين تحوّلات، از مفاهيم روان كاوي فرويدي 

بهره مي گيرد.
بررسي  به  خلأ»  نمايشنامة  در  ارزش ها  «خلأ  مقالة  در  پاينده 
معناباختگي  تئاتر  نظريه هاي  منظر  از  يونسكو  اوژن  نمايشنامة  اين 
براي  صحيح  معادلي  را  «پوچي»  (پاينده  مي پردازد   (Absurd)
Absurd نمي داند). اين نوع نمايشنامه ها به سه مضمون مهم توجه 
و  فردي  هويّت  اضمحلال  انسان ها،  بين  مراودة  شدن  بي معنا  دارند: 
با  پاينده  مدرن.  جامعة  در  انساني  جامعة  بنيادين  ارزش هاي  فروپاشي 
سه  هر  طرح  واجد  ايجازش،  وجودِ  با  خلأ،  نمايشنامة  اينكه  بر  تأكيد 
مضمون به شكلي هنرمندانه است، به تبيين اين مضامين در اين اثر 

اوژن يونسكو مي پردازد.
مطالعات  در  عامّه پسند  ادبيات  «جايگاه  كتاب،  اين  پاياني  مقالة 
نقد  رهيافتِ بين رشته اي در  ايجاد اين  چگونگي  تبيين  فرهنگي»، به 
قرن  اواخر  از  كه  مى گويد  او  مي پردازد.  آن  كاربرد  روش هاي  و  ادبي 
دهة  تا  شد،  تدريس  غرب  دانشگاه هاي  در  ادبيات  رشتة  كه  نوزدهم، 
1960، مطالعات ادبي معطوف به فرهنگ متعالي و آثار برتر بود. اين نگاه 
از آنجا ناشي مي شد كه مي خواست ادبيات را به صورت رشته اي كاملاً 
مستقل و تخصّصي درآورد كه فقط براي متخصّصان آن فهميدني باشد. 
به زعم منتقدان سنّت گرا، «اعِمال كردن نظريه هاي ادبي يا شيوه هاي 
در بحث راجع به ”شاهكارهاي“ ادبيات پرداخته  نقد ادبي ـ كه اساساً 
نقد  معيارهاي  گذاشتن  كنار  حكم  در  عامّه پسند،  ادبيات  به  ـ  شده اند 
(ص  است»  ادبي  آثار  ارزيابي  به  معطوف  اساساً  كه  معيارهايي  است؛ 
291). اين نگاه، ناشي از تقسيمِ قاطعانة فرهنگ به دو حوزة «فرهنگ 
مطالعات  «مركز  تأسيس  با  اما  است.  عاميانه»  «فرهنگ  و  متعالي» 
فرهنگي معاصر» در سال 1964 و پيدايش رهيافت مطالعات فرهنگي، 
از طرفي درستيِ اين تمايز مورد مناقشه قرار گرفت و از طرفِ ديگر 
فرهنگ  به نامِ  فراگيرتر  زمينه اي  از  جزئي  عنوانِ  به  ـ  ادبي  مطالعات 
ـ به حوزه اي كاملاً ميان رشته اي تبديل شد. بنابراين، كليّة متون ـ به 
مفهوم عامّ آن، شامل فيلم، آگهي، نقاشي، موسيقي، ادبيات، آيين هاي 
هستند  معاصر  فرهنگ  جلوه هاي  تبلور  كه  ـ   ... و  معماري  اجتماعي، 
گرفتند.  قرار  فرهنگي  نقد  حوزة  در  ـ  عامّه پسند  و  نخبه گرا  از  اعمّ  ـ 
همچنين متخصّصان حوزه هاي گوناگون علوم انساني، از قبيل نقد ادبي، 
جامعه شناسي، تاريخ، روان كاوي، اسطوره شناسي و ... به بررسي متون 
قرائت  هم  لذا،  پرداختند؛  خود  تخصّصي  رشته هاي  منظر  از  فرهنگي 
نقادانة متون ادبي ديگر در انحصار منتقد ادبي نيست و هم منتقد ادبي 
بررسي  پس از  پاينده  بپردازد.  غيرادبي  متونِ  فرهنگي  نقد  به  مي تواند 
جنبه هاي گوناگون اين رهيافت، به تحقيق جَنتِ وُلاكات و توني بنيت 
دربارة فيلم هاي «جيمز باند» ـ به مثابة نمونه اي بارز از نقد فرهنگي ـ 
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اشاره  و تأكيد مي كند كه از نظرِ اين دو، جيمز باند تمثال فرهنگ غرب 
از زمان پايان جنگ جهاني دوم تا كنون است؛ نشانه اي كه معناي ثابتي 
ندارد، بلكه در گذر زمان و تحت  تأثير شرايط سياسي و فرهنگي، معناهاي 

گوناگوني را به خود گرفته است.
كتاب گفتمان نقد چند ويژگي مهم دارد كه موجب كارآمديِ آن در 

فهم نقد ادبي شده است:
 1. مؤلف به رهيافت هاي گوناگون نقد ادبي همچون روان كاوي، 
فمينيسم، فرماليسم و مطالعات فرهنگي پرداخته و مباحث متنوعي از 
عناصر  و  معناباختگي  تئاتر  پسامدرنيسم،  مدرنيسم،  مانند  ادبي  نظرية 
داستان را بررسي كرده  است. اين نوع نگاه به نقد ادبي، به خوبي بيانگر 

ماهيّت چندصداي آن است. 
2. به جايِ مرعوب كردنِ خواننده، اين مباحث را به زبان و بياني 

روشن و فهميدني مطرح كرده است.
 3. مباني هر رهيافت يا مفهوم نظرية ادبي را معمولاً در نقد عملي 
يك متن به كار برده است، كه موجب فهم دقيق تر خواننده از آنها مي شود. 
در مجموع، اين كتاب هم راهنماي مناسبي براي آشنايي بيشتر با 
نظريه و نقد ادبي جديد است و هم مشوّقي براي قرائت نقادانة متون 

ادبيات فارسي از اين منظر.
لذّت متن، از رولان بارت، كه نخستين بار در سال 1382 با ترجمة 
پيام يزدانجو به بازار عرضه شد، از ديگر آثار برجسته در حوزة مورد مطالعة 
ماست. رولان بارت، به  عنوانِ يك نظريه پرداز ساختارگرا/ پساساختارگرا

روايت شناسي،  پرداخته  است:  نگارش  به  گوناگوني  عرصه هاي  در 
به  او  آثار  بعضي  از  غيره.  و  سينما  فرهنگي،  مطالعات  اسطوره شناسي، 
پساساختارگرايانه  منظري  از  ادبي  نظرية  بنيادي  مفاهيم  بازنگري 
اختصاص دارد؛ مثل دو مقالة بسيار مهم و اثرگذارش، «مرگ مؤلف» 
(1968) و «از اثر تا متن» (1971)، و نيز كتاب S/Z (1971) كه ـ 
همان طور كه مترجم لذّت متن اشاره مي كند ـ در هركدام به شرح يك 
تقابل اساسي مي پردازد: در «مرگ مؤلف»، تقابل مؤلف/ كاتب، در «از 
اثر تا متن»، تقابل اثر/ متن و در S/Z تقابل خواندني/ نوشتني. بارت 
مي پردازد  و «سرخوشي»  مفهوم «لذّت»  دو  بررسي  به  متن  لذّت  در 
و آنها را هم در مقابل و هم در كنار هم قرار مي دهد. البته، بارت در 
اين كتاب ـ همچون رولان بارت نوشتة رولان بارت و سخن عاشق 
ـ روشي قطعه پردازانه در پيش مي گيرد؛ به عبارت ديگر، نظرية ادبي را 
به قطعه نويسي ادبي پيوند مي دهد و نوشتاري كاملاً خلاقانه و بسيار 
دشوارفهم ايجاد مي كند كه به جايِ ارجاع به واقعيت هاي بيروني، توجه 
خواننده را به خودِ نوشتار و فرآيندهاي دروني آن معطوف مي كند. اين 
قطعات از جهاتي با هم پيوند دارند و از جهاتي ديگر از هم جدا هستند و 

با علامت ستاره [*] مشخص شده اند.
به  متون  لذّت بخشي  كيفيت  تبيين  به دنبال  كتاب  اين  در  بارت 
لذّت بخشند  صرفاً  متون  بعضي  كه  است  معتقد  او  است.  خوانندگان 

هميشه  كه  مي كند  تأكيد  خود  اما  سرخوشي بخش؛  ديگر  بعضي  و 
نمي توان مرز قاطعي بين اين دو قائل شد: «لذّت/ سرخوشي: به  لحاظ 
اصطلاح شناسي، هميشه نوساني ميان اين دو هست ـ من دچار لغزش 
مي شوم، سردرگم مي شوم. به هر رو، هميشه جاي ترديد و تزلزل باقي 
سرمشق  شد،  نخواهد  قاطع  دسته بندي هاي  اساس  ديگر  تمايز  است؛ 
بود،  خواهد  واگشت پذير  و  بازگفتني،  ناپايدار،  معنا  شد،  خواهد  سست 
و سخنْ ناتمام» (ص 22). اين نوع نوشتارِ پرابهام، معناگريز و ادبي ـ 
فلسفي در سراسر كتاب جاري است و به  دشواري مي توان مدلول آن 
دال هاست.  با  لذّت بخش  بازي اي  بارت  نوشتار  نوع  اين  بازشناخت؛  را 
او هم لذّت و سرخوشي را متمايز از هم مي داند و هم وابسته به هم؛ 
متنِ  كه  نمي گويد  قاطعانه  خواننده،  احتمالي  تصوّر  برخلاف  بنابراين، 
«خواندني» لذّت به  دست مي دهد و متنِ «نوشتني» سرخوشي. بارت 
منظرهاي گوناگون به تمايز احتمالي اين دو نوع متن اشاره  از  صرفاً 
مي كند؛ مثلاً دو نوع خوانش را شرح مي دهد: «يكي بي درنگ به سروقت 
بخش بندي هاي ماجرا مي رود، دامنة متن را مدّ نظر قرار مي دهد و بازي 
نمي گذرد؛  چيزي  هيچ  از  ديگر  خوانشِ   ... مي گيرد  ناديده  را  زبان 
سنگيني مي كند، به متن مي چسبد؛ يعني كه آن را با پشتكار و جا به  جا 
مي خواند؛ در هر نقطه اي از متن كه در آنجا برخوردي متابعتي زبان هاي 
نيست»  ماجرا  پي گير  و  مي كند  درنگ  مي برد،  هم  در  را  گونه گون 
(ص 31). خوانش اول لذّت بخش است و خوانش دوم سرخوشي بخش. 
در واقع، متن لذّت بخش راحت خوانده مي شود، اما متن سرخوشي بخش 
به دشواري و رابطة خواننده را با متن به چالش مي كشد. بارت از منظري 
اما  است؛  گفتني  لذّت،  مي كند:  مطرح  را  تقابل  اين  هم  روان كاوانه 
سرخوشي، گفتني نيست. او در ادامه از منظرهايي سياسي و اجتماعي 
هم به اين موضوع مي پردازد؛ اما خود تأكيد مي كند كه: «من در اينجا بر 
برخي لذات متن تأكيد مي كنم، آن هم به اسلوبي موقّتي، بسيار ناپايدار 

و همواره بي قاعده» (ص 56).
پيام يزدانجو، مترجم كتاب، در پيش گفتاري شبيه به سبك و سياق 
نگارش بارت در لذّت متن، به معرفي و شرح بعضي از جنبه هاي اين كتاب 
مي پردازد. شايد موجزترين توصيف از آن را او ارائه كرده است: «ماهيت 
قطعه نويسي،  است:  نهفته  آن  متنيت  در  همه  بيش  از  نيز  متن  لذّت 
گزين گويه پردازي، نمونة نابي از آنچه امروزه ”پسامدرن“اش مي خوانيم» 

(ص 10).
نظرية ادبي جاناتان كالر، كه با حجم كم، حاوي نكات ارزشمندي 
است، توسط فرزانه طاهري در سال 1382 به چاپ رسيده است. اين 
مجموعة «معرفي بسيار مختصر» است كه  كتاب يكي از كتاب هاي 
دانشگاه آكسفورد آن را منتشر مي كند و همان طوركه جاناتان كالر در 
خوانندگان  براي  مقدماتي  كتابي  كرده،  اشاره  آن  به  خود  پيش گفتار 
كتاب  اين  در  كالر  اصلي  برنهاد  است.  ادبي  نظرية  در  غيرمتخصّص 
اين است كه براي معرفي مقدماتي نظرية ادبي نبايد، مانند كتاب هاي 
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مشابه، به بررسي مكاتب گوناگون نقد ادبي پرداخت و آنها را به  مثابة 
رويكردهايي رقيب تلقي كرد؛ بلكه بايد به بررسي آن جنبه هاي مشتركي 
پرداخت كه همة مكتب ها به آن توجه دارند و شالودة مباحث نظرية ادبي 

را تشكيل مي دهند.
چيستيِ  دربارة  بحث  به  چيست؟»،  «نظريه  اول،  فصل  در  كالر 
نظريه مي پردازد؛ به قولِ خودش، نظرية «خشك وخالي» و نه نظرية 
ادبي. او معتقد است كه نظريه صرفاً به بحث دربارة تبيين سرشت ادبيات 
و شيوه هاي بررسي آن نمي پردازد؛ بلكه «مجموعه اي است از تفكر و 
نوشته كه تعيين محدوده اش به  غايت دشوار است» (ص 9). او با اشاره به 
پيچيده بودن فهم نظريه، به جايِ ارائة تعريفي از آن، به شرح ويژگي هاي 
عمدة آن مي پردازد: «ميان رشته اي» است؛ گفتماني است كه در خارج 
از حوزة اصليِ خود اثر مي گذارد؛ «تحليلي و فرضي» است؛ «به چالش 
كشيدن عقل سليم» است؛ يعني نقد مفاهيمي است كه طبيعي تلقّي 
مي شوند، و سرانجام «تأمّل آميز» است. كالر در باب ميان رشته اي بودن 
نظريه معتقد است كه: «افرادي كه در عرصة مطالعات ادبي كار مي كنند، 
از نوشته هاي بيرون از عرصة مطالعات ادبي سود جسته اند؛ زيرا تحليلي 
كه اين نوشته ها از زبان، يا ذهن، يا تاريخ، يا فرهنگ به دست داده اند، 
تبيين هاي جديد و اقناع كننده اي از مسائل متني و فرهنگي در اختيار 
آنها مي گذارد» (همان). به  منظور اثباتِ اينكه نظريه عقل سليم را به 
چالش مي كشد، دو مثال را شرح مي دهد: يكي تبيين تاريخي فوكو از 
شكل گيري جنسيت و رابطة آن با قدرت، كه تصوّرات موجود دربارة 
ميل جنسي و سركوب آن را بر هم مي زند، و ديگري، مخالفت دريدا با 
نظرات ژان ژاك روسو مبني بر مكمّل بودنِ نوشتار و ارجحيّت گفتار 
بر آن. كالر پس از ارائة اين مباحث، تأكيد مي كند كه «نظريه رعب آور 
است» (ص 25)؛ اما ذكر اين نكته در يك كتاب مقدماتي نظرية ادبي 
كه مي خواهد فتح بابي باشد براي ورود به اين عرصه، عجيب است. در 
واقع، كالر به  جاي اينكه از نظريه پردازان ماقبلِ ساختارگرايي ـ كه معمولاً 
بيانشان فهميدني تر است ـ مثال آورد، به  سراغِ دو تن از دشوارنويس ترين 
(و رعب آورترين!) نظريه پردازان پساساختارگرا ـ فوكو و دريدا ـ مي رود 
و در عوضِ دور كردن ترس از نظرية ادبي در نزد خواننده، هراس او را 
دوچندان مي كند. آغاز يك كتاب مقدماتي به اين شكل، اصلاً پذيرفتني 

نيست.
بررسي  به  دارد؟»،  اهميت  آيا  و  چيست  «ادبيات  دوم،  فصل 
ماهيّت ادبيات و كاركردهاي آن اختصاص دارد. به اين منظور، نويسنده 
همچون فصل قبل، به جاي ارائة تعريفي چندخطي، به بحث در باب 
پيچيدگي هاي شناخت ماهيت ادبيات مي پردازد. كالر ابتدا اظهار مي كند 
اهميتي ندارد؛ چون از طرفي،  كه بحث دربارة چيستي ادبيات، ظاهراً 
جامعه شناسي،  زبان شناسي،  فلسفه،  تاريخ،  از  را  خود  ايده هاي  نظريه 
آثار  در  ديگر،  طرف  از  و  مي گيرد  غيرادبي  علوم  ديگر  و  روان كاوي 
بعضاً  هم  ـ  تجاري  آگهي هاي  و  تاريخي  روايت هاي  مثل  ـ  غيرِادبي 
«ادبيت» ديده مي شود. با اين حال، همين اشاره به ادبيت، لزوم بحث در 
باب چيستي آن را ضروري مي كند. كالر تأكيد مي كند كه اگر يك بچة 
پنج ساله بپرسد كه ادبيات چيست، در جوابش مي گوييم كه ادبيات يعني 
شعر، داستان و نمايشنامه؛ اما اگر پرسشگر يك نظريه پرداز ادبي باشد، 
پاسخ دادن بسيار دشوار خواهد بود (ص 30). در قديم هر نوع نوشته اي 
را كه داراي كاربرد عالي زبان و فن بيان بود، ادبيات مي ناميدند؛ اما از 
اواخر قرن هفدهم، بحث در باب ادبيات به  مثابة نوشتة تخييلي آغاز شد. 
كالر به شرح دشواري هاي گوناگون تعريف ادبيات مي پردازد و سرانجام 
نتيجه مي گيرد كه «مي توان آثار ادبي را زبان با ويژگي ها يا خواصي 
ويژه دانست، و يا مي توان ادبيات را محصول قراردادها و نوع خاصي از 
توجه دانست» (ص 31). به   هر حال، 5 ويژگي عمده هستند كه مي توانند 
موجب ادبي بودن يك متن شوند: ادبيات به  منزلة برجسته سازي زبان؛ 
ادبيات به  منزلة يكپارچه سازي زبان؛ ادبيات به منزلة داستان (برساخته)؛ 
بينامتني.  سازه اي  به منزلة  ادبيات  و  زيباشناختي  شيء  به  منزلة  ادبيات 
كالر در ادامة اين فصل به بحث دربارة كاركردهاي ادبيات مي پردازد و 
آنها را متضاد مي يابد: ادبيات، هم مي تواند در خدمت ايدئولوژي باشد و 
هم عليه آن؛ هم مي تواند بر وضع موجود صحّه بگذارد و هم آن را به 
چالش بكشد. از نظر كالر، «ادبيات نهادي است متناقض نما؛ زيرا خلقِ 
ادبيات يعني نوشتن بر طبق فرمول هاي موجود ـ توليد چيزي كه به يك 
غزل واره مي ماند يا از قراردادهاي رمان پيروي مي كند ـ اما در ضمن 

زير پا گذاشتن آن قراردادها، فراتر رفتن از آنها نيز هست» (ص 57).
را  مبتدي  خوانندة  فرهنگي»،  مطالعات  و  «ادبيات  سوم،  فصل 
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حيرت زده مي كند. با وجود اينكه نظرية ادبي جديد از دهة 1920 و با 
«نقد نو» آغاز مي شود، مؤلف از همة اين پيشينة تاريخي عبور مي كند 
و ناگهان به رهيافتي در نظرية ادبي مي رسد كه از دهة 1960 آغاز شده 
چگونگي  تبيين  در  كالر  رسيده است.  اوج  به  و 90  دهه هاي 80  در  و 
موارد  بسياري  در  هم  آن  كاربرد  نيز  و  فرهنگي  مطالعات  شكل گيري 
فهميدني به  كار نمي گيرد. او در ابتدا تعريفي روشن از  بياني روشن و 
مطالعات فرهنگي و نقش آن در مطالعات ادبي به دست مي دهد: «پروژة 
فرهنگ  كاركردِ  درك  آن،  مفهومِ  وسيع ترين  در  فرهنگي،  مطالعات 
است؛ به ويژه در جهان مدرن: توليدات فرهنگي چگونه عمل مي كنند 
... مطالعات فرهنگي مطالعات ادبي، يعني بررسي ادبيات به منزلة نوع 
خاصي از رَويّة فرهنگي، را شامل مي شود و در بر مي گيرد» (ص 60). 
اما در ادامه، در شرح پيدايش مطالعات فرهنگي، فقط به كتاب هايي چون 
ريچارد  نوشتة  سواد،  كاربردهاي  رولان بارت (1957)،  نوشتة  اساطير، 
 (1958) ويليامز  ريموند  نوشتة  جامعه،  و  فرهنگ  و   (1957) هوگارت 
اشاره مي كند و به چگونگي و دلايل تأسيس مركز مطالعات فرهنگي 
معاصر دانشگاه بيرمينگام در سال 1964 و تأثير چشمگير آن در رواج 
رابطة  دربارة  را  عمده  موضوع  دو  كالر  نمي پردازد.  فرهنگي  مطالعات 
مطالعات ادبي و فرهنگي شرح مي دهد: مجموعة آثار معتبر و شيوه هاي 
تحليل. در بحث مجموعة آثار معتبر، به نحوي گيج كننده به عطف توجه 
مطالعات فرهنگي به متون فرهنگي معاصر و نيز آثار عامّه پسند اشاره 
مي پردازد  خطراتي  به  صرفاً  نيز  تحليل  شيوه هاي  زمينة  در  و  مي كند 
تهديد  را  ادبي  مطالعات  فرهنگي  مطالعات  جانب  از  است  ممكن  كه 
ساختارِ  جزئيات  به  هوشيار  دقيق“)  (”خواندنِ  خوانشِ  از  كند: «تغيير 
روايي كه به پيچيدگي هاي معنا نيز مي پردازد، به تحليلي اجتماعي ـ 
سياسي كه در آن همة سريال هاي يك دورة معيّن يك دلالت مي يابند، 
همگي بيانِ پيكربنديِ اجتماعي قلمداد مي شوند. اگر مطالعات ادبي جزء 
به  است  ممكن  نشانگاني»  نوع «تفسير  اين  شود،  فرهنگي  مطالعات 
هنجار بدل گردد؛ ممكن است از خاص بودنِ اشياء فرهنگي و، همراه با 
آن، رَويّه هاي خوانشي كه ادبيات مي طلبد، غفلت شود» (ص 71). كالر 
با اشاره به اينكه هدف مطالعات فرهنگي «مداخله در فرهنگ» است، 
نمي تواند به اين هدف برسد؛ اما  تأكيد مي كند كه اين رهيافت لزوماً 

مثالي كه در شرح نظراتش مي آورد، باز هم ناروشن و گيج كننده است. 
مطالعات  كاربردي  و  فهميدني  معرفي  به  جاي  فصل  اين  مجموع،  در 
فرهنگي، بيشتر آن را به چالش مي كشد و به تبيين ارتباطش با مطالعات 

ادبي پيشين مي پردازد.
مفاهيم  بعضي  بررسي  به  تفسير»،  و  معنا  «زبان،  چهارم،  فصل 
پايه اي نظرية ادبي اختصاص دارد. كالر با بحث دربارة شعري از رابرت 
فراست، چنين نتيجه مي گيرد كه در هر متن، 3 سطح معنا وجود دارد: 
معناي يك واژه، معناي يك گفته و معناي يك متن (ص 76). با وجود 
اين سطوح گوناگون معنا، يك قاعدة عمومي وجود دارد و آن اين است 
آنها،  به  بخشيدن  محتوا  تفاوت ها،  يا  تضادها  با  كار  «يعني  معنا  كه 
نتيجه گيري كردن از آنها» (ص 77). سپس براي تبيين برآمدنِ معنا 
زبان  دربارة  دوسوسور  فردينان  نظريات  بررسي  به  نشانه ها،  تفاوت  از 
مي پردازد: زبان، نظام تفاوت هاست؛ زبان، نظام نشانه هاست؛ نشانه هاي 
زباني قراردادي اند. در ادامه، در بخش «زبان و تفكر» به دو نظر رايج 
در باب ارتباط زبان و تفكر اشاره مي كند: يكي نظري كه زبان را وسيلة 
نام گذاري اشياء و افكارِ ازپيش موجود مي داند و ديگري نظري كه زبان را 
تعيين كنندة چگونگي انديشيدن و معنا بخشيدن به جهان تلقّي مي كند. 
كالر با ذكر استدلال هايي، نظر دوم را مي پذيرد. او در ادامه، بوطيقا را در 
برابر تأويل قرار مي دهد: بوطيقا از زبان شناسي الگو گرفته و در پيِ تبيين 
معنا و چگونگيِ تحقّقش است؛ اما تأويل به دنبال تفسير صورت هاست تا 
به معناي واقعي آنها پي ببرد. اما نهايتاً نتيجه مي گيرد كه بوطيقا و تأويل 
در مطالعات ادبي كاملاً در هم عجين شده اند. كالر سپس به بحث دربارة 
نقش خواننده در به  دست دادن معنا مي پردازد و اشاره اي به رهيافت «نقد 
پاسخ خواننده» ـ كه ترجمة دقيق ترِ آن، نقدِ مبتني بر واكنش خواننده 
است ـ  و نيز نظرية «افق انتظارات» مي كند. كالر در ادامه اين پرسش 
كليدي را طرح مي كند كه چه چيز تعيين كنندة معناست: قصدِ مؤلف، 
خودِ متن، زمينة متن و يا خواننده؟ و به شرح نظريات طرفداران هريك 

از اين رويكردها مي پردازد.
تفاوت  دربارة  بحث  با  شعر»،  و  بوطيقا  بيان،  پنجم، «فنّ  فصل 
بحث  به  و  مي شود  آغاز  رطوريقا  يا  بيان  فنّ  با   (poetics) بوطيقا 
در باب صنايع بياني مي رسد. كالر با اشاره به چهار مجاز اعظم، يعني 
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استعاره، مجاز مرسل، مجاز جزء به كل و طنز (آيروني)، آنها را اساس 
صنايع  علاوه  بر  ادبيات  اينكه  بر  تأكيد  با  سپس  مي داند.  شعري  زبان 
بياني، به ساختارهايي بزرگ  تر نيز متّكي است، به بحث در باب انواع 
ادبي مي پردازد. كالر انواع را براي خوانندگان «مجموعه اي از قراردادها 
و انتظارات» مي داند (ص 98). آن چيزي كه خواننده در خواندن حماسه 
دنبال مي كند، با توقعات او از خواندن رمان متفاوت است. كالر پس  از 
اشاره به انواع سه گانة ادبي در نزد يونانيان باستان، شعر تغزّلي (غنايي)، 
حماسه و نمايشنامه، به بررسي مشروح جنبه هاي گوناگون شعر تغزّلي 

مي پردازد.
فصل ششم، «روايت»، به بررسي روايت شناسي و كاربرد آن در 
ادبيات داستاني، به ويژه رمان، اختصاص دارد. كالر بحث را اين گونه آغاز 
مي كند كه زماني ادبيات بيش از هر چيزِ ديگر شعر بود و رمان، ژانري 
عامّه فهم و نازل به حساب مي آمد؛ اما در قرن بيستم، رمان كاملاً شعر 
را تحت الشعاع خود قرار داد. در نظرية ادبي و فرهنگي هم روزبه روز 
توجه به روايت معطوف مي شود؛ با اين استدلال كه «داستان ابزار اصلي 
ما براي درك امور شده است، چه به اين دليل كه زندگي خود را سيرِ 
پيش رونده اي مي بينيم كه به  جايي مي رسد ... زندگي نه از منطق علميِ 
علتّ و معلول، كه از منطق داستان تبعيت مي كند، كه در آن، دركِ امور، 
يعني فهميدن اينكه چيزي چطور به چيز ديگر مي انجامد» (صص 111 
ـ 112). كالر روايت شناسي را آن شعبه اي از نظرية ادبي مي داند كه به 
بررسي مؤلفه هاي روايت و اثرگذاري آنها مي پردازد. او در بخش «طرح» با 
اشاره به آراء ارسطو درباب ويژگي هاي طرح خوش ساخت، اذعان مي كند 
كه در روايت سه سطح وجود دارد: رخدادها، طرح و گفتمان. در بخش 
«عرضه» تأكيد مي كند كه ميان طرح و چگونگي ارائة آن (گفتمان) 
فرق هاي اساسي وجود دارد. متغيّرهاي گوناگوني وجود دارند كه نوع 
عرضة طرح را تعيين مي كنند: چه كسي حرف مي زند؟ (راوي كيست؟) 
چه كسي با چه كسي حرف مي زند؟ (روايت  نيوش چه ويژگي هايي دارد؟) 
چه كسي چه وقت حرف مي زند؟ (زمان روايت كي است؟) چه كسي 
به چه زباني حرف مي زند؟ (صداهاي گوناگون چه ويژگي هايي دارند؟) 
چه كسي با چه ميزان اقتدار و مرجعيتي حرف مي زند؟ بحث بعدي كالر 
دربارة كانوني كردن است: شرح تفاوت بين آن كسي كه حرف مي زند، 
با آن كسي  كه مي بيند. در پايان، كالر به بررسي بعضي از كاركردهاي 
داستان مي پردازد: لذّت، معرفت خواهي، آموزش چيزهايي دربارة جهان، 

دروني كردن هنجارهاي اجتماعي، انتقاد اجتماعي و غيره.
فصل هفتم، «زبان كنشي»، به بحث دربارة اين مفهوم و كاربرد 
آن در علم معاني و نظرية ادبي اختصاص دارد. مفهوم «گفتة كنشي» 
را نخستين بار جِي آستين به  منظور تبيين دو نوع گفته مطرح كرد: گفتة 
قطعي كه گزاره اي را بيان مي دارد و وضعيتي را توصيف مي كند، مثل 
جملة «جورج قول داد كه بيايد» و گفتة كنشي يا «زبان ـ كردار» كه 
راست يا دروغ نيستند، بلكه كنشي را كه از آن سخن مي گويند، انجام 

مي دهند؛ مثل جملة «قول مي دهم پولت را بدهم»، كه خود انجام عمل 
قول دادن است. كالر مي گويد كه نظريه پردازان ادبي بر اساس اين نظرية 
آستين، گفتة ادبي را نوعي گفتة كنشي مي دانند كه قابل صدق و كذب 
نيست و «آن وضعيتي را كه به آن اشارت مي كند، خود خلق مي كند» 
(ص 130). كالر در ادامه به بازخواني دريدا از اين مفهوم مي پردازد و در 
پايان دربارة تأثير اين مفهوم در تكوين نظريه هاي فمينيسم و مطالعات 

همجنس خواهي بحث مي كند.
بحثي  به  سوژه»،  و  همذات پنداري،  «هويّت،  هشتم،  فصل 
دشوار دربارة مفهوم سوژه (فاعلِ شناسا و خود) در زمانة مدرن  نسبتاً 
دارد.  اختصاص  گوناگون  نظريه هاي  در  آن  از  مختلف  تلقّي هاي  و 
ديگر  و  همجنس خواهانه  مطالعات  فمينيسم،  ماركسيسم،  روان كاوي، 
نظريه ها، هركدام با توجه به  دستگاه فكري خود تعريفي خاص از سوژه و 

كاركرد آن دارند كه كالر به اجمال به آنها اشاره مي كند.
ادبي  نقد  گوناگون  نظريه هاي  به  اشاره اي  كتاب  پيوست  در  كالر 
پساساختارگرايي،  ساختارگرايي،  نو،  نقد  روسي،  (فرماليسم  مي كند 
ساخت شكني، فمينيسم، روان كاوي، ماركسيسم، نوتاريخي گري و ...) و 
هركدام را در حدِ يك صفحه معرفي مي كند؛ به اين انگيزه كه راهنمايي 
باشد براي خوانندگان كتاب كه در آن هيچ كدام از اين رهيافت ها به 
صورت جداگانه بررسي نشده اند. اما اين معرفي هاي بسيار كوتاه در اغلب 

موارد نه تنها راهگشا نيست، كه گيجي خواننده را بيشتر مي كند.
كتاب نظرية ادبي: معرفي بسيار مختصر، در مجموع ديدي متفاوت 
به نظرية ادبي به  دست مي دهد و به جز بعضي قسمت ها ـ مثل بخش 
مربوط به مطالعات فرهنگي، كه چندان مفهوم نيست ـ زمينه اي مناسب 
براي ورود خوانندة مبتدي به مباحث نظريه و نقد ادبي ايجاد مي كند. اما 
اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه برخلاف نظر كالر مبني بر رقيب 
بودن مكاتب گوناگون نقد، اين رهيافت ها گفتمان هايي گوناگونند كه 
پيكره بنديشان به وجودآورندة گفتمان متكثّر و چندصداي نقد ادبي است 
و بدون پرداختن به آنها، مباحث كالر چندان كاربردي نمي شود. بايد ديد 
هركدام از نظريه هاي نقد ادبي از چه منظر به اين عنوان هاي كليّ كتاب 

پرداخته اند و چه استفاده اي از آنها در بحث هاي نقّادانة خود كرده اند.
نقد ادبي نو، مجموعة 17 مقاله است كه ارغنون (فصلنامة فلسفي، 
ادبي، فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) از رابرت كان ديويس 
و ديگران در سال 1383 به چاپ رسانده است. البته اين كتاب پيش 
منتشر  ارغنون  فصلنامة  چهارم  شماره  به عنوان  سال 1373  در  آن  از 
شده بود. اين مجموعه مقالات پيش از اين در سال 1373 به عنوان 
شمارة 4 فصلنامة ارغنون چاپ شده بود. اين مقالات، هركدام به بررسي 
يكي از رهيافت ها يا مفاهيم نظريه و نقد ادبي جديد مي پردازد. شوراي 
نويسندگان ارغنون تأكيد مي كنند كه با پيچيده شدن همة جنبه هاي 
با  و  شد  پيچيده  پيش  بيش  از  هم  ادبي  نقد  بيستم،  قرن  در  زندگي 
عطف توجه از رويكردهاي برون متني (زندگينامه، تاريخ و اخلاق) به خودِ 
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متن، شكلي بسيار متنوع يافت. اين مقالات تا حدودي اين پيچيدگي 
و تنوّع را نشان مي دهد و جنبه هاي گوناگوني از نظرية ادبي را در بر 
مي گيرد. از آنجا كه شوراي نويسندگان، 11 مقالة اين شماره را معرفي 
كرده اند، اين يازده معرفي عيناً نقل و 6 مقالة ديگر نيز معرفي مي شوند.

«نقد ادبي قرن بيستم»، رابرت كان ديوس و لاري فينك، مترجم: 
هاله لاجوردي/ «مقالة نخست، ”نقد ادبي در قرن بيستم“، حكم درآمدي 
كليّ براي ورود به فضاي نقد نو را دارد. نويسندگان پس از بحثي پيرامون 
مدرنيسم و پيامدهاي آن در نحوة آفرينش آثار ادبي، به معرفي برخي از 
انقلابي ترين شيوه هاي نقد ادبي در دهة نخستِ قرن حاضر مي پردازد؛ 
مبتني بر صُوَرِ ازلي  جمله ”نقد نو“ (New Criticism)، نقد  از 

(archetypes)، ساختارگرايي و نقد فرهنگي.» (ص نه و ده)
رضا  مترجم:  نيوا،  ژرژ  روس»،  فرماليسم  به  اجمالي  «نظر 
سيدحسيني/ «در مقالة ”نظر اجمالي به فرماليسم روس“ تاريخ تكوين 
فرماليسم روسي از زمان انعقاد نخستين نطفه هاي آن در سال 1915 
فرماليست هاي  ميراث  نويسنده،  اعتقاد  به  شده است.  ارائه  خواننده  به 
است.  مختلف  وجوهي  و  بسزا  اهميتي  واجد  ادبي  نقد  در  روس 
پژوهش هاي نظري فرماليست ها دربارة زبان شاعرانه و نظرية ادبي، و 
نيز تأليفات علمي آنان دربارة آثار نويسندگانِ سرآمدي از قبيل گوگول، 
داستايوفسكي، تولستوي و استرن، گنجينة ارزشمندي از نظريه و نقد 

ادبي است» (ص ده).
«مفاهيم بنياني ساخت گرايي»، ژان پياژه، مترجم: علي مرتضويان/ 
«مقالة ”مفاهيم بنياني ساختارگرايي“، ترجمة بخش نخست از كتاب 
ساختارگرايي، نوشتة ژان پياژه (1980 ـ 1896)، روان شناس سوييسي، 
است. از آنجا كه اين كتاب (چاپ 1968) از جملة نخستين آثار منظم 
نظري  مباني  فهم  به  آن  مطالعة  است،  ساخت گرايي  دربارة  دقيق  و 
ساخت ها و اصول ساخت گرايي بسيار كمك مي كند. پياژه در اين نوشته 
ضمن بحث دربارة مفهوم ساخت و مسائل مفهومي آن، عمدتاً به تشريح 
ويژگي هاي ساخت هايي كه بيشتر در رياضيات و علوم تجربي مطرح 
شده اند، مي پردازد و دربارة عمده ترين خصوصيات مشترك ساخت ها ـ 
كليّت، تبديل، خودتنظيم كنندگي ـ به تفكيك توضيح مي دهد» (همان).
«نظرية شعري: ياكوبسن و لوي ـ استروس در برابر ريفاتر»، رابرت 
شولس، مترجم: مراد فرهادپور/ « ”نظرية شعري“ ترجمة بخش دوم 
از فصل دوم كتاب ساختگرايي در ادبيات، نوشتة رابرت شولس است. 
اين كتاب كه بخش هايي ديگر از آن نيز قبلاً به فارسي ترجمه شده 
است، درآمدي جامع و روشن بر مفاهيم و روش ها و مكاتب نقد ادبي 
ساخت گراست. در اين مقاله شولس مي كوشد كه تأثير اسطوره شناسي و 
زبان شناسي ساختي بر شكل گيري نقد ادبي ساخت گرا را توضيح دهد. 
مقالة مشهور ياكوبسن و لوي ـ استروس دربارة شعرِ ”گربه ها“ اثر بودلر، 
بي ترديد يكي از نقاط عطف مهم در تحول نقد ساختگراست. انتقاد 
ساختيِ  تحليل  در  نهفته  ابهامات  و  محدوديت ها  مقاله،  اين  از  ريفاتر 

از  دقيق  توصيفي  ارائة  پس از  شولس،  ساخت.  روشن  را  ادبي  آثار 
ديدگاه هاي ياكوبسن و ريفاتر، به جمع بندي بحث مي پردازد و مي كوشد 
تا دستاوردهاي پايدار نقد ادبي ساخت گرا را مشخص سازد.» (همان). 
اين كتاب با عنوان درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات و ترجمة فرزانه 

طاهري، در سال 1379 و  توسطِ انتشارات آگاه منتشر شد.
«از اثر تا متن»، رولان بارت، مترجم: مراد فرهادپور/ «به اعتقاد 
بسياري رولان بارت، برجسته ترين چهرة مكتب نقد ادبي ساخت گرا و از 
زمرة پيشگامان اصلي مكتب واسازي و مابعدساخت گرايي است. مقالة 
”از اثر تا متن“ در سال 1971 منتشر شد و در سال 1977 همراه با چند 
نوشتة ديگر در مجموعه اي تحت عنوان تصوير ـ موسيقي ـ متن به 
چاپ رسيد. مضمون اصلي اين مقاله، جدايي و تمايز متن از اثر است؛ 
تمايزي كه در انديشة بارت نقشي كليدي ايفا مي كند. اثر، محصول يا 
سندي ثابت و معيّن است، با معنايي دقيق و مشخص كه خواننده به 
قصد مصرف به سراغش مي رود. اما متن به عرضة زبان و توليد تعلقّ 
دارد؛ فاقد ”مدلول ها“ يا معاني ثابت جاوداني است و ”موجوديت“ آن 
تابعي از حركت و جريان گفتار است. به عبارت ديگر، متن، اثري است 
كه به تمامي در كنش خواندن و تفسير درگير شده  است و به ميانجي 
ـ  توليد  سنّتي  الگوي  بدين ترتيب،  مي شود.  بازتوليد  نيز  كنش  همين 
مصرف، جاي خود را به الگوي توليد ـ بازتوليد مي بخشد. بارت همين 
تمايز اساسي ميان اثر و متن را تحت عناوين ديگري همچون ”متن 
پويا در برابر متن ايستا“ يا ”متن نوشتني در برابر متن خواندني“، در آثار 

بعدي خويش دنبال مي كند» (ص يازده).
سيدحسيني/  بابك  مترجم:  اكو،  امبرتو  نيرو»،  قدرت،  «زبان، 
امبرتو اكو در اين مقاله به بازخواني سخنراني رولان بارت در دانشگاه 
كولژدوفرانس در باب ارتباط زبان با قدرت مي پردازد. او به اين منظور، 
به شرح ديدگاه هاي ميشل فوكو دربارة قدرت مي پردازد و مؤلفه هاي 
اساسي آن را در زبان بررسي مي كند. اكو معتقد است كه زبان به علتِ 
توافق اجتماعي اي كه بر سرِ آن صورت مي گيرد، داراي قدرت و نيز 
قدرت  اين  ـ  مي كند  اشاره  بارت  كه  همان طور  ـ  اما   است.  الزام آور 
جامعه  در  كه  را  زبان  متعارف  قواعد  ادبيات  مي رود.  بين  از  ادبيات  در 
پديد  خود  خاص  قواعدي  و  مي گذارد  پا  زير  كنيم،  رعايت  مجبوريم 
مي آورد. اما اين قواعد صرفاً در چهارچوب ادبيات معتبرند و ـ همان طور 
كه قدرت هيچ گاه از بين نمي رود و صرفاً منتقل مي شود ـ قواعد زبان 

نيز در جامعه هميشه الزام آورند.
«گفتار تاريخي»، رولان بارت، مترجم: فضل االله پاكزاد/ «در ”گفتار 
تاريخي“ رولان بارت نقد نيچه از عيني گرايي در تاريخ را دنبال مي كند 
و آن را بسط مي دهد. او، برخلاف نيچه، ”جست وجوي عينيت“ در تاريخ 
را به عنوان شكلي از ايدئولوژي بورژوايي مورد نقد قرار مي دهد. تأكيد 
بارت بر نقش ايدئولوژيك زبان و شگردهاي بلاغي، طلايه دار تحقيقات 
چهارگانة  انواع  با  تاريخ نگاري  انواع  پيوند  باب  در  وايت  هايدن  بعدي 
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صنايع بلاغي است» (همان).
پاينده/  حسين  مترجم:  رايت،  اليزابت  مدرن»،  روان كاوانة  «نقد 
«نويسندة مقالة ”نقد روان كاوانة مدرن“ شرحي از نحوة كاربرد روان كاوي 
در نقد ادبي و چگونگي تحول اين شيوة نقد ادبي به دست مي دهد. وي 
تاريخ اين شيوة نقد را مشتمل بر سه مرحله مي داند. ويژگي مرحلة نخست 
مشخص  نويسنده“  و  كلاسيك  عنوان ”روان كاوي  با  را  آن  وي  (كه 
است.  نويسنده  زندگينامة  و  ادبي  متن  پيوند  براي  كوشش  مي كند)، 
منتقدان روان كاو در اين دوره (ازجمله خود فرويد، و شاگردانش ارنست 
 (autobiography) ِجونز و مري بونپارت) اثر ادبي را حسب حال
تلويحي نگارندة آن و مبيّن آرزوهاي كام نيافته اي مي دانند كه سرچشمة 
آنها را بايد در اوان طفوليت وي جست وجو كرد. نمونة تمام عيار اين 
شكل از نقد روان كاوانه، كتابي است كه مري بونپارت دربارة زندگي و 
آثار ادگار الن پو شاعر و داستان نويس امريكايي نوشت. نقصان اصلي نقد 
روان كاوانه در اين مرحله، محدود بودن آن به رابطة نويسنده (پديدآورندة 
اثر) و متن (اثر ادبي) است. به اعتقاد نويسندة اين مقاله، نقصان يادشده 
”روانكاوي  عنوان  با  را  آن  وي  (كه  روان كاوانه  نقد  مرحلة  دومين  در 
كلاسيك و خواننده“ مشخص مي كند) برطرف گرديد. مروّج اصلي اين 
نوع نقد روان كاوانه، نورمن هالند، استاد دانشگاه بافلو در امريكاست كه 
اصولاً فرايند خواندن را، فرايند بازآفريني هويت خواننده به مدد متن 
با  را  آن  نويسنده  (كه  روان كاوانه  نقد  مرحلة  سومين  ويژگي  مي داند. 
عنوان ”لاكان و روان كاوي ساختاري“ مشخص مي كند)، عطف توجه به 
زبان به منزلة تبلور اميال ناخودآگاه است. در اين بخش از مقاله، نويسنده 
زبان شناسي  در  سوسور  ديدگاه  نخست  لاكان،  نظرات  تبيين  براي 
وام  با  لاكان  چگونه  كه  مي دهد  نشان  و  مي كند  معرفي  را  ساختاري 
گرفتن مفاهيمي از قبيل ”دال“ و ”مدلول“، شكلي بديع از روان كاوي 
ارائه كرده است؛ شكلي كه به ويژه براي نقد متون ادبي به كار مي آيد. 
داستان  نويسنده  روانكاوانه،  نقد  نوع  اين  قابليت  دادن  نشان  به  منظور 
بررسي  مورد  ديدگاه  همين  از  را  الن پو،  ادگار  اثر  دزديده شده“،  ”نامة 

نقادانه قرار داده  است» (صص يازده و دوازده).
«نقد روان كاوانة نمايشنامة هملت»، رامن سلدن، مترجم: حسين 
پاينده/ «رامِن سلدن در مقالة ”نقد روان كاوانة هملت“ نمونه اي عيني 
از كاربرد دو گونة مختلف شيوة نقد روان كاوانه به  دست مي دهد. گونة 
نخست مبتني بر الگوي كلاسيك نقد فرويدي است كه منتقد در آن 
مي كوشد با تبيين عقدة ادُيپِ شخصيت اصلي اين نمايشنامه (شاهزاده 
هملت)، رفتارهاي متناقض و نيز ناتواني او در گرفتن انتقام پدرش را 
بررسي كند. به همين منظور، سلدن ابتدا با اشاره به اسطورة ادُيپ شرح 
مختصري از ديدگاه فرويد دربارة رشد رواني كودك به دست مي دهد 
و سپس به بررسي اين موضوع مي پردازد كه قتل پدر هملت به  دست 
كلاديوس، چگونه ميل ديرينه و ناخودآگاه هملت به پدركشي را در او 
زنده كرده  است. نويسنده در بخش دوم مقاله با اشاره به تحولي كه 

نظريه پرداز ادبي و روان كاو مدرن فرانسوي ژاك لاكان در روان كاوي 
كلاسيك به وجود آورد، توجه خود را به آنچه ”جنبة متنيِ“ اين نمايشنامه 
مي داند، معطوف مي كند. وي با بررسي نمونه هايي چند از آنچه هملت در 
گفت وگو با ديگر شخصيت ها به  زبان مي آوَرَد، مي كوشد تا به پيروي از 
لاكان، فرايندهاي ضمير ناخودآگاه هملت را از لفافة كلام او بيرون آورد. 
سلدن به همين منظور، كاربرد صناعات ادبي (از قبيل استعاره، جناس، 
ابهام،...) را نيز در كلام هملت مورد بررسي قرار مي دهد» (ص دوازده).

«بررسي ساختاري اسطوره»، كلود لوي ـ استروس، مترجم: بهار 
مختاريان و فضل االله پاكزاد/ كلود لوي ـ استروس، منتقد ساختارگرا، در 
اين مقاله با به چالش كشيدن شيوه هاي بررسي يونگي و مردم شناسي 
اسطوره، به تبيين شيوه هاي بررسي ساختارگرايانة اسطوره مي پردازد و 
به اين منظور، با بحث در بابِ زبان شناسي ساختاري فردينان دوسوسور 
و مفاهيمي چون تفاوت «زبان» و «گفتار» و «تقابل هاي دوگانه» به 

بررسي اساطيري چون «اديپ» از اين منظر مي پردازد.
بهار  مترجم:  بيدني،  ديويد  حقيقت»،  و  نمادگرايي  «اسطوره، 
گوناگون  مختاريان/ ديويد بيدني در اين مقاله به بررسي ديدگاه هاي 
دوره هاي  در  حقيقت  با  اسطوره اي  نمادپردازي هاي  رابطة  باب  در 
سوفسطاييان،  گوناگون  نظريات  بنابراين،  مي پردازد.  تاريخي  مختلف 
نوافلاطونيان، رواقيون، اپيكوريان، اومانيست هاي مسيحي، خردگرايان 
عصر روشنگري و رومانتيك ها در اين باب را بررسي مي كند و سپس به 

شرح مفصل آراي ارنست كاسيرر مي پردازد.
م.  اباذري/ «ك.  يوسف  مترجم:  نيوتون،  ام.  ك.  «هرمنوتيك»، 
نيوتون در مقالة ”هرمنوتيك“ سعي مي كند كه به طور موجز تاريخ تحول 
پرداختن به آراي شلاير ماخر  هرمنوتيك را به دست دهد. وي پس از 
و ديلتاي بر نظرية التفات گراي هرش تأكيد مي نهد و آن را با نظرية 
متن گراي گادامر مقايسه مي كند. نيوتون سپس به تحول هرمنوتيكِ 
التفات گرا به دست نظريه پردازاني مثل يول و ميشلز و كنپ مي پردازد 
و نشان مي دهد كه چگونه آنان با نقد آراي يكديگر در صدد دقيق تر 
كردن هرمنوتيك هستند. وي معتقد است كه اين دو نوع هرمنوتيك، 
علي رغم بنيان هاي متفاوت، در عمل تفاوت زيادي با يكديگر ندارند؛ 
نظري كه اگر بتواند اثبات شود نيازمند استدلال هاي دقيق تر و قوي تري 
گفته  هاي  به  استناد  با  دست آخر،  وي،  است.  نيوتون  استدلال هاي  از 
و  سنتي  هرمنوتيك  ميان  واقعي  اختلاف  كه  دارد  اعتقاد  ريكور  پل 
هرمنوتيك انتقادي است كه در حال حاضر يورگن هابرماس مهم ترين 

نمايندة آن است» (ص سيزده).
«يادداشت هاي انتقادي»، برتولت برشت، مترجم: مجيد مددي/ «در 
اوايل دهة 1930 بحثي ميان لوكاچ و ارنست بلوخ بر سر معنا و اهميت 
اكسپرسيونيسم درگرفت كه خيلي زود گسترش يافت. ”يادداشت هاي 
انتقادي“ ترجمة بخشي از مطالبي است كه برشت براي شركت در بحث 
و نقدِ موضع لوكاچ فراهم آورد، ولي در آن زمان از چاپ آنها خودداري 
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كرد. در اين مقاله، برشت در تقابل با محدوديت هاي ديدگاه نظريِ لوكاچ 
بر پيچيدگي ها و مقتضيات عمليِ آفرينش ادبي تأكيد مي گذارد و با ارائة 
تعريفي جديد از فرم، از نوآوري هاي صوريِ هنرِ جديد دفاع مي كند» 

(صص دوازده و سيزده).
مايكل  نوذري/  حسينعلي  مترجم:  رايان،  مايكل  سياسي»،  «نقد 
رايان در اين مقاله با تأكيد بر اينكه نقد ماركسيستي گسترده ترين و 
هدف مندترين رويكرد نقد ادبي است، آن را همگام با ساير مكاتب نقد 
متعهد و نوعي نقد سياسي و فرهنگي مي داند. او بيشترين توجه خود را 
به «نظرية ايدئولوژي» و آراء لويي آلتوسر در اين باب معطوف مي كند و 
در ادامه به ارتباط ميان نقد ماركسيستي و نقد فمينسيتي مي پردازد. در 
پايان، كاربرد نقد ماركسيستي را در قرائت متون غيرِادبي، ازجمله فيلم، 

بررسي مي كند.
محمدرضا  مترجم:  كنان،  ـ  ريمون  گفتار»،  بازنمايي  «روايت: 
پورجعفري/ ريمون ـ كنان در اين مقاله با اشاره به تمايز ميان خودگويي 
و محاكات (در نظر افلاطون) و نيز مفهوم محاكات (در نظر ارسطو) به 
بحث در باب تفاوت نقل (روايت داستاني) و نمايش (روايت صحنه اي) 
به  محاكات،  مفهوم  گوناگون  پيچيدگي هاي  به  اشاره  با  او  مي پردازد. 
معرفي هفت شيوة ارائة گفتار مي پردازد: خلاصة نقلي، خلاصة كمتر 
نقلي، شرح نامستقيم مضمون، گفتار نامستقيم و تا اندازه اي نمايشي، 
ادامه،  مستقيم. او در  آزاد  گفتار  مستقيم و  گفتار  نامستقيم،  آزاد  گفتار 
گفتار آزاد نامستقيم را از منظر زبان شناختي و نيز كاركرد آن در شعر 

بررسي مي كند.
«ژاك دريدا و واسازي متن»، راجر وبستر، مترجم: عباس باراني/ 
وبستر در اين مقاله به شرح انتقاد دريدا از محوريت گرايي علوم انساني 
در غرب و نظرات او در باب نظرية افلاطون دربارة تمايز گفتار و نوشتار و 
نيز بحث دربارة روند دلالت مي پردازد. دريدا، برخلاف سوسور، رابطة بين 
«دال» و «مدلول» را پايدار نمي داند و با توجه به ارجاعِ مداوم هر دال به 
مدلولي كه خود دالي ديگر مي شود براي مدلول هاي ديگر، اين روند را 
 difference بي پايان مي داند. راجر همچنين به بحث دربارة مفهوم

از نظر دريدا مي پردازد.
حسن  مترجم:  شوتز،  آلفرد  واقعيت»،  مسئلة  و  «دن كيشوت 
ماكس  تفهّمي  جامعه شناسي  مباني  بر  شوتز،  «آلفرد  چاوشيان/ 
نوعي  ايجاد  در  سعي  هوسرل،  ادموند  پديدارشناسي  فلسفة  و  وبر 
جامعه شناسي پديدارشناسانه داشته  است. آثار او به جامعه شناسي معرفت 
حوزه هاي  بقية  از  بيش   (Sociology of Knowledge)
مفاهيم  از  استفاده  با  شوتز  مقاله،  اين  در  است.  نزديك  جامعه شناسي 
سروانتس  دون كيشوتِ  از  پديدارشناختي  تحليلي  خود،  نظري  دستگاه 
ارائه مي دهد. شوتز در پي اثبات اين است كه سروانتس، به شكلي كاملاً 
منتظم، گوناگوني سطوح واقعيت و چگونگي پديدار شدن و تأثير و تأثرّ 
متقابل آنها را شكافته  است. محور اصلي بحث شوتز اين است كه دنياي 

خرده جهان هاي  از  متشكّل  بلكه  نيست؛  يكپارچه اي  دنياي  اجتماعي 
متفاوتي است كه هريك قلمروي خاص خود دارند و بر مبناي الگوي 
ويژه اي رويدادها را تبيين و تفسير مي كنند. واقعي بودن هريك از اين 
خرده جهان ها خصوصيتي بين الاذهاني دارد و اين واقعي بودن تا زماني 

كه با دنياهاي ديگر به تناقض نيفتد، دوام مي آورد» (ص سيزده).
منيره  ترجمة  با  كه  پيري،  ديويد  از  بنويسيم،  نقد  چگونه  كتاب 
احمدسلطاني در سال 1383 به چاپ رسيده است، از جملة كتاب هاي 
راهنماي آيين نگارش نقد است كه مي كوشد خواننده را در 6 فصل، گام 
به گام در مراحل مختلف نقد ـ خواندن متن، طرح سؤالات اساسي و 
پاسخ گويي به آنها، يادداشت برداري ابتدايي، تنظيم نهايي و... ـ ياري 
است  نامنسجم  اغلب  نويسنده  توسط  مطالب  ارائة  نحوة  هم  اما  كند. 
و هم ترجمة آنقدر مغشوش، پُرغلط و سرشار از مشكلات دستوري و 
نگارشي است كه عملاً موجب سردرگمي خواننده و كم فايده بودن كتاب 
مي شود. نمونه هاي زير به خوبي نشانگر ترجمة بد و غلط هاي نگارشي و 

ويرايشي اين كتاب است:
«اجازه دهيد فرض كنيم كه شما احتمالاً به حكومت دموكراسي 
معتقديد مثل هملت چقدر بين ملاحظات شما، جهت انتخاب دموكراسي 
و زور و تشريح بازي در زمينه مورد نقدتان در كيفيت ارزشيابي، كار شما، 

قابل ستايش است» (ص 28).
”شلي“  كتاب  غزليات  از  يكي  از  را  نقدهايي  است  «ممكن 
خوانده باشيد اگر مربي شما خواسته باشد از ميان نقدها اثري كه اين 
بررسي  را  او  از  تشويق  علت  و  كنيد  بررسي  كرده باشد  تأييد  را  غزل 

كنيد؟» (ص 33).
مترجم در پايان هر فصل پرسش هايي مربوط به مطالب مهمّ آن 
فصل را مطرح كرده   است كه آنها هم اغلب گيج كننده و نامفهومند. در 
انتهاي كتاب هم بخش هايي پراكنده از كتاب دربارة نقد ادبي، نوشتة 
عبدالحسين فرزاد، را آورده  است كه به جاي كمك به فهم مطالب كتاب، 

آن را پريشان تر مي كند.
درسنامة نظريه و نقد ادبي، تأليف كيت گرين و جيل لبيهان، كه 
توسط گروهي از مترجمان ترجمه شده و با ويراستاري حسين پاينده در 
سال 1383 به عنوان كتابي آموزشي در اختيار دانشجويان و علاقه مندان 
به مباحث نقد و نظر قرار گرفته است، جلد سوم «مجموعة نظريه و 
نقد ادبي»، نوشتة دو تن از استادان ادبيات انگليسي دانشگاه شفيلدهَلمِ 
انگلستان است. اين كتاب، چنان كه از عنوانش پيداست و نويسندگان هم 
به آن اشاره كرده اند، كتابي آموزشي و مقدماتي براي دانشجويان مقطع 
كارشناسي و آن دسته از علاقه مندان غيرمتخصّص نقد ادبي است كه 
مي خواهند مباني مهم ترين رهيافت هاي نقد ادبي جديد را فرابگيرند. به 
همين منظور، نويسندگان سعي كرده اند - هرچند در بعضي  از قسمت ها 
نخواسته اند يا نتوانسته اند-  با زبان و بياني روشن و فهميدني در هر 
فصل، رهيافتي از نقد ادبي را با اشاره به آراي مهم ترين نظريه پردازان 
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آن معرفي و در ضمن، با طرح پرسش هايي خطاب به خواننده، او را 
به مشاركت فعال در خواندن مطالب دعوت كنند. در پايان هر فصل، 
فهرستي توصيفي از اصطلاحات تخصصيِ مطرح شده در همان فصل 
آورده شده  است تا تسلط خواننده بر اين مباحث را بيشتر كند. علاوه  بر 
آن، كتاب شناسي توصيفي پايان هر فصل راهنماي مناسبي است براي 
علاقه منداني كه مي خواهند رهيافت مورد نظر را به شكلي تخصّصي تر 

مطالعه كنند.
جنبه هاي  معرفي  به  ادبيات»،  و  زبان شناسي  «زبان،  اول،  فصل 
گوناگون نقد زبان شناسانه اختصاص دارد. روش مؤلفان اين گونه است 
كه ابتدا به رئوس يك مبحث خاص زبان شناختي مي پردازند و سپس به 
نحوة كاربرد آن در متون اشاره مي كنند. آنها پس  از بحث در باب ارتباط 
زبان ـ به مثابة واسطة بيان ادبيات ـ و زبان شناسي ـ به  مثابة فرازباني 
كه به بررسي زبان مي پردازد ـ با ادبيات، به معرفي تقسيم بندي دستور 
نقش گراي هليدي از واحدهاي زباني مي پردازند: واج، تك واژ، واژه، گروه، 
بند و جمله؛ و با تأكيد بر اين نظر ياكوبسن كه «توصيف زبان شناختيِ 
فارغ از تفسير، كاري بي ثمر است؛ اما تفسير نيز بدون داشتن دانشي 
مبيّن برداشت هاي  بنيادي از ساختار متن و توصيف آن ساختار، لزوماً 
شخصيِ مفسّر خواهد بود» (ص 41)، به بررسي كاربردي اين مفاهيم 
در بعضي متون مي پردازند. تأكيد اصلي بخش «زبان، ادبيات و تعليم 
و تربيت» بر اين است كه زبان شناسي حرفه اي به دنبال تعيين كردنِ 
چگونه حرف زدنِ مردم نيست؛ بلكه وظيفه اش توصيف نحوة حرف 
زدنِ مردم است. مؤلفان در بخش بعد به بررسي سبك شناسي ـ به  مثابة 
بارزترين جلوة ارتباط زبان شناسي و ادبيات ـ مي پردازند و با استناد به 
ديگران،  و  فيش  استنلي  سيمپسون،  كارتر،  چون  نظريه پردازاني  آراي 
جنبه هاي گوناگون اين دانش و چالش هاي مطرح شده دربارة آن را بيان 
مي كنند. بخش «كاربردشناسي» با معرفي تقسيم بندي سه گانة چارلز 
موريس از جنبه هاي زبان آغاز مي شود: نحو يا رابطة صوري نشانه ها با 
يكديگر؛ معناشناسي، يا رابطة نشانه با جهان خارج و كاربردشناسي، يا 
رابطة ميان نشانه ها با مفسّران و كاربران آنها. در واقع، اگر معناشناسي 
به دنبال تبيين معاني صريح واژه ها و گفته هاست، كاربردشناسي به تبيين 
معاني ضمني و تلويحي آنها ـ كه اتفاقاً در نقد ادبي اهميتي بيشتر دارد 
ـ مي پردازد. بنابراين، «اين رويكرد اساساً متن را يك گفتمان محسوب 
ارتباطي  و  بينافردي  و  اجتماعي  كاركردهاي  كه  متني  يعني  مي كند؛ 
با  گفتاري»  «كنش هاي  بخش  در  لبيهان  و  گرين   .(60 (ص  دارد» 
زبان  با  انسان ها  كه  اعمالي  باب  در  سرل  و  آستين  نظريات  به  اشاره 
انجام مي دهند (افعال كنشي)، به بررسي اين مفاهيم در بخشي از يك 
و  جنسيت  ارتباط  بررسي  به  بخش «جنسيت»  مي پردازند.  نمايشنامه 
زبان و تلاش براي مطالعة نظام مند زبان زنان ـ به مثابة زباني متفاوت با 
زبان مردان ـ مي پردازد. بخش پاياني اين فصل به بحث در باب نظرياتي 

كه زبان را سازمان دهندة جهان و واقعيت مي دانند، اختصاص دارد.

فصل دوم، «ساختار ادبيات»، به معرفي رهيافت هاي ساختارگرايي 
و نشانه شناسي مي پردازد. مؤلفان تأكيد مي كنند كه اگر فصل قبل به 
بررسي جنبه هاي گوناگون كاربرد زبان شناسي در نقد ادبي مي پرداخت، 
اين فصل چگونگي كاربرد زبان شناسي به عنوانِ يك «الگو» در بررسي 
ادبيات را بررسي مي كند. ساختارگرايي مفاهيم عمدة خود را از نظريات 
فردينان دوسوسور برگرفته  است. سوسور زبان را نظامي از نشانه ها (پيوند 
اختياري ميان دال و مدلول) مي داند كه به  طور مجزّا معنا ندارند و با قرار 
گرفتن در يك نظام معنايي معنا پيدا مي كنند. ساختارگراها معتقدند كه 
ادبيات نيز، همچون زبان، يك نظام است كه بر اساس قوانين درونيِ 
خود عمل مي كند و نه بر اساس عوامل بيروني، چون تاريخ و زمينه. 
آنها همچين بر پاية تقسيم بندي دوگانة سوسور از زبان، «لانگ» (نظام 
زيربنايي و بالقوة زبان) و «پارول» (كاربرد بالفعل آن)، سعي در تبيين 
نظام دستور ادبيات دارند. همان طور كه يك زبان شناس در پيِ تبيين 
ارتباط يك جمله با متن است، ساختارگرا نيز مي خواهد ارتباط بين يك 
اثر ادبي و نوع آن را بررسي كند. در واقع، آنها هر اثر ادبي را يكي از 
شكل هاي بالفعل نوعِ آن مي دانند. مؤلفان در ادامه به بررسي يكي از 
مهم ترين جلوه هاي كاربرد ساختارگرايي در ادبيات، يعني روايت شناسي، 
مي پردازند؛ رهيافتي كه در پيِ يافتن دستور روايت هاست. تمايز ميان 
داستان و پيرنگ (و به قول بعضي گفتمان يا متن)، رمزگان هاي پنجگانة 
روايت از نظر رولان بارت، تحقيقات ولاديمير پراپ در باب قصه هاي 
عاميانة روسي و تقابل هاي دوگانه، از ديگر مباحث اين بخشند. گرين 
بانفوذترين  داراي  اينكه «نشانه شناسي  بر  تأكيد  با  ادامه  در  لبيهان  و 
جايگاه ميان رويكردهايي است كه به فرهنگ عامه مي پردازند» (ص 
126)، توجه خود را به نحوة كاربرد اين رهيافت در مطالعة آگهي هاي 
تجاري معطوف مي كنند. آنها با بررسي چند آگهي تبليغاتي كاكائو، نشان 
مي دهند كه چگونه كالايي كه تفاوت چنداني با كالاهاي مشابه خود 
ندارد، صرفاً به علت نوع عرضة آن در يك رمزگان نشانه شناختيِ خاص، 
كه خوردن اين كاكائو را مترادف با لذّت و تجمّل نشان مي دهد، از ديگر 
رقباي خود متمايز مي شود.  از نظر مؤلفان «دليل موجّهي وجود ندارد كه 
چرا از بين همه خوراكي ها، كاكائو بايد نشان تجمّل و لذّت باشد؛ جز 
اينكه اين را افسانه اي بدانيم كه به ما فروخته شده  است» (صص 130 

ـ 131).
فصل سوم، «ادبيات و تاريخ»، به بررسي نظريات مختلف در باب 
اثرپذيري مطالعات ادبي از تاريخ  و معرفيِ نه چندان روشنِ رهيافت هاي 
تاريخ گرايي جديد و ماركسيسم اختصاص دارد. مؤلفان در بخش اول، 
«تاريخ چيست؟»، به مرور ديدگاه هاي گوناگون دربارة تاريخ مي پردازند؛ 
از برخورد با تاريخ به مثابة مجموعه اي از حقايق مسلمّ و قطعي گرفته، تا 
تلقي تاريخ به  عنوانِ يك گفتمان با سرشتي متني. در ادامه، با تأكيد بر 
اينكه «ادبيات صرفاً به عنوان مجموعه اي درهم برهم از متون در رابطه اي 
تصادفي با يكديگر در نظر گرفته نمي شود، بلكه زنجيره اي از برهه ها 
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يا صحنه هايي كه با هم روايتي منسجم و معقول مي سازند، محسوب 
مي شود» (ص 163 ـ 162)، با ارائه و تحليل فهرست مندرجات كتاب 
تاريخ ادبيات انگليسي (1964)، نوشتة لگوئيس و كزميان، به بررسي 
بخش «تاريخ گرايي  در  مي پردازند.  ادبيات نويسي  تاريخ  مرسوم  شكل 
منتقدان  ادبي،  نقد  در  فرماليسم  سيطرة  با  كه  مي شود  تأكيد  جديد» 
ملاحظات تاريخي در مطالعات ادبي را كنار گذاشتند؛ اما با انتشار كتاب 
گرينبلت،  استيون  نوشتة   ،(1980) رنسانس  دورة  در  خويشتن سازي 
بازگشت به تاريخ گرايي آغاز شد. از نظر تاريخ گرايان جديد، تاريخ نيز 
همچون ادبيات، كليّتي همگون و يكپرچه نيست؛ بلكه كيفيتي متن گونه 
دارد. تاريخ نيز مثل ادبيات، گفتماني است كه تحت تأثير كشمكش هاي 
قدرت قرار مي گيرد. در تاريخ گرايي جديد، «امر گذرا و خاص و حاشيه اي 
اين  و  مي گيرد  قرار  توجه  مورد  مركزي  و  عام  و  بي زمان  امر  به  جاي 
 .(181 (ص  است»  تاريخ گرايي  مظهر  خود  سنّتي،  تفكر  در  چرخش 
گرين و لبيهان در ادامه به معرفي بسيار مختصر ماركسيسم مي پردازند؛ 
رهيافتي كه معتقد است «”ادبيات“ و متون، محصولات طبقة مشخصي 
هستند و در برهه هاي تاريخي [معيني] از لحاظ مادّي توليد مي شوند و 
تحت تأثير عوامل تعيين كننده اي غير از موهبت الهي يا شاعرانه قرار 
دارند» (ص 193). بحث دربارة «ايدئولوژي» و نظريات گئورگ لوكاچ، 
لويي آلتوسر و تري ايگلتون در اين باب، مباحث بعدي اين فصل هستند.
اجمالي  مرور  با  ادبي»،  نقد  و  روانكاوي  چهارم، «ذهنيت،  فصل 
چيستيِ «ذهنيت» و «سوژه» و نيز رابطة ميان روانكاوي و ادبيات آغاز 
مي شود. در ادامه، مؤلفان به معرفي و نيز نقد مهم ترين مباحث نظرية 
روانكاوي فرويد مي پردازند: تقسيم روان به خودآگاه و ناخودآگاه، سركوب، 
تقسيم ذهن به سه حوزة نهاد، خود و فراخود و رؤيا و كاركردهاي آن، 
مرتباً  خود  فرويد،  مي كنند كه  تأكيد  آنها  جابه جايي.  و  ادغام  همچون 
به  هيچ وجه  او  نظريات  بنابراين  مي پرداخت؛  خود  نظريات  بازخواني  به 
لبيهان  و  گرين  نمي دهند.  تشكيل  را  يكپارچه  و  همگن  مجموعه اي 
سپس به شرح به  زعمِ خود، معروف ترين نظرية فرويد مي پردازند: نظرية 
تكوين هويّت جنسي. از نظر فرويد، تكوين هويّت جنسي نه در دوران 
بلوغ، بلكه در دوران كودكي اتفاق مي افتد. نخستين ابژة محبوب براي 
كودك، چه پسر و چه دختر، مادر است. پسر به مرور درمي يابد كه براي 
تصاحب مادر، رقيبي جنسي  نام پدر دارد و چون خود را در مقابل او ناتوان 
مي بيند و مي ترسد كه توسط او عقيم شود، ميلش را سركوب مي كند و 
در بزرگ سالي به زنان ديگر انتقال مي دهد (عقدة اديپ). اما دختربچه 
به  مرور درمي يابد كه فاقد قضيب و در نتيجه عقيم است؛ بنابراين هميشه 
ميل دارد كه جاي مادر را بگيرد؛ اما اين ميل هيچ گاه محقّق نمي شود 
الگو،  اين  بر  بنا  كه  مي كنند  تأكيد  مؤلفان  مي گردد.  رها  نهايت  در  و 
بهترين داستان ها براي اين نوع نقد، داستان هايي مربوط به خانواده هاي 
و  لارنس،  ه.  د.  نوشتة  عاشقان،  و  پسران  رمان  مثل  هستند؛  خطاكار 
نمايشنامة هملت، نوشتة ويليام شكسپير. آنها در ادامه با تأكيد بر بسيار 

و  نگارشش  نوع  و  نظريات  بودن  پيچيده  و  لاكان  بودن  دشوارنويس 
نيز بازخواني او از روان كاوي فرويدي، به معرفي مهم ترين جنبه هاي 
نظريات او مي پردازند: غريبه بودن شخصيت زن، اجتماعي شدن سوژه با 
گذر از «قلمرو تخيلي» به «قلمرو نمادين» و شباهت عملكرد ناخودآگاه 
اين  از  را  انگليسي  ادبيات  آثار  بعضي  از  بخش هايي  مؤلفان  زبان.  به 
منظرها بررسي مي كنند كه البته، همچون نمونه هاي نقد ساير فصول، 
براي خوانندة فارسي زبان ناآشنا با مصاديق بحث چندان فايده اي ندارد.

فصل پنجم، «قرائت، نگارش، دريافت»، به معرفي رهيافت هاي 
نظريه پردازاني  مي پردازد.  واسازي  نيز  و  ادبي   نقد  در  خواننده محور 
چون ولفگانگ آيزر، استنلي فيش و جاناتان كالر معتقدند كه معنا نه 
تعامل  حاصل  معنا  متن؛  خودِ  در  صرفاً  نه  و  است  نويسنده  ذهن  در 
متن و خواننده است و در اين بين، به  دست دادن معنا از طريق بررسي 
واكنش هاي خوانندگان گوناگون متون (نقد مبتني بر واكنش خواننده) 
اهميتي ويژه دارد. «آيزر مي گويد متن را نمي توان فقط به چند قرائت 
فروكاهيد؛ بلكه توانايي كامل بالقوّة متن با تعداد نامحدودي از خوانندگان 
محقّق مي شود» (ص 271 ـ 270). او همچنين ميان دو نوع خواننده 
فرق مي گذارد: خوانندة واقعي و خوانندة ضمني كه نتيجة عملكرد متن 
و واكنش هاي انگيخته شده در خوانندة واقعي است. ديگر مباحث اين 
روان شناختي  دلايل  باب  در  هالند  نورمن  نظريات  از:  عبارتند  بخش 
واكنش هاي گوناگون خوانندگان به متون، تقسيم بندي دوگانة امبرتو اكو 
از متون به «متن بسته» و «متن گشوده» و تقسيم بندي دوگانة رولان 
بارت از متون به «متن خواندني» و «متن نوشتني». در ادامه، مؤلفان 
با مرور مقالة اثرگذار رولان بارت، «مرگ نويسنده»، به چگونگي تولد 
خواننده از پيِ مرگ نويسنده مي پردازند. بحث مهم بعدي، نظرية «افق 
توقعات»، از هانس روبرت ياس است. او در كتاب تجربة زيبايي شناختي 
و تأويل متن ادبي (1982) قرائت متون را با وضعيت فرهنگي خوانندگان 
زمان هاي گوناگون مرتبط مي داند: «خوانندگان همعصر دورة اليزابت در 
معرض الگويي بودند كه با الگويي كه خوانندة مدرن در معرضِ آن است، 
تفاوت دارد و اين امر تا حدي سبب توليد قرائت هاي متفاوت مي شود. 
هر فرهنگي در هر الگويي يك «افق توقعات» دارد، يك سري فرضيات 
كه به توليد انواع خاصي از قرائت ها كمك مي كند» (ص 303 ـ 302). 
بحث در باب نظريات ژاك دريدا، نظريه پرداز رهيافت واسازي، بخش 

پاياني اين فصل است.
فصل ششم، «فمينيسم، ادبيات و نقد»، با اين تأكيد مؤلفان آغاز 
انواع  و  نيست  نظريات  از  همگن  مجموعه اي  فمينيسم،  كه  مي شود 
مختلفي را در بر مي گيرد: فمينيستِ ماركسيست، فمينيستِ واسازگرا، 
فمينيستِ همجنس گرا، فمينيستِ مذكّر و غيره. نخستين موج جنبش 
فمينيستي در اوايل قرن بيستم روي داد، كه منجر به اعطاي حق رأي 
به زنان شد. اما موج دوم اين جنبش، كه تأثيراتي گسترده در نظريه هاي 
فرهنگي و ادبي به جا گذاشت، از دهة 1960 آغاز شد. نقد فمينسيتي در 
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ابتدا معطوف به تبيين چگونگي بازنمايي «تصاوير زنان» در متون ادبي 
بود؛ اما بعدها نظريه پردازاني چون الاين شواللتر به انتقاد از آن پرداختند 
و «نقد زن ـ محور» را رواج دادند؛ نقدي كه «قرائت زنان را از متن هايي 
كه زنان نوشته اند و نيز ايجاد گفتماني اساساً همدلانه را دربارة اين دسته 
آثار در بر مي گيرد» (ص 342) كه مؤلفان به بررسي هر دو گرايش در 
نقد فمينيستي مي پردازند. «زنانه نويسي»، «نگارش همجنس گرايانه» و 

«پسافمينيسم»، ديگر بخش هاي اين فصلند.
كتاب درسنامة نظريه و نقد ادبي مهم ترين رهيافت هاي نقد ادبي 
را با استناد به نوشته هاي نظريه پردازان اصلي آن و ارجاعِ مداوم به آنها 
تبيين مي كند و از اين  رو راهنماي خوبي براي شروع مطالعة نظريه و نقد 
ادبي است. اما نقطة ضعف اساسي آن اين است كه برگزيده اي از بعضي 
متون ادبيات انگليسي را براي روشن شدن مباحث بررسي مي كند. اين 
رويكرد براي خوانندگان آشنا به ادبيات انگليسي كارآمد است؛ اما براي 
اغلب خوانندگان فارسي زبان كه آشنايي چنداني با اين ادبيات ندارند، 
آن قدر مفيد نيست. بنابراين، با وجود تمامي مزيّت هاي اين كتاب، مثل 
مرور مباحث نظريه پردازان اصلي با استناد به نوشته هاي خودشان، طرح 
فرهنگ  مباحث،  روند  در  خواننده  دادن  مشاركت  براي  پرسش هايي 
از  توصيفي  فهرستي  ارائة  و  فصل  هر  مباحث  تخصّصي  اصطلاحات 
مهم ترين منابع دربارة هر رهيافت، خوانندة فارسي زبان نياز به منابعي 
دارد كه علاوه بر معرفي رهيافت هاي گوناگون و نحوة كاربرد آنها، چند 
متن مشخص را از منظر همان رهيافت ها نقد كند تا مكمّل بحث هاي 
كتاب حاضر باشند. ويژگي اي كه – همان طور كه بعداً خواهيم ديد- در 
كتاب هايي چون درآمدي بر نظريه ها و روش هاي نقد ادبي و نظريه هاي 
نقد ادبي معاصر (جلدهاي هفتم و هشتم «مجموعة نظريه و نقد ادبي») 

ديده مي شود.
كتاب مباني نظرية ادبي، اثر هانس برتنس، با ترجمة محمدرضا 
ابوالقاسمي (چاپ اول: 1384)، مهم ترين رويكردهاي نقد ادبي جديد را 
در 9 فصل بررسي مي كند. روش نويسنده اين است كه تاريخ تكوين هر 
رهيافت را با توجه به مباحث گوناگون نظريه پردازان در آن باب مطرح 
مي كند؛ به عبارت ديگر، تكوين تاريخي هر رويكرد و مباني نظري آن 
در هم عجين شده اند و خواننده مباني اساسي هر نظريه را از منظري 

تاريخي درمي يابد.
فصل اول، «نقد عملي و نقد نو»، به بررسي رهيافتِ متن محورِ 
دادنِ  به  دست  با  نويسنده  مي پردازد.  آمريكايي  فرماليسم  يا  نو  نقد 
پيش زمينه اي از مطالعات ادبي پيشين ـ كه مبتني بر تاريخ و زندگينامة 
مؤلف و زمينه هاي اخلاقي و فلسفي بود ـ به نقش تي. اس. اليوت در 
تغيير رويكرد در خوانش متون ادبي تأكيد مي كند و سپس به بررسي 
نظريات ريچاردز در باب نقد عملي مي پردازد. اين نوع نقدِ متن محور، 
سپس از انگلستان به امريكا مي رود و در آنجا توسط نظريه پردازاني چون 

جان كرو رنسام، الن تيت و كلينت بروكس، كاملاً سامان مي يابد.

مباحث  معرفي  با  اوّليه»،  ساختارگرايي  و  دوم، «فرماليسم  فصل 
اصلي فرماليسم روسي، چون ادبيت، آشنايي زدايي و تفاوت زبان روزمره 
و علمي با زبان ادبي آغاز مي شود و سپس به معرفي تحقيق ولاديمير 
پراپ در باب قصه هاي عاميانة روسي ـ به  مثابة حلقة واسط فرماليسم 
روسي و ساختارگرايي اوليه ـ مي پردازد  . در ادامه، نظريات ساختارگرايان 

پراگ و مهم ترين چهرة آن، رومن ياكوبسن، بررسي مي شود  .
اثرپذيري  بر  تأكيد  با  فرانسه»،  «ساختارگرايي  سوم،  فصل 
بيان  به  دوسوسور،  فردينان  زبان شناسي  نظريات  از  ساختارگرايي 
مهم ترين آراي او، چون تشكيل يافتن زبان از نشانه ها، قراردادي بودن 
مي پردازد  .  مدلول،  و  دالّ  روابط  نيز  و  پارول  و  لانگ  تفاوت  نشانه ها، 
علوم  انواع  در  ساختارگرايي  به  كاربردپذيري  اشاره  با  ادامه،  در  برتنس 
و نظام هاي اجتماعي، به بحث در باب تقابل هاي دوگانه و نيز نقش 
بررسي  مي پردازد  .  فرهنگي  متون  ساختارگرايي  در  نشانه شناسي 
روايت شناسي ـ به مثابة بررسي ساختارگرايانة روايات داستاني ـ و آراي 

ژرار ژنت در كتاب گفتمان روايي، پايان بخش اين فصل است.
تأكيد  با  و 1980»،  دهة 1970  سياسي:  چهارم، «خوانش  فصل 
رهيافت هاي  بررسي  به  خارج،  جهان  با  ادبيات  هميشگي  ارتباط  بر 
مرور  با  مؤلف  مي پردازد  .  نژادي  مطالعات  و  فمينيسم  ماركسيسم، 
ديدگاه هاي كارل ماركس دربارة تضادهاي طبقاتي و نيز بررسي مفاهيم 
قرائت  در  ماركسيم  كاربرد  چگونگي  باب  در  هژموني،  و  ايدئولوژي 
فمينسيتي  نقد  گوناگون  انواع  دربارة  بحث  مي كند.  بحث  ادبي  متون 
ـ زن به  عنوان خواننده، زن به عنوانِ نويسنده و فمينسيم ماركسيستي 
ـ ديگر بخش اين فصل است. بررسي ديدگاه هاي گوناگون مربوط به 
نژاد و بازنمايي آن در ادبيات و چگونگي تمايز نوشتار سياه پوستان از 

سفيدپوستان، بخش پاياني اين فصل است.
و  شالوده شكني  دريدا،  پساساختارگرايي:  «انقلاب  پنجم،  فصل 
پسامدرنيسم»، به معرفي ديدگاه هاي ژاك دريدا در نظرية ادبي مي پردازد   
و با بحث در باب مفاهيمي چون متافيزيك حضور، ديدگاه هاي دريدا در 
انتقاد از كلام محوري فلسفة غرب و تقابل هاي دوگانه و چگونگي قرائت 
شالوده شكنانة متون ادبي را شرح مي دهد. برتنس، پيدايش پسامدرنيسم 
بررسي  به  ادامه،  در  و  مي داند  پساساختارگرايي  پيدايش  با  مرتبط  را 

اثرپذيري آن از پساساختارگرايي و شيوه هاي نگارش آن مي پردازد  .
لاكان  فوكو،  پساساختارگرايي:  «ادامة  ششم،  فصل  در  برتنس 
و  قدرت  باب  در  فوكو  نظريات  بررسي  به  فرانسوي»،  فمينيسم  و 
ارتباط آن با زبان و دانش و نحوة قرائت متون ادبي از منظر تحليل 
گفتمان هاي جاري در آن مي پردازد  . مؤلف در ادامه با شرح روان كاوي 
فرويدي،  روان كاوي  در  وي  بازنگري  و  لاكان  ژاك  پساساختارگرايانة 
نظريات الن سيكسوس در پيوند فمينيسم با پساساختارگرايي را شرح 

مي دهد.
ماترياليسم  و  نو  تاريخ گرايي  فرهنگ:  و  «ادبيات  هفتم،  فصل 
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زمينة  در  را  ادبيات  كه  مي پردازد    رهيافت هايي  معرفي  به  فرهنگي»، 
گفتمان هاي  به  را  آن  و  مي كنند  بررسي  فرهنگ  نام  به  وسيع تري 

گوناگون قدرت ارجاع مي دهند.
نظريات  بررسي  به  پسااستعماري»،  نظرية  و  هشتم، «نقد  فصل 
ادوارد سعيد و ديگر نظريه پردازان مطالعات پسااستعماري مي پردازد  . اين 
رهيافت به بررسي چگونگي بازنمود استعمار در متون ادبي مي پردازد   و 
در پيِ قرائتي است كه نشان مي دهد چگونه متون ادبي رابطة استعمارگر 
(سلطه گر) و استعمارشده (سلطه پذير) را برساخته و طبيعي نشان داده اند 

و اين گونه به استعمار مشروعيت بخشيده اند.
به  فرهنگ»،  و  ادبيات  «سكسواليته،  نهم،  فصل  در  برتنس 
بررسي نحوة مطالعات همجنس خواهانة متون ادبي مي پردازد  . مطالعات 
همجنس خواهانه با شالوده شكني تقابل همجنس خواه/ دگرجنس خواه، 
در پيِ تبيين نوعي نوشتار مخصوص به لزبين (همجنس خواه زن) و گِي 

(همجنس خواه مرد)  و مطالعة چگونگي بازنمايي آن در ادبيات است.
ترجمة ديگري از اين كتاب با عنوان نظرية ادبي، به قلم فرزان 

سجودي توسط انتشارات آهنگ ديگر در سال 1382 منتشر شده است.
عبدالعلي دست غيب، نويسندة كتاب بنيادها و رويكردهاي نقد ادبي، 
رسانده،  چاپ  به  سال 1385  در  را  آن  كه  خود،  كتاب  ديباچة  در  هم 
به  خود،  روش هاي  و  اهداف  و  تأليف  ضرورت  دربارة  بحث  به  جايِ 
بحثي غيرضروري در باب چيستي هنر و ارتباط آن با اساطير يوناني 
مي پردازد   و هيچ اشاره اي به چيستيِ كتاب و موضوع آن نمي كند؛ اما 
با توجه به عنوان كتاب و فصول آن (نقد ادبي جامعه شناختي، نقد ادبي 
روان شناختي، نقد ادبي بر بنياد اساطير، نقد صوري ادبي و نقد ادبي بر 
بنياد اخلاق) و نيز معرفي كوتاه آن در پشت جلد، چنين برمي آيد كه 
كتابي در زمينة معرفي رهيافت هاي مهم نقد ادبي است. در اين معرفي 
كوتاه پشت جلد، آمده  است كه مهم ترين رويكردهاي نقد ادبي با روشي 

دقيق در اين كتاب به بحث گذاشته شده است.
فصول  ترتيب  مي آيد،  چشم  به  آغاز  همان  در  كه  اشكالي  اولين 
بر  مبتني  نقد  كنار  در  ـ  اخلاق گرا  نقدِ  مي دانيم،  كه  همان طور  است. 
از  يكي  ـ  تاريخ گرا  نقد  نيز  و  فلسفه  بر  مبتني  نقد  مؤلف،  زندگينامة 
آمريكايي  فرماليسم  ظهور  با  كه  است  ادبي  نقد  پيشامدرن  شيوه هاي 
(نقد نو) اعتبار و جايگاه خود را از دست داد. اولاً در اينكه اين نوع نقد، از 
رويكردهاي مهمِ كنونيِ نقد ادبي هست يا خير، ترديدِ اساسي وجود دارد 
و ثانياً، در صورت مهم شمردنِ آن، بايد در اولين فصل به بحث گذاشته 
مي شد و زمينه اي براي ورود به رويكردهاي مدرن را فراهم مي كرد. 
فرماليسم  آن،  از  مؤلف  منظور  احتمالاً  كه  ـ  صوري  نقد  آن،  علاوه بر 
است ـ اولين رويكرد نظريه و نقد ادبي جديد است و مي بايست پيش از 
رويكردهاي جامعه شناختي، روان شناختي و اسطوره گرا مي آمد تا زمينة 
شكل گيري و رواج اين سه رهيافت ـ كه در بسياري موارد، واكنشي 
است به عطف توجه مطلق فرماليسم به خود متن و جدا دانستن آن از 

زمينه هاي ديگر ـ به خوبي به  دست داده شود. اين ترتيب فصول كتاب، 
روند تاريخيٍ شكل گيري و گسترش رويكردهاي نقد ادبي را مخدوش و 

خواننده را گمراه مي سازد.
نحوة ارائة مطالب كتاب هم نظام مند به نظر نمي رسد. نويسندگان 
كتاب هاي مقدماتي نظريه هاي ادبي، يا تاريخ تكوين هر رهيافت را 
بررسي مي كنند و يا مهم ترين مباني هر نظريه را مطرح مي كنند و 
در اغلب موارد، تكوين تاريخي و مباني نظري را در كنار هم به بحث 
نقّادانة  قرائت  در  نظريه  هر  اصول  بعضاً  كتاب ها،  اين  در  مي گذارند. 
ادبي  نقد  از  عملي  نمونه اي  تا  مي شود    گرفته  به كار  خاص  متنِ  يك 
براساسِ رهيافتِ موردنظر به  دست داده شود؛ اما در كتاب حاضر، از 
طرفي تكوين تاريخي، مباني نظري و نقد عملي متون ادبي در هم 
ادغام شده اند و از طرف ديگر، بسياري مطالب غيرمرتبط به رهيافت 
موردنظر بررسي شده  است؛ مثلاً در فصل «نقد ادبي جامعه شناختي»، 
ابتدا اشاره اي به ارتباط ادبيات با جامعه مي شود   و سپس ارتباط بعضي 
مي گيرد؛  قرار  بررسي  مورد  اجتماعي  شرايط  با  غربي  ادبي  متون  از 
پس  از  و  بازمي گردد  نظري  مفاهيم  بررسي  به  مجدداً  نويسنده  اما، 
با  هگل  فلسفة  ارتباط  بررسي  به  ماركسيسم،  نظرية  باب  در  بحثي 
و  ماركسيسم  «ادبي»  نظرية  به  ارتباطي  كه  مي پردازد    ماركسيسم 
چگونگي كاربرد آن در قرائت نقادانة متون ندارد. دستغيب، در ادامه، 
ترجمة مقاله اي از نويسنده اي روسي را به مثابة نقدي جامعه شناختي 
از هملت نقل مي كند كه بيشتر به قطعه پردازي اي ادبي و تاريخ محور 
نقد «روان شناختي»،  فصل  در  جامعه شناختي.  نقدي  تا  دارد  شباهت 
مؤلف در ميان بحث از نظريات فرويد دربارة مسائل جنسي، ناگهان به 
سراغ نظربازي و عشق افلاطوني و عرفان مي رود و از چگونگي ارائة 
صحنه هاي جنسي در بعضي متون ادبي صحبت مي كند؛ در حالي كه 
دستغيب  ندارند.  روان كاوي  در  فرويد  نظريات  به  ارتباطي  هيچ  اينها 
روان شناسانه  «رويكرد  كه  مي گويد  روان كاوانه  نقد  كاركرد  باب  در 
را  آن  ژرفاي  و  بكاود  را  هنرمند  دروني  جهان  مي كوشد  هنر  دربارة 
نخستين،  شكلِ  اين  علاوه  بر  كه،  حالي  در  92)؛  (ص  بدهد»  نشان 
نقد روان كاوانه در تاريخ تكوين خود، دو رويكرد مهم ديگر نيز داشته 
 است: روان كاوي شخصيت هاي متون داستاني و نمايشي و روان كاوي 
خواننده. مؤلف، نه تنها اشاره اي به تمايز اين سه شكل نقد روان كاوانه 
شكل  به  مربوط  مثال هاي  از  بسياري  بحث،  ادامة  در  بلكه  نمي كند، 
ـ  نداده است  توضيح  تفكيك  به  را  آن  كه  ـ  را  روان كاوانه  نقد  دوم 
ـ  ادبي»  صوري  «نقد  فصل  ابتداي  در  مؤلف  مباحث  مي كند.  ارائه 
كه عنواني نامشخص است ـ ظاهراً خواننده را در معرض معرفي نقد 
نظريه پردازان  به  اشاره   بدون  ادامه،  در  اما  مي دهد،  قرار  فرماليستي 
ريچاردز  اي.  آي.  اليوت،  اس.  تي.  همچون  آمريكايي  فرماليسم 
فرماليسم  به  ارتباطي  كه  مي كند  نقل  را  ريچاردز  آراي  از  (قسمتي 
ندارند)، كلينت بروكس، الن تيت و يا نظريه پردازان فرماليسم روسي 
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همچون ويكتور شكلوفسكي، بوريس آيخن بام و رومن ياكوبسن، به 
بحثي مفصل در باب نظريات كروچه، كولينگ وود و كاسيرر دربارة 
فلسفة هنر و زيبايي شناسي مي پردازد  . اينكه اين مباحث چه ارتباطي 
دارند با نقد فرماليستي ـ يا به قول مؤلف، نقد صوري ـ پرسشي است 

كه خواننده پاسخي براي آن نمي يابد.
علاوه  بر اينها، سراسر كتاب مشحون است از نقل قول هاي مستقيم 
و غيرمستقيم از ديگران كه نويسنده به  جاي درك و ارائه شان با زباني 
فهميدني براي مخاطب، آنها را، به شكلي كاملاً بدون  نظم و انباشته 
در كنار هم، نقل مي كند كه موجب آشفتگي خواننده در ميان اين همه 
نظرهاي گوناگوني مي شود   كه صرفاً به او «ارائه» شده اند. مي توان گفت 
كه بيش  از نيمي از مطالب كتاب نقل قول است كه بسياري از آنها مربوط 
به فلسفة هنر و زيبايي شناسي و اساطير يونان و روم باستان مي شود   و 

تداخلي اساسي در فهم رهيافت هاي نقد ادبي ايجاد مي كند.
جستارهاي حسين پاينده در نقد ادبي و دموكراسي (جستارهايي 
در نظريه و نقد ادبي جديد) چاپ شده در سال 1385 مجموعة سيزده 
مقاله است كه ـ هچمون كتاب قبلي اين نويسنده، گفتمان نقد ـ هريك 
رهيافتي در نظريه و نقد ادبي جديد را معرفي مي كند و يا در نقد عملي 
يك متن به كار مي برد. مؤلف، هدف از انتشار اين كتاب را دامن زدن 
عنوان  آن  دموكراتيك  ماهيتِ  بر  تأكيد  و  ادبي  نقد  در  آراء  تكثّر  به 
مي كند؛ چراكه در نظريه و نقد ادبي جديد، رهيافت هاي گوناگون ـ و 
بعضاً متباين ـ يكديگر را حذف نمي كنند؛ بلكه با هم هم زيستي دارند. 
پاينده اختصاص حجم وسيعي از اين كتاب به رهيافت مطالعات فرهنگي 
را به علتِ تبلور تمام عيار ماهيت دموكراتيك نقد ادبي در اين رويكردِ 

ميان رشته اي مي داند.
پاينده در مقالة «مرگ مؤلف در نظريه هاي ادبي جديد»، با انتقاد از 
جايگاه محوريِ مؤلف در قرائت متون ادبي در كشور ما، به تبيين جايگاه 
مؤلف در نظريه هاي ادبي جديد مي پردازد   و با شرح آراء نظريه پردازان 
سه رهيافت نقد نو، فرماليسم روسي و پساساختارگرايي، نشان مي دهد 
كه چگونه جايگاه محوري مؤلف در نقد ادبي جديد از ميان مي رود و 

نقش متن و خواننده بيش ازپيش افزايش مي يابد.
مقالة «تباين و تنش در ساختار شعر ”نشاني“» به قرائت فرماليستي 
بر  تأكيد  با  پاينده  دارد.  اختصاص  سپهري  سهراب  معروف  شعر  اين 
اهميت اين شعر و قرائت هاي نقّادانه اي كه از آن ارائه شده  است، به دو 
نقد مهمي كه رضا براهني و سيروس شميسا بر اين شعر نوشته اند، اشاره 
و تأكيد مي كند كه هر دو نقد، تفاسيري عرفاني از «نشاني» به  دست 
مي دهند كه مبتني بر يك دستگاه نظري ويژه (عرفان) است. بنابراين، 
پاينده در بخش نخست اين مقاله به معرفي رهيافت نقد نو (فرماليسم) و 
مفاهيم تنش، تباين و آيروني مي پردازد   و در بخش بعد ـ با عطف توجه 
به تباين نور و تاريكي در شعر «نشاني» ـ آن را مورد نقد فرماليستي 

قرار مي دهد.

در  داستان نويسي  از  سبكي  «فراداستان:  مقالة  در  پاينده 
داستاني  ادبيات  انواع  از  يكي  شرح  و  معرفي  به  پسامدرن»،  عصر 
پسامدرنيستي، فراداستان، مي پردازد   و سعي مي كند تصوّر غلطي را كه 
در جامعة فرهنگي ما دربارة پسامدرنيسم ـ به مثابة نوعي نوشتار تعمّداً 
گيج كننده ـ وجود دارد، اصلاح كند. او با اشاره به دشواريِ ارائة تعريفي 
مشخص از پسامدرنيسم و برداشت هاي گوناگوني كه از آن در حوزه هاي 
گوناگون دانش وجود دارد، به معرفي مهم ترين ديدگاه ها در اين باب 
مدرنيستي  ادبيات  غالب  وجه  ميان  مك هِيلِ  برايان  تمايز  مي پردازد  : 
(معرفت شناسي) و ادبيات پسامدرنيستي (وجودشناسي)، نظريات ژان ـ 
فرانسوا ليوتار در باب فروپاشي كلان روايت ها، ديدگاه ژان بودريار دربارة 
جيمسن  فردريك  ديدگاه  پسامدرن و  زندگي در عصر  ايماژ در  تسلط 
در باب غلبة پسامدرنيسم در فرهنگ زمانة ما. پاينده در ادامه، با اشاره 
به  كاربرد «فراداستان» توسط ويليام گس در سال 1970 به مثابة داستاني 
دربارة داستان، به شرح مؤلفه ها و جنبه هاي گوناگون اين نوع از ادبيات 

داستاني مي پردازد  .
مقالة «ساختار يك رمان پسامدرن» به شرح مضامين و تكنيك هاي 
رمان صيد قزل آلا در آمريكا، نوشتة ريچارد برتيگن، اختصاص دارد. اما 
مؤلف در ابتدا به توصيف ويژگي هاي نامتعارف هتلي بسيار معروف در 
و  تودرتو  معابري  با  هتلي  مي پردازد  ؛  بانوِِنچر»  نام «وستين  با  آمريكا 
پيچ درپيچ كه افراد را سردرگم و گيج مي كند. پاينده با تأكيد بر اينكه 
خواندن رمان صيد قزل آلا در آمريكا همانند ورود به اين هتل است و 
خواننده را در معرضِ روايت هايي كوتاه و ازهم گسيخته قرار مي دهد كه 
موجب گيجي او مي شود  ، اين ساختار نامتعارف را هم جهت با درون ماية 
نوستالژيك  و  ديرينه  ارزش هاي  يافتن  در  راوي  نافرجام  جست وجوي 

خود از آمريكا مي داند.
پاينده در مقالة «ملاحظاتي دربارة چشم انداز جهاني شدن ادبيات 
نتوانسته  هنوز  ايران  معاصر  ادبيات  كه  مي كند  تأكيد  ايران»،  معاصر 
ناكامي  اين  او  يابد.  دست  كشورها  ساير  در  درخور  به  جايگاهي  است 
را در پرتو سه دليل مهم شرح مي دهد: پديد نيامدن سبك هاي ادبي 
از دل ضرورت هاي اجتماعي و فرهنگي، فقدان گفت وگوي انتقادي 
با فرهنگ و فقدان جريان جدي نقد ادبي. پاينده اذعان مي كند كه تا 
زماني كه اين موانع پابرجاست، نمي توان انتظار جهاني شدن ادبيات 

معاصر را داشت.
مقالة «”داستانك“ و توانمنديِ آن براي نقد فرهنگ» به معرفي 
ژانر داستانك، ساختار و عناصر آن مي پردازد   و تأكيد مي كند كه داستانك 
درون ماية  القاي  براي  آن  عناصر  تمامي  جهت گيري  و  ايجاز  به علت 
پرتوافشاني بر وجوهي از زندگي، ژانري مناسب براي نقد فرهنگ است. 
پاينده در ادامه به قرائت نقادانة داستانكِ «صفحة حوادث»، نوشتة علي 
قانع، از مجموعه داستان وسوسه هاي ارديبهشت مي پردازد   و نحوة ارائة 
درون ماية آن، روزمره و عادي شدن فاجعه در زمانة ما، را مصداق بارز 
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آشنايي زدايي به  منظور مداخلة نقّادانه در فرهنگ مي داند.
اينكه  بر  تأكيد  با  ادبيات»  رشتة  در  فرهنگي  «مطالعات  مقالة 
پژوهش هاي ادبي در چند دهة اخير هرچه بيشتر به پيوند با علوم انساني 
معطوف شده است، به بررسي تبلور تمام عيار اين ميل به ميان رشته اي 
رشتة  تأسيس  پاينده  مي پردازد  .  فرهنگي  مطالعات  رهيافت  در  بودن 
اعتلاي  جهت  در  بلند  گامي  را  آن  گسترش  و  فرهنگي  مطالعات 
پژوهش هاي ادبي مي داند؛ امري كه مي تواند به  كاربردي تر شدنِ هرچه 

بيشترِ اين پژوهش ها در راستاي شناخت و نقد فرهنگ منجر شود.
مقالة «شيوه هاي جديد نقد ادبي: مطالعات فرهنگي» به معرفي 
آگهي هاي  قرائت  در  آن  كاربرد  نحوة  و  فرهنگي  مطالعات  رهيافت 
خودشيفتگي،  فرهنگ  كتاب  به  اشاره  با  پاينده  مي پردازد  .  تجاري 
نوشتة كريستوفر لش، تاريخ دان آمريكايي، مي گويد كه برخلافِ تصوّر 
معمول، لش نه از ديدگاهي تاريخ نگارانه، كه از منظري روان شناختي 
مي پردازد  .  آمريكا  جامعة  فرهنگي  تحوّلات  گوناگون  ابعاد  بررسي  به 
«آنچه مؤلفِ اين كتاب براي اثبات ديدگاه خودش دربارة يك برهة 
رويدادهاي  و  شواهد  و  اسناد  نه  مي دهد،  قرار  استناد  مورد  تاريخي 
و  رايت  فيليپ  و  مِيلرِ  نورمن  و  هِلرِ  جوزف  رمان هاي  بلكه  تاريخي، 
به  نگاه  نوع  اين  پاينده   .(148 (ص  است»  الن  ودي  فيلم هاي  نيز 
پژوهش  هاي فرهنگي را ناشي از روحِ ميان رشته اي حاكم بر مطالعات 
نقّادانه در زمانة ما مي داند كه با گسترش رهيافت مطالعات فرهنگي 
رايج شده  است. مؤلف پس  از بررسي تاريخ تكوين اين رهيافت، به 
مي پردازد  .  تجاري  آگهي هاي  نقد  در  رهيافت  اين  كاربرد  چگونگي 
آن،  ساختار  و  عناصر  بررسي  و  داستانك  ژانر  معرفي  پس از  پاينده 
بسياري از آگهي هاي تجاري را كه ساختاري روايي دارند، متناظر با 
داستانك مي داند و در ادامه به قرائت نقّادانة دو آگهيِ پخش شده از 

تلويزيون ايران از منظر مطالعات فرهنگي مي پردازد  .
پاينده در مقالة «بررسي يك آگهي تلويزيوني از منظر مطالعات 
فرهنگي»، در آغاز به شرح تفاوت بررسي آگهي هاي تجاري، قبل و 
رهيافت  قبل از  پژوهش ها  اين  مي پردازد  .  فرهنگي،  مطالعات  از  بعد 
و  مفاهيم  از  و  داشت  جامعه شناسانه  صبغه اي  فرهنگي  مطالعات 
نظريه هاي ساير علوم انساني بهره نمي گرفت؛ اما بعد از شكل گيري 
به  معطوف  «بيشتر  و  كرد  پيدا  ميان رشته اي  صبغه اي  رهيافت،  اين 
تحليل موشكافانة جنبه هايي از آگهي هاي تجاري است كه به نحوة 
برساخته شدن يا رواج يافتن يا چالش شدنِ ارزش هاي فرهنگي در 
جامعه مربوط مي شوند» (ص 169). مؤلف در ادامه، با قرائت نقّادانة 
و  فمينيستي  منظري  از  حاير  دوقلوي  لباس شويي  ماشين  آگهي 
روان كاوانه، به چگونگي برساخته شدن و تقويت كليشة زن در جايگاه 

كهتر در اين آگهي مي پردازد  .
از  يونگ  تبيين  فرهنگي:  مطالعات  و  «اسطوره شناسي  مقالة 
باب  در  يونگ  پژوهش هاي  شرح  به  مدرن»  اسطوره اي  شكل گيريِ 

پديدة «بشقاب پرنده» مي پردازد  . پاينده در آغاز، توصيفي موجز از اسطوره، 
ضمير ناخودآگاه جمعي و كهن الگو به  دست مي دهد و سپس تبيين يونگ 
بشقاب پرنده:  كتاب  در  يونگ  مي دهد.  شرح  را  بشقاب پرنده  پديدة  از 
اسطوره اي مدرن دربارة چيزهايي كه در آسمان ديده مي شوند، تأكيد 
وجود  نيست كه آيا بشقاب پرنده  مشخص  هنوز به درستي  مي كند كه 
دارد يا صرفاً حاصل خيال پردازي است. يونگ با توجه به شكلِ دايره ايِ 
بشقاب پرنده و اينكه دايره و اشكال شبيه به آن مثلِ ماندالا كهن الگوي 
تماميت هستند، تأكيد مي كند كه «ازهم گسيختگي در دنياي مدرن، نياز 
جمعي و ناخودآگاهانة انسان هاي جامعة معاصر به يكپارچگي را تشديد 
كرده  است» (ص 195). بنابراين، اسطورة بشقاب پرنده بيش از هر چيز، 

بيانگر نياز انسان معاصر به تماميت و يكپارچگي است.
نظري  مباني  شرح  به  ادبي»  نقد  و  «فرويد  مقالة  در  پاينده 
شكل گيري نخستين شكل نقد روان كاوانه و آثار مهم ترين منتقد اين نوع 
نقد روان كاوانه، خودِ فرويد، مي پردازد  . فرويد كه خود واضعِ روان كاوي 
بود، آثار هنري را نمود اميال و آرزوهاي سركوب شدة هنرمندان در دوران 
روان رنجوري  نمايانگر  هنري  اثر  كه  بود  معتقد  و  مي دانست  كودكي 
هنرمند،  زندگينامة  و  هنري  اثر  ميان  پيوند  ايجاد  با  و  است  هنرمند 
مي توان به قرائت روان كاوانة شخصيت او پرداخت. فرويد، خود نخستين 
كسي بود كه به اين شكل كلاسيك روان كاوي پرداخت و آثاري در 
رؤيا)  تعبير  كتاب  (در  شكسپير  و  داوينچي  داستايوفسكي،  روان كاوي 
خلق كرد. پاينده در ادامة مقالة حاضر به شرح قرائت روان كاوانة فرويد 
از داستايوفسكي در مقالة «داستايوفسكي و پدركشي» بر مبناي چهار 
بعُد شخصيت او مي پردازد  : هنرمند خلاق، فرد روان رنجور، موعظه گر و 

مفسده جو.
رابطة  مفصّل  شرح  به  دموكراسي»  و  ادبي  مقالة «نقد  در  پاينده 
كه  كساني  از  انتقاد  با  او  مي پردازد  .  دموكراسي  و  ادبي  نقد  مستقيم 
مطالعات ادبي را جدا از اوضاع سياسي و فرهنگي مي دانند، تأكيد مي كند 
كه نقد ادبي و گسترش آن كاملاً منوط به داشتن ذهنيت دموكراتيك 
است. پاينده با اشاره به آغاز نقد ادبي در يونان باستان (مهد دموكراسي) 
زمانة  تا  افلاطون  زمان  از  غرب  در  ادبي  نقد  كه  تحوّلاتي  بررسي  به 
حاضر از سر گذرانده  است، مي پردازد   و اذعان مي كند كه اين تحوّلات 
و پيدايش رهيافت هاي گوناگون نقد ادبي ـ كه با هم متفاوت و بعضاً 
متباين هستند ـ صرفاً در فرهنگي دموكراتيك و چندصدايي مي توانند 
حذف  به جايِ  و  نيست  تك صدايي  به  قائل  كه  فرهنگي  شوند؛  ايجاد 
مقاله،  بعدي  بخش  در  مي كند.  هدايت  هم زيستي  به  را  آنها  صداها، 
مؤلف با انتقاد از فقدان درس نقد ادبي در دوره هاي كارشناسي ارشد و 
دكتري رشتة ادبيات فارسي و تدريسِ فقط دو واحدِ نقد ادبي در مقطع 
كارشناسي اين رشته و نيز ناكارآمدي آن در مجامع فرهنگي و به ويژه 
دانشگاه ها، اين وضعيت را ناشي از فرهنگ تك صدايي و غيردموكراتيك 

تك تكِ ما و به طريق اولي جامعة ايران مي داند.



116
13

88 
دى

  (1
47
پى
(پيا

 33
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

مقالة پاياني اين كتاب، «شحنه بايد كه دزد در راه است: بررسيِ 
مصداق هاي سرقت ادبي در كتاب نظريه هاي نقد ادبي معاصر»، با مقايسة 
قسمت هايي از نوشته هاي علوي مقدّم در اين كتاب با بخش هايي از چند 
مقالة خود، برداشت هاي اين كتاب از آثار خود را نمايان مي سازد و به 
بعضي اشتباه ها و كج فهمي هاي علوي مقدّم در اين كتاب اشاره مى كند.

شناخت  در  كارآمد  كتابي  دموكراسي  و  ادبي  نقد  مجموع،  در 
دقيق،  و  روشن  بياني  با  كه  است  جديد  ادبي  نقد  و  نظريه  كاربرد  و 
جنبه هاي گوناگوني از اين حوزة مهم دانش در زمانة ما را تبيين مي كند 
پژوهش هاي  مشوّقِ  فرهنگي،  مطالعات  رهيافت  به  عطف توجه  با  و 

ميان رشته اي در نقد ادبي است.
كتاب درآمدي بر نظريه ها و روش هاي نقد ادبي، از چارلز برسلر، 
كه با ترجمة مصطفي عابديني فرد و با ويراستاري حسين پاينده در سال 
درحقيقت جلد هفتم «مجموعة نظريه و نقد  1386 چاپ شده است، 
ادبي» است كه به تصريح سرپرست و ويراستار اين مجموعه، كتابي 
كاملاً آموزشي و مناسب مخاطبان غيرمتخصّص نظريه و نقد ادبي است، 
كه با زبان و بياني روشن و دقيق، مباني مهم ترين رهيافت هاي نقد ادبي 
جديد را تبيين مي كند و در نقدي عملي از يك متن ادبي به  كار مي برد. هر 
فصل شامل 5 بخش است: مقدمه اي در جهت ورود به فضاي رهيافت 
موردنظر، تكوين تاريخي، مفروضات، روش شناسي و نقد يك متن از 
منظر همان رهيافت. برسلر در بخش «تكوين تاريخي»، دلايل و نحوة 
ايجاد و گسترش رهيافت را توضيح مي دهد؛ در بخش «مفروضات»، 
مهم ترين مباني نظري آن را شرح مي دهد و در بخش «روش شناسي»، 
شيوة كاربرد رهيافت را بررسي مي كند. در پايان هر فصل، فهرستي از 
منابع تخصصي مربوط به مباحث آن فصل معرفي شده  است و در پايان 
كتاب هم فهرستي توصيفي از اصطلاحات تخصصي نظريه و نقد ادبي 
ـ كه در متن كتاب با حروف بزرگ مشخص شده اند ـ ارائه شده است كه 

موجب تسلط بيشترِ خواننده بر مباحث كتاب مي شود  .
فصل اول، «نقد، نظريه و ادبيات»، به بحث در باب چيستي نقد 
ادبي، نظرية ادبي و ادبيات اختصاص دارد. برسلر، با تقسيم نقد به دو 
جنبة نقد نظري و نقد عملي، به شرح ويژگي هاي هركدام مي پردازد   و 
سپس دربارة نظرية ادبي - به  مثابة چارچوبي ذهني به منظور دريافت 
معنا از معنابخشي به متون - بحث مي كند. مؤلف در ادامه، با تأكيد بر 
دشواري تعريف ادبيات، به شرح مؤلفه هاي ادبي بودن متون مي پردازد  : 
بازنمايي زندگي، گذر از آزمون زمان، كيفيت زيبايي شناختي و تخيّلي 

بودن.
فصل دوم، «مروري بر تاريخچة نقد ادبي»، با اشاره به آغاز نقد 
مفصّل دربارة نظريات افلاطون  ادبي در يونان باستان، با بحثي نسبتاً 
(تأييد هنر اخلاقي و در خدمت جامعه) و ارسطو (اصول زيبايي شناختي 
هنر) آغاز مي شود   و به آراي هوراس و لونگينوس مي رسد. برسلر در اين 
فصل به وقايع نگاري تاريخي نمي پردازد  ؛ بلكه با تبيين مهم ترين اصول 

نظريه هاي نقّادانة نظريه پردازان پيشامدرن نقد ادبي، مي كوشد دركي 
كليّ از تكوين نقد ادبي و رسيدنش به مرحلة مدرن را به  دست دهد. 
در ادامه، آراي نظريه پردازاني چون دانته، فيليپ سيدني، جان درايدن، 
الكساندر پوپ، ويليام وردزورث، ايپوليت تنِ، ماتيو آرنلد و هنري جيمز 
مورد بررسي قرار مي گيرد و تأكيد مي شود   كه نقد ادبي مدرن ـ برخلاف 
نقد ادبي پيشامدرن ـ مبتني بر نظريات يك فرد نيست و هر رهيافت، 

مجموعه اي از نظريه پردازي هاي عده اي همفكر و هم نظر است.
فصل سوم، «نقد نو»، به معرفي اين رهيافتِ متن محور در نقد ادبي 
مدرن مي پردازد  . برسلر با اشاره به انواع تحليل هاي برون متنيِ پيش  از 
پيدايش نقد نو، اين رهيافت را واكنشي در برابر شيوه هاي سنّتي نقد 
ادبي (مبتني بر اخلاق، تاريخ و زندگينامة مؤلف) مي داند. او ريشه هاي 
شكل گيري نقد نو را در آراي تي. اس. اليوت و آي. اي. ريچاردز مي داند 
و پس  از شرح نظريات اين دو، به بررسي دو مفهوم «سفسطه دربارة 
ادامه  در  برسلر  مي پردازد  .  اثر»  تأثير  دربارة  و «سفسطه  مؤلف»  نيّت 
اذعان مي كند كه نقد نو با قرائت موشكافانه و مبتني بر دقت در جزئيات 
متن، به بحث در باب معانيِ ضمني واژگان و صنايع شعري مي پردازد   
و توجه خود را به متناقض نماها و آيروني هاي متن كه موجب تنش آن 
مي شوند، معطوف مي كند. نقد شعرِ «آخرين دوشسِ من»، سرودة رابرت 

براونينگ، از همين منظر، پايان بخش اين فصل است.
برسلر در فصل چهارم، «نقد مبتني بر واكنش خواننده»، با اشاره 
به نقش منفعلانة خواننده در نقد ادبي از زمان افلاطون تا ابتداي قرن 
بيستم، كتاب ادبيات به  مثابة كاوش، نوشتة لوئيز روزنبلت، را نخستين 
قرائت  فرايند  خواننده در  نظريه پردازي جدّي در ارائة نقشي مهم به 
مي داند. روزنبلت در اين كتاب اذعان مي كند كه معناي متن، حاصل 
تعامل خواننده با آن است. مؤلف در ادامه، به بررسي آراي سه دسته از 
نظريه پردازان نقد مبتني بر واكنش خواننده مي پردازد  : كساني كه نقش 
مساوي  را  خواننده  و  متن  نقش  كه  كساني  مي دانند،  مهم تر  را  متن 
مي پندارند و آنهايي كه اهميتي بيشتر به خواننده مي دهند. او تأكيد 
مي كند كه ـ با وجود همة اختلاف نظرها ـ منتقدان اين شيوة نقد، به 
روندي دو مرحله اي در قرائت متن قائل هستند: 1. متن، انجام دادن 
كاري يا چيزي را از خواننده مي طلبد، 2. واكنش يا پاسخ خواننده به 
براونِ  داستان كوتاه «گودمن  نقّادانة  قرائت  مي دهد.  نشان  را  كار  آن 

جوان»، نوشتة ناتانيل هوتورن، بخش پاياني اين فصل است.
ازآنجايي كه رهيافت ساختارگرايي ريشه در آراي فردينان دوسوسور، 
فصل  آغاز  در  مؤلف  دارد،  بيستم،  قرن  ابتداي  سوييسي  زبان شناس 
پنجم، «ساختارگرايي»، به بررسي موجز نظريات سوسور در باب مطالعة 
هم زماني زبان، لانگ و پارول، تقسيم نشانه به دالّ و مدلول و اختياري 
اساسي  باور  اين  به  اشاره  با  برسلر  مي پردازد  .  آن  بودنِ  قراردادي  و 
ساختارگراها كه «رمزها و نشانه ها و قواعد بر همة اعَمالِ اجتماعي و 
فرهنگي بشر ـ از جمله ارتباط ـ حاكم هستند» (ص 130)، تأكيد مي كند 
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كه ساختارگراها با عطف توجه به نظام (لانگ) ادبيات، به مطالعة دستور 
زبان ادبيات يا نظام حاكم بر قرائت ادبي مي پردازند. او در ادامه، نظريات 
بنيادي «روايت شناسي» ـ به  مثابة رويكردي ساختارگرايانه به روايت ـ 
و مهم ترين نظريه پردازان آن، مثل كلود لوي استرواس، ولاديمير پراپ، 
ژرار ژنت و جاناتان كالر، را مرور مي كند و به بحثي در باب «تقابل هاي 
دوجزئي» مي پردازد  . بخش پاياني اين فصل، قرائت نقّادانة نمايشنامة 

چيزهاي صد تا يك غاز، نوشتة سوزان گلسپل است.
فصل ششم، «واسازي»، به بررسي مفاهيم بنيادي اين رهيافت و 
نظريه پرداز آن، ژاك دريدا، اختصاص دارد. مؤلف با معرفي ديدگاه دريدا 
در باب بي پايان بودن روند دلالت، به بررسي انتقادات او از جست وجوي 
دوجزئي  تقابل هاي  و  كلام محوري  غرب،  فلسفة  در  متعالي  مدلول 
مي پردازد  . دريدا با انتقاد از برتر دانستن يكي از دو جزء اين تقابل ها و 
فروتر دانستن ديگري - مثلاً مرد و زن، روشنايي و تاريكي - و شناخت 
جزء فروتر با توجه به جزء برتر، اذعان مي كند كه مي توان اين تقابل را 
واسازي كرد و با برتر قرار دادنِ جزءِ فروتر، به شناخت جزءِ سابقاً برتر 
رسيد. برسلر در روش شناسي اين رهيافت مي گويد كه منتقدان واساز ـ با 
اذعان به متعدد بودن تفاسير يك متن ـ ابتدا تقابل هاي دوجزئي متن را 
مي يابند و سپس تلاش مي كنند تا «با معكوس كردن اين سلسله مراتب، 
ديدگاه هاي ثابتي را كه اين مراتب و ارزش هاي مرتبط با چنين عقايد 
متعصبانه  اي فرض مسلمّ مي گيرند، مورد سؤال قرار دهند» (ص 160). 
نقد واسازانة داستان كوتاه «گودمن براونِ جوان»، بخش پاياني اين فصل 

است.
برسلر در فصل هفتم، «نقد روان كاوانه»، توجه خود را به معرفي 
كتاب  انتشار  به  اشاره  با  او  مي كند.  معطوف  فرويدي  روان كاوانة  نقد 
تاريخ ساز فرويد، تعبير رؤيا، در سال 1900 و تقسيم روان انسان به دو 
جنبة خودآگاه و ناخودآگاه و نقش رؤيا در بازنمود محتويات ناخودآگاه، 
به بررسي مهم ترين مباني نظري روان كاوي فرويدي مي پردازد  . تقسيم 
شخصيت به سه بخشِ نهاد، خود و فراخود، تقسيم رشد رواني كودك 
به سه مرحلة دهاني، مقعدي و قضيبي، عقدة اديپ و كاركردهاي رؤيا، 
از جملة مفاهيمي هستند كه مورد بحث قرار مي گيرند. مؤلف در ادامه، 
شرحي موجز از سه شكل مهم نقد روان كاوانه (معطوف به نويسنده، 
به  دست  خواننده)  به  معطوف  و  داستاني  شخصيت هاي  به  معطوف 
مي دهد و در پايان، نمايشنامة چيزهاي صد تا يك غاز را از منظر شكل 

دوم نقد روان كاوانه قرائت مي كند.
فصل هشتم، «فمينيسم»، با اين تأكيد آغاز مي شود   كه با وجودِ 
«دورة  به  آن  ريشه هاي  سو،  اين  به   1960 دهة  از  نظريه  اين  رواج 
ترقّي خواهي» اوايل قرن بيستم برمي گردد كه در آن، زنان از حق رأي 
برخوردار شدند و در فعاليت هاي اجتماعي داخل شدند. مؤلف با اشاره به 
كتاب هاي اتاقي از آنِ خود، نوشتة ويرجينيا وُلف، و جنس دوم، نوشتة 
كه  مي پردازد    فمينيسم  اساسيِ  برنهادِ  اين  بررسي  به  دوبوار،  سيمون 

مردان ـ چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ـ بر زنان ستم داشته اند و با تعريفِ 
 The) «خود از انسان بودن و در نتيجه زن بودن، زن را به «ديگري
Other) و موجود كهتر تبديل كرده اند. اين تصوّر دربارة زنان، هم 
به نحوة بازنمايي شخصيت هاي زن در آثار ادبي سرايت كرده و هم 
موجب عقب افتادن زنان از مردان در خلق هنر شده  است. برسلر با تأكيد 
بر اينكه فمينسيم در صدد قرار دادن زن در جايگاهي برابر با مرد در 
همة مناسبات اجتماعي، سياسي و فرهنگي است، به معرفي نظريات 
فمينيسم  آمريكايي،  فمينيسم  مي پردازد  :  مهم  فمينيستي  رويكرد  سه 
بريتانيايي و فمينيسم فرانسوي. نقد فمينيستي نمايشنامة چيزهاي صد 

تا يك غاز، بخش پاياني اين فصل است.
ديدگاه هاي  مرور  به  «ماركسيسم»،  نهم،  فصل  آغاز  در  برسلر 
اقتصاد  باب  در  نوزدهم  قرن  در  انگِلس  فردريش  و  ماركس  كارل 
پرولتاريا  طبقة  انقلاب  و  ايدئولوژي  طبقاتي،  تضادّ  زيربنا،  به مثابة 
گوناگوني  به  اذعان  با  او  مي پردازد  .  بي طبقه  جامعة  ايجاد  به  منظور 
تمامي  مشترك  جنبه هاي  بررسي  و  ماركسيستي،  رويكردهاي  انواع 
ادبي  متون  اثرپذيري  و  جامعه  با  فرد  ارتباط  تبيين  رويكردها،  اين 
از ايدئولوژي ها را محور تمامي اين رويكردها مي داند و پرسش هاي 
ماركسيستي  قرائت  هنگام  در  ماركسيست  منتقد  كه  را  گوناگوني 
دوشسِ  «آخرين  شعرِ  ماركسيستيِ  نقد  برمي شمارد.  مي كند،  مطرح 

من»، پايان بخش اين فصل است.
تاريخ گرايي  رويكرد  شرح  با  نوين»،  «تاريخ گرايي  دهم،  فصل 
دقيق  تصويري  را  مكتوب  تاريخ  كه  رويكردي  مي شود  ؛  آغاز  سنّتي 
زمينة  در  را  متن  تا  مي كند  تلاش  و  مي شمارد  واقعي  رويدادهاي  از 
تاريخ زمانه اش قرائت كند. رويكردي كه با پيدايش «نقد نو» و ساير 
نظريه هاي متن محور و نيز خواننده محور رواج خود را از دست مي دهد. 
برسلر با اشاره به اينكه تاريخ گرايان نوين، تاريخ را نه مجموعه اي از 
حقايق مسلمّ، بلكه گفتماني «برساخته» - همچون ادبيات ـ مي دانند، 
به شرح نظريات ميشل فوكو در باب سرشتِ متنيِ تاريخ و ارتباط آن 
با قدرت مي پردازد  . تاريخ گرايان نوين تاريخ و ادبيات را گفتمان هايي 
و  خوانندگان  و  مؤلفان  و  تاريخي  وضعيت  با «با  كه  مي دانند  روايي 
و  تاريخ  ارتباط  آنها  (ص 253).  تعاملند»  در  زمانه شان  فرهنگ هاي 
متن را دوسويه مي دانند و معتقدند همان گونه كه تاريخ در خلق متن 
مؤثر است، متن نيز به تاريخ شكل مي دهد. بنابراين، در قرائت خود 
به سه حوزه توجه مي كنند: زندگي نويسنده، قواعد و احكام اجتماعي 
موجود در متن و بازتاب وضعيت تاريخي يك اثر، آن گونه كه در متن 
براونِ  داستان كوتاه «گودمن  نقّادانة  قرائت  (ص 254).  است  مشهور 

جوان» از همين منظر، بخش پاياني اين فصل است.
كتاب درآمدي بر نظريه ها و روش هاي نقد ادبي، بي گمان يكي 
نظريه  حوزة  در  منتشرشده  كتاب هاي  كارآمدترين  و  روش مندترين  از 
و نقد ادبي جديد است كه با ساماني مشخص و زباني روشن و به دور 
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از دشوارنويسي و گيج كردنِ خواننده، مباني مهم ترين رهيافت هاي نقد 
ادبي مدرن را تبيين مي كند. برسلر مفروضات بنيادين هر رهيافت را به 
 دقت و با درك وضعيت مخاطب غيرمتخصّص شرح مي دهد و با كاربرد 
آن در قرائت نقّادانة يك متن، پيچيدگي هاي نظريه هاي ادبي مدرن را 

مي گشايد.
كه  هم  تايسن،  ليُس  تأليف  معاصر،  ادبي  نقد  نظريه هاي  كتاب 
است  رسيده  چاپ  به  حسيني  فاطمه  و  حسين زاده  مازيار  ترجمة  به 
مي آيد  شمار  به  ادبي  نقد  و  نظريه  مجموعة  از  هشتم  جلد   ،(1387)
ادبي،  نقد  روش هاي  و  نظريه ها  بر  درآمدي  هفتم،  جلد  همانند  كه 
كتابي آموزشي براي مخاطبان غيرمتخصّص نظريه و نقد ادبي است 
در  و  مي دهد  شرح  را  مدرن  ادبي  نقد  در  رهيافتي  فصل،  هر  در  كه 
در  معرفي شده  رهيافت هاي  مي برد.  به  كار  ادبي  متن  يك  عملي  نقد 
اين كتاب عبارتند از: نقد روانكاوانه، نقد ماركسيستي، نقد فمينيستي، 
نقد نو، نظرية واكنش خواننده، نقد ساختارگرايانه، نقد واساختي، نقد 
تاريخي جديد، نقد فرهنگي، نقد پسااستعماري و افريقايي آمريكايي. 
بر  درآمدي  كتاب  از  مفصل تر  را  فوق  رهيافت هاي  كتاب،  اين  البته 
نظريه ها و روش هاي نقد ادبي شرح مي دهد و تلاش مي كند با ارائة 
مثال هاي آسان فهم و به كارگيريِ زباني تا حدّ ممكن روشن و دقيق، 
كند؛  تبيين  حتي المقدور  را  مدرن  ادبي  نظريه هاي  پيچيدگي هاي 
نمونه اي از اين مثال هاي روشن و مؤثر در فهم نظرية ادبي در آغاز 

فصل «نقد ساختارگرايانه» آمده  است:
«اولين چيزي كه بايد در آغاز مطالعة ساختارگرايي به آن خو گرفت، 
اين است كه موارد استفادة معمول واژة ”ساختار“، لزوماً ارتباطي با كار 
ساختارگرايان ندارد؛ براي مثال، بررسي ساختار فيزيكيِ يك ساختمان 
نظر  از  آن  [ظاهر]  بودنِ  رضايت بخش  يا  آن  پايداريِ  ميزان  لحاظ  از 
زيباشناختي، كار ساختارگرايان نيست؛ اما بررسي ساختار فيزيكيِ تماميِ 
ساختمان هاي ساخته شده در مناطق شهري آمريكا در سال 1850 براي 
پي بردن به قواعد زيربناييِ حاكم بر ترتيب بندي آنها، از قبيل ساخت 
بررسي  همچنين،  است.  ساختارگرايان  كار  هنري،  شكل  يا  مكانيكي 
ساختار ساختماني واحد براي پي بردن به چگونگيِ بازتاب قواعد زيربناييِ 
يك نظام ساختاريِ معيّن در تركيب بندي آن، كار ساختارگرايان است. در 
نمونة اوّلي كه از فعاليت ساختارگرايانه برشمرديم، نظامي ساختاري از 
طبقه بندي به  دست مي آيد؛ در نمونة دوم، تعلق عنصري منفرد به طبقة 

ساختاري اي معيّن نشان داده مي شود  » (ص 335).
رهيافت هاي  تمامي  كه  است  آن  كتاب  اين  خاص  ويژگي  ديگر 
اسكات  نوشتة  بزرگ،  گتسبي  رمان  متن،  يك  نقد  در  را  معرفي شده 
فيتزجرالد، به  كار مي برد. اين امر به خوبي ماهيت تكثّرگرا و چندصداي 
نظريه و نقد ادبي جديد را نشان مي دهد و خواننده را به دركي عيني از 

هم زيستي نظريه هاي گوناگون مي رساند.
در مجموع، كتاب نظريه هاي نقد ادبي معاصر منبعي مناسب براي 

آشنايي با نظريه هاي گوناگون ادبي و نحوة كاربرد آنها در نقد متون 
است. اين كتاب، به  جاي ترساندن خوانندة مبتدي از نظرية ادبي، او را 
در شناخت اين حوزة پيچيدة دانش در زمانة ما ياري مي كند و زمينه اي 
منظر  از  متون  نقد  نيز  و  تخصصي تر  كتب  مطالعة  منظور  به   مناسب 

رهيافت هاي گوناگون فراهم مي آورد.
***
در پايان، ذكر دو نكته لازم است:

1. مجموعة آثاري كه در اين بخش مرور شد، قطعاً نمايانگر تلاش 
و  تام  استقراء  نيست.  نظريه  و  نقد  حوزة  در  مترجمان  و  مؤلفان  همة 
گسترده تري  كوشش  و  بيشتر  تلاش  مستلزم  آثار،  تمام  جست وجوي 
است، كه اميد است امكانات لازم براي انجام آن در ويژه نامه هاي ديگر 

«نظريه  و نقد ادبى» فراهم آيد.
2. مرور بر مجموعة آثار، كاري گروهي است و هرچند  «كتاب ماه 
ادبيات» در بازبيني و بازخواني مطالب پژوهشگران و يكدست نمودن 
نوشته ها كوشيده، اما تفاوت در نگاه ها و شيوه هاي نگارش نويسندگان، 

همچنان محسوس است.

پى نوشت:
اين گفتار كارى گروهى است و حاصل تلاش اين پژوهشگران: بخش 
I: نازلى ديكلو (كارشناس ارشد مترجمى زبان فرانسه). بخش II: اكرم 
بهراميان ( دانشجوى كارشناسى ارشد ادبيات نمايشى). بخش III: پيمان 

حميدى فعال (دانشجوى كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى)
* بررسى كتاب «درآمدى تاريخى بر نظرية ادبى» ريچارد هارلند: از 
آقاى محمدمهدى مقيمى زاده (دانشجوى دورة دكترى زبان و ادبيات 
فارسى) و بررسى كتاب «نقد ادبى» دكتر سيروس شميسا: بهمن خليفه 

(دانشجوى دورة دكترى زبان و ادبيات فارسى)
1. بررسى اين كتاب به طور مستقل در همين شماره از نشريه به قلم 

آقاى حنيف افخمى ستوده آمده است
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